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تربيت تمام‌ساحتی 

هويت‌ساز

شـهادت شـهیده فائـزه رحیمـی و ۲۳ دانش‌آمـوز مظلوم را ادامه شـهادت 
سـلیمانی و رضی و شـهدای مقاومـت می‌دانیم.

)رضامراد صحرایی، وزیر محترم آموزش و پرورش در مراسم تشییع پیکر شهیده فائزه رحیمی(
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)مبانی نظری سندتحول، ص  309(
و حرفه‌ای

‌مبعث رسول اكرم )ص(
بر عموم مسلمانان جهان تهنیت باد!
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رسول‌الله صلی الله عليه و آله می‌فرمايند:
باارزش‌ترين مردم كسانی هستند كه از دانش بيشتری برخوردارند 
و كم‌ارزش‌تريـن مـردم كسـانی هسـتند كـه از دانـش كمتری 

بهره‌مندنـد )بحارالانوار، ج 1: 222(.
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خانواده مجلات رشد همۀ تلاش خود را کرده است تا این مجلات 
در دسترس عموم جامعۀ آموزشی و تربیتی کشور قرار گیرد و همۀ 

مخاطبان در میهن عزیز اسلامی‌مان امکان تهیۀ آن را داشته باشند.
یال قیمت: 11٠٠٠٠ ر
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قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
مقاله‌های   در جای دیگری چاپ نشـده باشـند.

ً
مقاله‌هایـی کـه بـرای درج در مجلـه می‌فرسـتید، بایـد با اهداف و رویکردهای آموزشـی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشـند و قبلا

حجم مطالب ارسـالی حداکثر  ترجمه شـده باید با متن اصلی هم‌خوانی داشـته باشـند و متن اصلی نیز همراه آن‌ها باشـد. چنانچه مقاله را خلاصه می‌کنید، این موضوع را قید بفرمایید. 
محل قراردادن جدول‌ها، شـکل‌ها و  نثر مقاله باید روان و از نظر دسـتور زبان فارسـی درسـت باشـد و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شـود.  1٠٠٠ کلمه باشـد. 
آرای  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسـیده مختار اسـت.   نوشـته شـود. 

ً
شـمارۀ تماس و نشـانی الکترونیکی نویسـنده حتما عکس‌ها در متن مشـخص شـود. 

 مبین نظر دفتر انتشـارات و فناوری آموزشـی نیسـت و مسـئولیت پاسـخ‌گویی به پرسـش‌های خوانندگان با خود نویسـنده یا مترجم اسـت.
ً
مندرج در مقاله‌ها ضرورتــا

ـلْ فَرجََهُـمْ  ـدٍ وَ عَجِّ ـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّٰهُمَّ صَلِّ عَلـــیٰ مُحَمَّ

ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان،
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دکتر عظیم محبی
دکترای علوم تربیتی

یادداشت سردبیر

  �چرا؟
1. ایـران در شـاخص‌های کارآفرینـی )GEI(‌1 در میـان 

127 کشـور در ردیـف 72 قـرار دارد.
2. اتخـاذ رویکـرد کارآفرینـی در آموزش‌وپـرورش و 
مدرسه، زمینه‌ساز تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 

و رشـد تولید است.
3. کارآفرینـی یـک مقولۀ فرهنگی اسـت )فرهنگ کار، 

نوآوری، خطر‌پذیـری و ...(
4. کارآفرینـی بـا سـه واژۀ نیاز، تغییـر و فرصت معنا پیدا 

می‌کنـد )درک یـا خلق فرصت مبتنی بـر تغییرات(.
5. کارآفرینی مقوله‌ای نظام‌دار اسـت )درونداد، فرایند، 

برونداد(.
6. کارآفرینی یک علم میان‌رشته‌ای است )روان‌شناسی، 

اقتصاد، مدیریت(.
لـذا تربیـت هویـت کارآفرینانه در دانشـگاه دیر اسـت. 
ایـن نـوع تربیت باید از مدرسـه و خانواده شـروع شـود.

  �چه باید کرد؟
طراحـی و تدوین شایسـتگی‌های تربیـت اقتصادی و 

کارآفرینی بر اساس اهداف مصوب شورای عالی.
تدوین راهنمای برنامۀ درسـی دورۀ ابتدایی و متوسطۀ 
اول با رویکرد تلفیقی )تلفیق با مهارت‌های کارآفرینی(.
اصالح برنامه‌هـای درسـی )کتاب‌هـای درسـی( با 

رویکرد کارآفرینانه.
طراحی و زمینه‌سازی برای به‌کارگیری یاددهی‌یادگیری 

)تدریس، سنجش و ...( کارآفرینانه توسط معلمان.
طراحـی و زمینه‌سـازی بـرای اصالح فعالیت‌هـای 

فرهنگی مدرسه‌ای با رویکرد کارآفرینی.
تدوین راهنمای آموزش مستقیم مهارت‌های اقتصادی 

و کارآفرینی در مدرسه )ظرفیت برنامۀ ویژۀ مدرسه ـ بوم(
سـنجش و ارزشـیابی شایسـتگی‌های کسب‌شـدۀ 
دانش‌آمـوزان در پایـان هـر دورۀ تحصیلـی، بـا تأکید بر 

شایستگی‌های کارآفرینانه.
پی‌نوشت‌

1. Global Entrepreneur ship Indek

ـ برگـزاری نشسـت‌ها و همایش‌هـای علمـی در تبیین و 
کاربست مدرسـۀ کارآفرین.

  �نشانگرهای تدریس
و سنجش با رویکرد کارآفرینی

ایجاد فرصت تفکر و تأمل با یک موقعیت مسئله‌محور 
)دنیای کار و زندگی(؛

ایجاد فرصت فهم مشترک، پرسشگری و ایده‌پردازی؛
ایجاد فرصت دست‌ورزی )ساخت، تولید و ...(،

ایجاد فرصت خودارزیابی؛
ایجـاد فرصـت ارائۀ عملکرد )نوشـتاری، نمایشـی، 
فیلم، پویانمایی، نمونَک )ماکت(، نمونه، بازی و ...(؛

ایجاد فرصت سنجش از عملکرد به جای محفوظات 
صرف.

  � نشانگرهای فعالیت‌های فرهنگی 
مدرسه با رویکرد کارآفرینی

مشـارکت دانش‌آمـوزان در برنامه‌ریـزی و مدیریـت 
فعالیت‌هـای فرهنگـی مدرسـه )هر دانش‌آمـوز حداقل 

در یک فعالیت(؛
تجهیـز کتابخانـه با بسـته‌های آموزشـی بـا مضمون 

)تم( کار و کارآفرینی )کتاب داستان و ...(؛
زمینه‌سـازی برای انجـام پروژه‌های واقعی مربوط 
بـه بـازار )از ایـده تـا نـوآوری، بازاریابی، فـروش تا 

خرید سهام(؛
مشـارکت دانش‌آمـوزان در مدیریت اردوهای 

دانش‌آموزی با رویکرد کارآفرینانه؛
زمینه‌سـازی برای تغییر نگرش خانواده‌ها در 
تربیـت، با رویکـرد کارآفرینانه )خرید کتاب 

و اسباب‌بازی با رویکرد کارآفرینی(. 
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یس معلمان در کلاس درس نقش تأثیرگذاری در  فرایند تدر
تربیت دانش‌آموزان دارد. این نقش در قالب رویکردهای 
یاددهی‌یادگیـری نمایـان می‌شـود. فرهنـگ حاکم بر 
یـس در ایـران رویکرد انتقالی اسـت. این  فراینـد تدر
ین را فراهم  رویکرد نمی‌تواند نسـلی فکور و کارآفر
ین می‌توانند با  آورد. دانش‌آمـوزان فکـور و کارآفر
فهم درست مسائل زمینۀ توسعه و پیشرفت کشور 
یس از انتقالی  را فراهـم آورنـد. لذا رویکـرد تدر

باید به مسـئله‌محوری تغییر یابد.

رشد معلم    دورۀ 42    شمارۀ 5    بهمن‌ماه  14٠2 2



برخی از راه‌حل‌ها اگر در جای درستی از 
مسئله استفاده نشوند، خود باعث ایجاد 
مشکلی بزرگ‌تر خواهند شد.

در حل مسئله به توانایی‌ها 
و محدودیت‌های خودتان 

بیشتر دقت کنید!

یـن شایسـتگی‌های  مهارت‌هـای حـل مسـئله یکـی از مهم‌تر
لازم جهـت درک و اصالح موقعیـت اسـت. ایـن مهارت‌هـا به 

دانش‌آمـوزان کمـک می‌کند تا در فرایند زندگی فردی و اجتماعی 
بر اسـاس فرایند تفکر، مسـئله را بهتر بشناسـند و راه‌حل منطقی 

و خلاقانـه بـرای آن پیـدا کنند. بر اسـاس اهمیت ایـن مهارت در 
تربیت تمام سـاحتی دانش‌آموزان در این شماره از مجله، پروندۀ 

»مهارت‌هـای حـل مسـئله« در اولویت قرار گرفته اسـت. 

پرونـــده:

مهارت‌های 

حل مسئــله

�تأمــلبـــــــــــــــرای 
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اولین موضوعی که ایشان مطرح کرد، مسئلۀ نبود تمرکز 
اسـت. ریشـه‌های این مسـئله بسـیارند و ما در اینجا به 

چند مورد اشـاره می‌کنیم:
یکی از ریشـه‌های نبود تمرکز، شـلوغی ذهن است که با 
طرح سـؤال از دانش‌آموز آن را بررسـی می‌کنیم. در این 
حالت، به دانش‌آموز آموزش می‌دهیم برای مرتب‌کردن 
افـکار ذهنـش آن‌هـا را بنویسـد. از روش نقشـۀ ذهنـی 
اسـتفاده کنـد تا بتوانـد اطلاعات را طبقه‌بنـدی کند و به 

نظم ‌ذهنی بهتری برسـد.
ممکن اسـت علـت نبود تمرکز، ضعـف دراختیارگرفتن 
تصویرهـای ذهنی باشـد. گاهـی دانش‌آمـوز نمی‌تواند 
تصویرهای ذهنی و تخیلاتش را مهار کند. در این حالت 
به او آموزش می‌دهیم چگونه با استفاده از روش تجسم، 

تصویرهای ذهنـی‌اش را مهار ) کنترل( کند.
ریشـۀ سـوم نبود تمرکز ممکن است ضعف توجه باشد. 
در ایـن حالـت به دانش‌آمـوز آمـوزش می‌دهیم چگونه 

سـؤال بپرسـد تا توجه بهتری به موضوع داشـته باشد.
چهارمین ریشـۀ نبود تمرکز این اسـت که دانش‌آموز 
آمادگـی ذهنی ندارد. برای مثـال، وقتی می‌خواهند 
مـا را جذب مجموعه‌ای تلویزیونـی یا فیلم کنند، 
آگهـی بازرگانـی می‌گذارند تا ذهن ما آمادۀ ورود 
به آن فیلم شود. دانش‌آموزی که ریشۀ نبود تمرکز 
او، نداشـتن آمادگی ذهنی است، باید آموزش 
ببینـد چگونـه خـودش را برای یـک موضوع 
درسـی آمـاده کنـد. آمادگی ذهنـی راهکار 

افزایش تمرکز اسـت.
دومیـن مسـئلۀ رایجـی که وجـود دارد و 
معلـم می‌تواند در حـل آن نقش مؤثری 

داشـته باشـد، ابـراز وجود اسـت. 
ابـراز وجـود یک نیاز اسـت کـه اگر 

در جایگاه خودش پاسـخ داده نشود، 
ممکـن اسـت بـه نیـازی کاذب مثـل 

دروغ‌گویی، جلب‌توجه و پرخاشـگری 
تبدیـل شـود. ابراز وجـود دانش‌آموز یک 

نیـاز اسـت که معلـم می‌تواند به آن پاسـخ 
دهـد. البته افـراد دیگری هم پاسـخ‌گوی آن 

هستند، اما بحث ما در اینجا روی معلم است. 
اگـر روش‌شناسـی )متدولوژی( حل مسـئله را 

ندانیم، یک راهکار ساده این است که او را تشویق 
کنیم. این راه‌حل سـطحی و کوتاه‌مدت است، اما 

در کنـار آن راهـکار عمیق‌تری وجـود دارد که وقتی 
بـه ریشـه‌های اصلی مسـئله فکـر کنیم، بـه مواردی 

دسـت پیدا می‌کنیم. در اینجا چند مورد را می‌آوریم:
اولین ریشۀ ضعف ابراز وجود این است که دانش‌آموز به 

مسئولیت‌پذیری در جامعه تمایل کمتری دارد. یک دلیل 
این اسـت که مسـئولیت‌ها جذابیت ندارند. راهکار این 
مسـئله آن اسـت که به جای کار، به‌ دانش‌آموز مسئولیت 
بدهیـم. یکـی از زمینه‌هـای تمایل‌نداشـتن بچه‌هـا بـه 
مسـئولیت‌پذیری این اسـت که مربیانی که مسـئولیت را 
واگذار می‌کنند )شـامل معلم، معاون پرورشـی، مشاور 
و مدیـر( بـه روش جذابـی این کار را انجـام نمی‌دهند تا 
دانش‌آموز هویت، شخصیت و جایگاه بیابد و احساس 
لذت تصمیم‌گیری داشـته باشد. وقتی در مدرسه مسئلۀ 
ابـراز وجـود پاسـخ داده نشـود، ممکن اسـت در محیط 
اجتماعی دیگری پاسخ آن داده شود و در نتیجه دانش‌آموز 

جذب هویت اجتماعی آن گروه شـود.

اشــــاره
یکی از مهارت‌های ضروری قرن بیست‌ویکم، مهارت حل مسئله است 
کـه اگـر به آن مجهز شـویم، بـر کارآمـدی تصمیم‌های مـا فوق‌العاده 
می‌افزایـد و از هدررفت زمان و انرژی جلوگیری می‌کند. مهارت حل 
یشـۀ دقیق هر پدیده را پیدا کنیم و بعد به  مسـئله به ما کمک می‌کند ر
سـراغ به‌کارگیری راه‌حل‌ها رویم. بسـیاری از پدیده‌ها نشـانه‌های 
یک مسـئلۀ واقعی هسـتند. نشـانه‌های یک بیماری ممکن است 
مانند سرماخوردگی باشند، اما سرماخوردگی نباشد و داروهایش 
فـرق کنـد. ما باید مواظب باشـیم در تلۀ نشـانه‌ها نیفتیم. آقای 
دکتر محمد انصاری‌زاده دکترای روان‌شناسـی تربیتی دارند و 
در ایـن شـماره از مجلۀ رشـد معلم و در پرونـدۀ ویژۀ مهارت 
حل مسـئله مهمان مجله هسـتند. ایشـان در این گفت‌وگو 
سـه موضـوع کلیـدی را با رویکـرد مسـئله‌محور و راه‌حل 

آن‌ها را با شـیوۀ حل مسـئله تبیین می‌کند.
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دومین ریشۀ ضعف ابراز وجود این است که گاهی مربی 
بازخوردهـای غیرصحیـح به دانش‌آمـوز می‌دهد. نگاه 
منفی‌نگر مربی باعث می‌شـود نقاط مثبت را نبیند. باید 
تعادل بین نقاط قوت و ضعف در دانش‌آموزان را رعایت 
کنیـم. اگـر مربی نتوانـد بازخورد صحیح بـه دانش‌آموز 

بدهـد، دانش‌آموز احسـاس ابراز وجود نمی‌کند.
سـومین ریشـۀ ضعـف ابراز وجـود این اسـت که گاهی 
وقت‌هـا رفتـار جرئتمندانـه در بچه‌ها شـکل نمی‌گیرد. 
روش حـل مسـئله می‌گوید باید ریشـه‌یابی کنیـم. ابراز 
وجـود خـودش مسـئله‌ای ظاهـری اسـت، مثـل تب یا 
خـارش پوسـت. وقتـی ریشـه‌یابی می‌کنیـم، می‌بینیـم 
دانش‌آمـوز خیلـی وقت‌هـا رفتـار جرئتمندانـه نـدارد، 
چون حاضر اسـت بـرای تأیید‌گرفتن از هم‌سـالان خود 

هـر کاری انجـام دهد.
در حـل مسـئله، وقتـی بـاز هـم لایه‌هـا را ریشـه‌یابی 
می‌کنیـم، می‌بینیم دانش‌آموزانی که از لحاظ هویتی 
ضعیف‌انـد، به ناچار شـخصیت پیرو پیدا می‌کنند 
و دنبـال تأیید دیگران هسـتند. در خانواده‌هایی که 
گفت‌وگـو در آن‌هـا کمتر شـکل می‌گیرد، بچه‌ها 
یـاد نمی‌گیرند ابراز عقیده کنند و این ضعف در 
بچه‌هـا به وجـود می‌آید. بایـد گفت‌وگوهایی 
را شـکل دهیـم تا بچه‌هـا ابراز عقیـده کنند و 
یـاد بگیرند نظر خود را جرئتمندانه بگویند.
چهارمیـن ریشـۀ ضعـف ابراز وجـود این 
اسـت که گاهی وقت‌ها مسـئولیتی که به 
دانش‌آمـوز واگـذار می‌شـود، با روحیۀ 
 از دانش‌آموز 

ً
او هماهنگ نیست. مثلا

درون‌گرا می‌خواهیم سـرود بخواند. 

سـپس جـزء را. امـا متأسـفانه در شـیوۀ 
مطالعـۀ دانش‌آمـوز، کـه شـیوۀ تفکر او 

را می‌سـازد، دانش‌آمـوز بـه جزئی‌نگـری 
عـادت می‌کنـد. اگر معلم هـم در تدریس 

خود نظام کل به جزء یادگیری را رعایت کند، 
دانش‌آموز هم احساس می‌کند باید این روش 

را بهبود ببخشـد. در طراحی سـؤالات هم باید 
به سـمت سـؤالات کل به جـزء برویـم و ارتباط 

بیـن فصل‌ها را نشـانه بگیریم. گاهی سـؤالات ما 
گاه به  آن‌قـدر جزءنگرانه‌انـد که دانش‌آمـوز ناخودآ

سـمت مطالعـۀ صـرف جزءنگـر هدایت می‌شـود. 
علاوه بر سـؤالات جزءنگرانه، ما به سـؤالاتی از منظر 

سـؤالات ارتبـاط کل با جزء، ارتبـاط کل با کل و ارتباط 
سـرفصل‌ها بـا هم نیز نیـاز داریم.

سومین ریشۀ مطالعۀ حافظه‌محور این است که ما بیشتر 
از اینکه به خروجی اطلاعات اهمیت بدهیم، به ورودی 
آن‌هـا اهمیت بدهیم. دانش‌آمـوز در نظام یادگیری‌اش، 
کمتر به برداشت‌های خودش از درس می‌پردازد. بیشتر به 
اطلاعات ورودی می‌پردازد و کمتر فرصت پیدا می‌کند 
اطلاعـات خود را آزادانه بازیابی کند. در مثال برعکس، 
تیمـی دانش‌آموزی داشـتیم که یکـی از فصل‌های درس 
فیزیک را به‌صورت نمایش آماده کرده بودند و در بعضی 
مدرسـه‌ها ارائـه می‌دادند؛ ارائـۀ آزادانۀ یک فصل علمی 

به یک شـیوۀ جدید.
 یکی از دلایل شـیوۀ مطالعۀ حافظه‌محور این اسـت که 
مـا بیشـتر از اینکه بـه بازیابی و ارائۀ متنـوع اطلاعات در 
بسته‌های گوناگون بپردازیم، به اطلاعات ورودی و ثبت 

آن‌هـا می‌پردازیم. 

در ایـن حالـت، مربـی و معلم بایـد زمینه‌هـای کارها و 
مسئولیت‌های متنوع برای همه‌نوع استعداد و توانمندی را 
فراهم کنند. گاهی در تنوع فعالیت‌هایمان، برای دارندگان 
ایـن روحیه‌هـا جایی در نظـر نمی‌گیریم. ممکن اسـت 
فعالیت‌های یک مدرسـه طوری طراحی شوند که بیشتر 
دانش‌آموزان برون‌گرا بتوانند در آن‌ها شرکت کنند. به این 
ترتیب، دانش‌آمـوزان درون‌گرا که توانمندی‌های بالایی 
دارند، نمی‌توانند خودشـان را نشـان دهند و توانایی ابراز 

وجود نخواهند داشت.
سـومین مسـئله‌ای کـه در ایـن گفت‌وگـو مطـرح شـد، 
ایـن بـود که چـرا دانش‌آموزان مطالعـۀ حافظه‌محور 
دارنـد؟ مطالعۀ حافظه‌محور چند اثر بد دارد: اول اینکه 
دانش‌‌آموز فشـار روانی فراموشی پیدا می‌کند. دوم اینکه 
باعث می‌شـود دانش‌آموز لذت یادگیری و کشـف‌کردن 
را نچشـد. سـوم اینکه دانش‌آموز کاربرد آنچه را یاد گرفته 

است احسـاس نمی‌کند.
اولین ریشۀ مطالعۀ حافظه‌محور دانش‌آموزان این است 
کـه آن‌ها آمـوزش ندیده‌اند با طرح سـؤال مطالعه کنند؛ 
چـون معلمـان بـه پاسـخ اهمیـت بیشـتری می‌دهند تا 
آموزش طرح سـؤال. همچنین، دانش‌آموزان برای روش 
مطالعه آموزش ندیدند. از طرف دیگر، دانش‌آموزان فکر 

می‌کنند جواب هر سـؤال باید در کتاب باشـد.
دومین ریشـۀ مطالعۀ حافظه‌محور، عادت به جزءنگری 
در مطالعـه اسـت. اگـر دانش‌آمـوز اصـل کل بـه جزء را 
آمـوزش ببینـد، یـاد می‌گیـرد درس‌هـا را به شـیوۀ تفکر 
کل بـه جـزء بخوانـد. دانش‌آمـوزان آمـوزش ندیده‌انـد 
چگونـه کل به جـزء یک مطلب را بخواننـد، درحالی‌که 
در آمـوزش نقاشـی، ابتـدا کل را بـه آن‌ها یـاد می‌دهیم و 
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مسئله‌محور
تدریسِ 

 با دو مشـکل 
ً
در هنـگام تدریـس معمـولا

عمـده روبه‌رو هسـتیم: یکـی توجه‌نکردن 
دانش‌آمـوزان بـه تدریـس و دیگـری میـزان 

پایین یادگیری آن‌ها. دو مشکلی که هم باعث 
می‌شـوند کلاس‌داری معلـم بـا چالش جدی 

روبـه‌رو شـود و هـم نتایجی که معلـم از آموزش 
خـود می‌گیرد، اندک و ناکافی باشـند؛ مسـئله‌ای 

که در نهایت باعث ناامیدی، خستگی و فرسودگی 
معلـم می‌شـود. در اینجـا قصـد داریم با روشـی در 

تدریـس آشـنا شـویم کـه می‌توانـد در ایـن بـاره به ما 
کمـک کند.

روش تدریس »مسـئله‌محور«1، در برابر روش آموزشی 
»موضوع‌محـور« خـودش را نشـان می‌دهـد. برخلاف 
روش موضوع‌محور، در این روش، فرایند یادگیری نسبت 
بـه موضوع یادگیـری اهمیت بیشـتری دارد. در یادگیری 
مسـئله‌محور که از روش‌های آموزشـی فعال محسـوب 
می‌شود، دانش‌آموز در ساختن دانش و فهم مطالب نقش 
فعـال دارد. بـه عبارت دیگـر، این دانش‌آموز اسـت که 
فعالانه دانش را می‌سـازد و شما به‌عنوان معلم به‌جای 
انتقال مفاهیم، به این فعال‌‌‌سازی کمک خواهید کرد.
یادگیـری مسـئله‌محور در طـول 4٠ سـال اخیـر 
یکـی از مهم‌تریـن و اثرگذارتریـن شـیوه‌های 
بـوده  یاددهی‌یادگیـری  آموزشـی در حـوزۀ 
اسـت؛ چـرا که دانش‌آمـوز در بافتی متناسـب 
بـه اندوخته‌هـای دانشـی خود با یک مسـئله 
روبـه‌رو می‌شـود و اصـول بنیادیـن موضوع 
درس را بـر آن بنـا می‌کند و فـرا می‌گیرد. در 
آموزش مسـئله‌محور، دانش‌آموز فرصت 
می‌یابـد تمرین کنـد، آموخته‌هایش را به 
کار بندد و از مهارت‌های فرایندی حل 
مسـئله، برقـراری ارتبـاط بـا دیگران، 

و نکته‌هایی دربارۀ معنی‌دار کردن آن
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مسئله‌محور

خودارزیابـی و توانایـی هماهنگی با 
تغییـر در یادگیـری بهـره ببرد.

یادگیـری مسـئله‌محور در موضوعـات 
متنـوع درسـی کاربـرد دارد. نقطـۀ تمرکز 

یادگیـری در این روش تدریس، به‌کاربردن 
مسئله است. به عبارت دیگر، بر اساس این 

الگـو، یادگیری در حین حل‌کردن مسـئله‌ای 
اصیل و معنادار ایجاد می‌شود. مسئله به سؤال 

یـا موضوعـی اطالق می‌شـود که نامشـخص 
اسـت و باید بررسـی شـود. در ایـن روش، معلم 

دانش‌آموزان را با مسـئله‌ای مرتبط با موضوع درس 
مواجـه می‌کند. دانش‌آمـوزان در گروه‌های کوچک 

شـروع به کار می‌کنند، ایده‌ها و دانش موجود مربوط 
به مسـئله را سـامان‌دهی می‌کنند، دربـارۀ راه‌حل‌های 

ممکـن بحـث و در صورت نیـاز اطلاعات جدید جمع‌ 
می‌کنند و دوباره گرد هم می‌آیند و دانش تازه را به اشتراک 
می‌گذارند. سـپس راه‌حل تولید و اگر نیاز باشـد فرایند را 
تکرار می‌کنند تا مسئله به‌طور رضایت‌بخشی حل شود. 
هرچه مسـئلۀ مطرح‌شـده به زندگی واقعی دانش‌آموزان 

نزدیک‌تر باشـد، یادگیری معنادارتر اسـت.
نقـش معلـم در ایـن روش تدریـس، آسان‌سـازی 
فراینـد سـاخت دانـش بـه وسـیلۀ دانش‌آمـوزان اسـت. 
او مشـاهده‌کننده، سـؤال‌کننده و ارائه‌دهنـدۀ مسـئله بـر 
اسـاس سـرفصل‌ها و عنوان‌هـای کتاب درسـی اسـت. 
او هدایتگـر و همـگام بـا دانش‌آمـوزان در جریـان حـل 
مسـئله پیـش مـی‌رود و در حین کار، مقدمـات و برخی 
لـوازم کاوشـگری دانش‌آمـوزان را مهیـا می‌کنـد. نکتـۀ 
مهـم و کلیـدی در جریان حل مسـئله، میـزان توانمندی 
دانش‌آموزان است که معلم مسیر حل مسئله را با توجه به 
آن، طراحی می‌کند و محدودیت‌هایی را که دانش‌آموزان 
دارند مدنظر قرار می‌دهد. در جهان امروز و گفتمان‌های 
فرانوین که در اصل آموزش و یادگیری را امری برسـاخته 
و خودساخته می‌دانند، هر فرد باید دانش خویش را خود 
به‌تنهایی بنا کند. به عبارت دیگر، یادگیری واقعی زمانی 
رخ می‌دهد که یادگیرنده خود سـازمان‌دهنده و بناکنندۀ 
دانشش باشد. لذا دانش‌آموزان در فرایند یادگیری فعالانه 

درگیـر می‌شـوند و اطلاعات جـذب می‌کنند.
در اینجـا مراحلـی را کـه بـرای تدریس مسـئله‌محور 

می‌تـوان اجـرا کـرد مـرور می‌کنیم:
1. طرح یا بازنمایی مشکل و تبدیل آن به یک مسئلۀ 
قابل‌درک و مهم. باید معلم بتواند دانش‌آموز را به 
این مسئله برساند که این مسئله ارزش پاسخ‌دادن 
را دارد؛ زیرا اگر کسـی به پاسـخ این سـؤال نیاز 
نداشـته باشد، یعنی مسئله‌ای ندارد. در اینجا 
می‌تـوان برای طراحی مسـئله برعکس عمل 
کرد و از پاسخ به سؤال رسید. باید فکر کنیم 
هـر کـدام از موضوعات و سـرفصل‌های 

آموزشـی کتاب چرا طرح شـده‌اند و قرار بوده به چه مسـئله‌ای پاسـخ دهند. 
اگـر قـرار اسـت در درس ریاضی »مفهوم ضرب« آموزش داده شـود، خوب 
اسـت دانش‌آمـوزان در ابتـدا با مسـئله‌ای کـه ضرب می‌توانـد آن را حل کند 
روبـه‌رو شـوند. اگـر در درس تاریـخ »نقـش امیرکبیـر« موردتوجـه اسـت، 
می‌توان شـرایط آن دوران را برای دانش‌آموزان ترسـیم کرد و از آنان خواسـت 
خودشـان را در نقـش صدراعظم شـاه در نظر بگیرنـد و بگویند چگونه عمل 
خواهند کرد. و اگر در درس ادبیات از »حماسـه و شـعر حماسـی« سـخن 
بـه میـان می‌آیـد، از دانش‌آموزان پرسـیده شـود چگونه متنی ادبـی می‌تواند 

مردم را به شـور و حرکت وادارد.
2. جمـع‌آوری اطلاعـات. معلم منابعی اصلی را که در فرایند حل مسـئله 
بـه دانش‌آمـوزان کمـک می‌کنند معرفی می‌کنـد. همچنین، روشـی که این 
اطلاعات باید اسـتخراج و ارزیابی شـوند نیز در حین عمل آموخته شـود تا 
دانش‌آموزان بتوانند گام‌به‌گام و با دلیل و اسـتدلال علمی برای مسـئله راه‌حل 
ارائه دهند. نکتۀ مهم در اینجا ارائۀ اطلاعات متناسب با خواست دانش‌آموزان 
اسـت. بـه عبـارت دیگر، زمانی معلـم، یا خود یا با معرفـی منبع، اطلاعات 
ارائـه می‌کنـد که دانش‌آمـوزان از او برای نزدیک‌ترشـدن به راه‌حل، پرسـش 
کننـد. معلـم آن وقت که دانش‌آمـوزان به نیاز واقعی می‌رسـند، اطلاعات را 

عرضـه می‌کنـد و نحوۀ مواجهه با منابـع را یاد می‌دهد.
3. فرضیه‌سـازی و ارائـه راه‌حل‌هـای احتمالی یا موقتـی. دانش‌آموزان در 
این مرحله، با توجه به اطلاعات و تحلیل خود، راه‌حل‌های پیشنهادی‌شـان 
را ارائـه می‌دهنـد. این مرحله می‌توانـد در گام اول به‌صورت گروهی انجام 
شـود و هـر گـروه در گام بعـد راه‌حـل جمع‌بندی‌شـدۀ خـود را ارائه دهد. 
فرضیه‌هـا بـرای برانگیختن تفکر فراگیرندگان هدف بسـیار مهم و ژرفی 

دارند و ابزاری توانمند برای توسـعۀ دانش هسـتند.
4. آزمـون و تأییـد یـا رد فرضیه‌هـا. در اینجـا دانش‌آمـوزان دیگـر با 
هدایت معلم دربارۀ فرضیه‌های پیشنهادی نظر می‌دهند و هرکدام را 
نقد و بررسـی می‌‌کنند. در این بخش، نحوۀ ورود معلم به یادگیری 
از اهمیت بالایی برخوردار اسـت و باعث می‌شـود دانش‌آموزان 
از اشـتباه‌های عملکردی و دانشـی خود به یک فراتحلیل دسـت 
یابنـد. در صورتی کـه راه‌حل‌ها به نتیجه نرسـند، دانش‌آموزان 
با راهنمایی و توضیحات بیشتر معلم دربارۀ مسئله و ابعاد آن، 

بـه راه‌حل‌ها و فرض‌های جدید خواهند رسـید.
5. مقایسـۀ راه‌حل‌های نهایی با محتوای کتاب درسـی و 
تحلیـل و بررسـی آن. در اینجـا دانش‌آموزان خواهند دید 
کـه کتـاب برای این مسـئله چـه راهکاری پیشـنهاد داده 
اسـت و این راهکار با روش‌ها و راه‌حل‌های خودشـان 

چـه تفاوت‌هایی دارد. 

پی‌نوشت‌

1. برداشتی از مقالۀ کوروش فتحی و احمدرضا نجفی 
)14٠1(. یادگیری مسئله‌محور و آموزش تاریخ در 

مدارس )نمونۀ موردی تدریس پروژه‌محور(. نشریۀ 
پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان. 

136-1٠7 .29
علی نوفرستی
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نفـره بـا معلمانی کـه اطراف مـا حضور دارنـد و ما آن‌ها 
را می‌شناسـیم تـا به‌تدریـج با عدۀ جدیدی از آن‌ها آشـنا 
شویم. پیش‌نویسی از سند نظام مسائل تهیه کرده‌ایم که 
در اختیار معلمان می‌گذاریم. آن‌ها سـند را می‌خوانند. 
بعد از دو هفته دوباره مراجعه می‌کنیم، نظرشان را دربارۀ 
سـند می‌گیریم و به آن اضافه می‌کنیم. با این شـیوه، سند 
نظـام مـا پخته‌تـر و جامع‌تر می‌شـود. در همین حرکت، 
گاهـی خـود افراد پاسـخ‌هایی برای حل مسـئله دارند یا 
افـرادی را می‌شناسـند کـه می‌تواننـد بـه حل مسـئله‌ای 
خـاص کمک کنند. در جلسـات گفت‌وگـوی معلمانه، 
مسـائل بررسی و آگاهی‌بخشی می‌شوند. ابعاد موضوع 

بررسـی و در همان جلسـه راه‌حل‌هایی ارائه می‌شوند. 
ایـن همدلـی و هم‌فکـری زمینه‌سـاز همـکاری افـراد 
دغدغه‌‌مند می‌شـود تا یکدیگر را بشناسـند و فرایند حل 
مسـئله شروع ‌شـود. در حین بررسی مطلب، مسیر حل 
هم شـروع می‌شـود. در همین حین که مدل حل مسـئله 
دارد حرکت می‌کند، رسانۀ فرهنگیان رسالت دارد صدای 
این مجموعه باشد تا این حرف‌ها را به گوش بقیۀ مناطق 

و افـراد دغدغه‌مند حوزۀ تعلیم‌و تربیت برسـاند. 
این مثلث اسـاس حرکت ماسـت. حرکت در این مسـیر 
میوه‌هایی هم دارد. یکی از موضوعاتی که در گفت‌وگوهای 
معلمانـه بـه آن اشـاره شـد، نقش اجتماعی مدرسـه بود. 
مدرسـه بـرای رشـد اجتمـاع چه نقشـی بر عهـده دارد؟ 
این موضوع جرقه‌ای شـد بـرای اینکه معلمان درس‌های 
مطالعات اجتماعی و سـایر معلمانی که دغدغۀ مسـائل 
اجتماعـی دارنـد، در خصوص هویـت اجتماعی، نقش 
دانش‌آمـوز، نقش مدرسـه و نقش معلم به فکر بروند. در 
این فضا، به میوه‌ای رسـیدیم به اسـم »سـامانۀ شـفافیت 
دانش‌آمـوزی«؛ بسـتری در فضای وب کـه دانش‌آموز به 
همـراه مربیانـش آن را طراحی کرده اسـت و قابلیت این را 
دارد که جلسـات شـورای شـهر را به‌صورت زنده پخش و 
مصوبات شورای شهر را جلسه به جلسه نشان دهد. اینجا 
نقش اجتماعی دانش‌آموز و معلم از فضای ذهنی و انتزاعی 
به کف میدان می‌آید و عملی و عینی می‌شود. این اتفاقی 
اسـت که به‌عنوان یک میوه از این چرخه رخ‌ داده اسـت. 
 ورود دانش‌آموزان به بحث‌های زیست‌محیطی، 

ً
یا مثلا

در دوران دانشـجویی چند تشـکل‌ دانشـجویی وجود دارند که برای مثال من 
با تشـکل بسـیج دانشـجویی همـکاری می‌کردم، امـا با ورودم به مدرسـه، 
خلأ تشـکل‌های معلمی را احسـاس کردم. جرقۀ شـکل‌گیری این تشـکل با 
یک احسـاس نیاز به وجود آمد. آموزش‌وپرورش شـامل مجموعۀ عظیمی 
از معلمـان اسـت کـه هر کدام توانایـی، تجربه و تخصص متفـاوت دارد. 
مسـائل و مشـکلات آموزش‌وپـرورش بـا درایـت و توان آن‌هـا قابل حل 
اسـت، امـا دلیل حل‌نشـدن آن‌هـا تا امروز، ایـن بوده که مـا از این افراد 

اسـتفاده نکرده‌ایـم و ظرفیت‌هـای آن‌ها را نادیـده گرفته‌ایم.
این تشکل، این حرکت، فردمحور نیست، شبکه‌محور است. اول کار 
دیده می‌شود و افراد  در مرحلۀ بعد دیده می‌شوند. به‌مثابۀ حبۀ قندی 
که در آب حل می‌شود و آن چیزی که می‌ماند، شیرینی آب است. 
ایـدۀ اصلـی کار ما مفهومی اسـت به اسـم بسـیج؛ همراه‌کردن، 
همدل‌کردن و هم‌راسـتاکردن معلمـان و دانش‌آموزان برای حل 
مسـائل جامعـه و آموزش‌وپـرورش. باور ما این اسـت که اگر 
معلمان و دانش‌آموزان برای حل مسائل جامعه قدم بردارند، 
در این مسیر هم خودشان رشد می‌کنند و بالغ می‌شوند و هم 
مسائلشان حل می‌شود. برای عملیاتی‌کردن این کار مثلثی 
طراحی شـده اسـت که ضلع‌های آن »سند نظام مسائل، 
گفت‌وگوی معلمانه و رسـانۀ فرهنگیـان« نام دارند. در 
این سـه ضلع که محوریت آن‌ها با سـند نظام مسـائل 
اسـت، کار از جنس مصاحبه اسـت؛ گفت‌وگوی دو 

و معلم 
 دانش‌آمــــــوز

الهام فراستی

این تشکل، 
این حرکت، 

فردمحور نیست، 
شبکه‌محور 

است. اول کار 
دیده می‌شود 

و افراد  در 
مرحلۀ بعد دیده 

می‌شوند

اشــــاره
محمـد وطن‌دوسـت از دانشـگاه فرهنگیـان اسـتان بوشـهر در رشـتۀ آمـوزش ابتدایـی 
فارغ‌التحصیل شـده اسـت. دو سـال هم می‌شـود که وارد فضای معلمی شـده اسـت. 
 هم به‌عنوان معاون آموزشـی در هنرستان 

ً
یک سـال آموزگار پایۀ دوم ابتدایی بوده و فعلا

نمونه‌دولتی شـهر برازجان مشـغول خدمت اسـت.
می‌گوید: »دانش‌آموز رشـتۀ تجربی در مدرسـۀ تیزهوشـان بودم. قصدم این بود که 
پزشـکی بخوانم. در آزمون سراسـری، با وجود اینکه انتخاب‌های دیگری داشـتم، 
معلمـی را انتخـاب کـردم. در دوران دانشـجویی ایـن باور در من شـکل گرفت که 
آنچـه می‌توانـد حرکت‌دهنـده باشـد و نیازهـای فطری و روحی مرا پاسـخ‌ دهد، 

همین رشـته اسـت. در این چهار سـال زمینۀ معلمی برای من فراهم شـد.«
ایشـان عضـو تشـکل )انجمن( معلمانه‌ای اسـت کـه در این نوشـته دربارۀ آن 

یم. تشـکل و اهدافـش گفت‌وگـو کرده‌ایـم. خلاصـۀ آن را با هم پـی می‌گیر

پرونـــده:

مهارت‌های 

حل مسئــله
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میداندر   دانش‌آمــــــوز
‌در صحبت ‌با
محمــد وطن‌دوست، 
معلم مسئله‌پژوه

 
ً
مدرسـه‌ها، توجه جدی‌تری به این مدرسـه‌ها می‌کند. مثلا

شـورای آموزش‌وپرورش هر هفته در یکی از این مدرسـه‌ها 
حاضـر می‌شـود و بـا دانش‌آمـوزان، اولیا و معلمانـش دیدار 

می‌کنـد و حرف‌هـای آن‌هـا را می‌شـنود. در نهایـت قـدری از 
تـوان آموزش‌‌و‌پـرورش پـای این قشـر می‌آید. 

تشـکیل انجمن الکترونیک از دیگر میوه‌های این تشـکل اسـت. 
دانش‌آموزان هنرسـتانی دغدغه داشـتند که شـغل داشـته باشـند. 

بنابرایـن انجمنـی بـه مثابـۀ کانـون فرهنگی‌هنـری شـکل گرفـت تا 
بچه‌ها، فراتر از محتوای کتاب درسـی، دنبال حرفۀ خود بروند و یک 

فـن بیاموزنـد تـا بتواننـد از آن درآمدزایی کننـد. این اتفـاق می‌تواند به 
آموزش‌وپـرورش کمک کند خیلـی از نیازهایش را درون خودش تأمین 

کنـد. ایـن تأمیـن نیازها می‌تواند بـاری مالی را که بر دوش دولت اسـت، 
بـردارد. کمـا اینکه این اتفـاق افتاده و در این انجمـن دانش‌آموزانی تربیت 

می‌شـوند کـه یـک فن را خـوب یاد گرفته‌اند )تعمیر ماشـین لباس‌شـویی و 
...( و زمینـۀ ایـن طرح همان گفت‌وگویی اسـت که در گفت‌وگوی معلمانه 
شـکل گرفـت و به اینجا رسـید. ایـن چرخۀ حرکت به‌طور مـداوم ادامه پیدا 
می‌کنـد و هـر دو مـاه یک بار یک زایش جدید از ایـن اتفاقات رقم می‌خورد 

کـه باعـث می‌شـود کار جدی‌تر به‌ جلـو برود. 

به‌عنـوان مسـئله و دغدغـه در منطقۀ ما کـه دچار کمبود 
آب هسـتیم. ایـن موضوعـی اسـت کـه دانش‌آمـوزان و 
معلمـان و بدنـۀ آموزش‌وپـرورش قابلیـت حـل آن را 
 درخت‌کاری به شـیوۀ آبخیزداری می‌تواند 

ً
دارنـد. مثلا

بـه افزایـش ذخیرۀ منابع زیرزمینی کمک کند و این کار 
از دسـت معلمـان و دانش‌آمـوزان برمی‌آید. علاوه بر 
 ارائۀ یک 

ً
آن، میوه‌هـای دیگـری نیز داشـته‌ایم. مثال

طـرح تحـت عنـوان مدرسـه‌های لازم‌التوجه. در 
شـهر مدرسـه‌های غیردولتـی و هیئت‌امنایـی و 
تیزهوشـان و نمونه‌دولتـی داریـم. برای حمایت 
از تمام این مدرسـه‌های برخوردار، یک نهاد و 
متولـی وجود دارد. اما برخی از مدرسـه‌های 
دولتـی هسـتند که متولـی خاصـی ندارند. 
ایـن مدرسـه‌ها در ردیـف مدرسـه‌های 
لازم‌التوجـه قـرار می‌گیرند کـه اکثر آن‌ها 
روسـتایی و در حاشـیۀ شـهر هسـتند. 
طـرح مدرسـه‌های لازم‌التوجـه، بـا 
شـورایی شـامل مدیران و معلمان این 

ایدۀ اصلی کار ما 
مفهومی است 
به اسم بسیج؛ 

همراه‌کردن، 
همدل‌کردن و 

هم‌راستاکردن 
معلمان و 

دانش‌آموزان 
برای حل مسائل 

جامعه و 
آموزش‌وپرورش
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پرونـــده:

مهارت‌های 

حل مسئــله

فیلـم و مجموعه‌هـای تلویزیونـی دنیای زیسـت و زندگی بشـرند و در آن‌ها 
تجربه‌هـای انسـانی بـه نمایش در می‌آیند. چه‌بسـا این تجربه‌هـا نگاهی به 
آینـده باشـند و میـل انسـان به تجربه‌کردن آن‌ها باشـد و بخواهـد خود را در 

آن موقعیـت و اتمسـفر محک بزند.
در فیلم افراد، اشـخاص و موضوع‌‌هایی وجود دارند که در موقعیت‌های 
خـاص قرار می‌گیرند. طبق ویژگی‌هایشـان دسـت بـه اعمالی می‌زنند 
و نتیجه‌ای حاصل می‌شـود. در واقع، سـینماگران اعمالی را بر عهدۀ 
شـخصیت )کاراکتر( می‌گذارند و تصویری از آن فرد یا شـخصیت 
ارائه می‌شود. قشرها، گروه‌ها و صنف‌ها در فیلم بازنمایی می‌شوند. 
به‌طور ساده، بازنمایی را می‌توان واقعیتی تعریف کرد که رسانه‌ها 
می‌سـازند؛ همان تصویری که رسانه‌ها از یک شخصیت یا یک 

اتفـاق و حادثه ارائه می‌دهند.
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لمِ
عـــ

م  
شـخصیتی که می‌بینیم، ممکن اسـت نماینده‌ای از یک 
گروه اجتماعی خاص باشد. همین‌جاست که نسبت‌ها 
و تعبیرهـای متفـاوت بـروز می‌کننـد. به این معنـا که آن 
قشـر، تصویـر ارائه‌شـده را بـا خود مقایسـه می‌کند. اگر 
رفتـار آن شـخصیت بـا واقعیـت آن گروه یا قشـر مطابق 
باشـد، برداشـت مردمی و مخاطب از فیلم نیز خالی از 
ایراد و اشـکال اسـت، امـا اگر رفتارش بـا عملکرد گروه 
متمایز باشـد، میان واقعیت و تصویر ارائه‌شده اختلافی 

پیـش می‌آید.
سـال‌ها در فیلم‌هـا گروه‌های متعددی مانند پزشـکان و 
کارگران بازنمایی شده‌اند. مخاطب نیز با استناد به همین 
ویژگی‌هـا آنـان را می‌شناسـد. حتـی در برخـی از موارد 
قشری یا انجمن یا صنفی خاص نسبت به بازنمایی خود 
در فیلمـی اعتـراض کرده‌انـد و بـه انکار آنچـه به تصویر 
کشـیده ‌شده و تطبیق‌نداشـتن آن با واقعیت پرداخته‌اند. 
معلمان نیز به‌عنوان گروهی مؤثر و با اهمیت در جامعه، 
در رسـانه‌ها بسـیار بازنمایی شده‌اند. می‌توان به‌صورت 

مـوردی آنان را بررسـی و تحلیل و نقد کرد.
همان‌طور که گفته شـد، این تحلیل و بررسـی از دو منظر 
اهمیـت دارد: یکـی اینکـه شـخصیت در فیلـم چگونه 
اسـت و بـا کـدام ویژگی‌هـای اخلاقـی و رفتـاری، که با 
گـروه اجتماعـی فعـال در آن نسـبت دارد، تصویر شـده 
اسـت و دوم اینکـه این ویژگی‌ها تـا چه میزان با واقعیت 

تطبیـق دارند؟

  �معلم شنوا و دغدغۀ حل مسئله
در این نوشته قصد داریم شخصیت معلم در فیلم 
دا به کارگردانی ‌شان هدر محصول سال 2٠21 

ُ
ک

را به‌صورت موردی بررسی کنیم تا ببینیم معلم 
در این فیلم چگونه بازنمایی شـده است و چه 
تصویـری از او ارائه شـده اسـت؟ با معلمی 
روبـه‌رو هسـتیم کـه در مواجهه با مسـائل 
دانش‌آمـوزان، خـود را درگیـر نمی‌کند، یا 
اینکـه بـا اندیشـه و عمل درسـت بر این 

اسـت که مسـائل را حل کند؟

در  لم
مع

ش 
 نق

ی
او

واک
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د

ُ »ک
ی 

تان
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در 

نه
صح

جواد جاویدی
کارشناس برق الکترونیک، معلم رسانه
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آن را مقابل بقیۀ دانش‌آموزان انجام دهد، مبادا که مسخره 
شـود. معلم بـرای اینکه از این موضـوع جلوگیری کند، 
از تمـام دانش‌آمـوزان می‌خواهد این کار را انجام دهند. 
تمرین جدی می‌شود. اکنون معلم شرایطی ایجاد کرده 
اسـت تـا خجالـت دانش‌آموزش که با مسـئله‌ای جدی 
روبـه‌رو بـوده اسـت، از بین بـرود، محیط عـادی و آرام 
شـود و بـرای خوانـدن اعتمادبه‌نفس کافـی بیابد. معلم 
می‌نـوازد و از روبـی می‌خواهـد بخواند. بـه این ترتیب 
روبـی ضعف‌هایـش را نادیـده می‌گیـرد، می‌خوانـد و 

معلـم او را تأییـد می‌کند.
در صحنه‌های )سـکانس‌های( بررسی‌شـده شـاهد آن 
هستیم که معلم از مشکل دانش‌آموز خود مطلع می‌شود 
و درصدد رفع آن است. به همین منظور، دانش‌آموز را با 
دقـت هدایت می‌کنـد و خود نیز موقعیتی ایجاد می‌کند 
که مسـئلۀ پیش‌آمده حل شـود. دغدغه برای حل مسئله 
و زمـان گفت‌وگویـی که شـبیه مشـاوره‌ای کوتاه اسـت 
و ایجـاد بسـتر بـرای بازیابی و بـروز توانایـی، از نکات 
برجسـتۀ تا بـه اینجای فیلم هسـتند و تصویری از معلم 
ارائـه می‌دهنـد؛ تصویـری که هم ویژگی‌هـای ظاهری 
و هـم ویژگی‌هـای رفتـاری معلـم را نشـان می‌دهد و ما 
به‌عنـوان مخاطـب، دیگر تنها معلمی به نام وی را تصور 
نمی‌کنیـم، بلکـه تعمیمی از جزء بـه کل می‌دهیم و این 

ویژگـی را مال تمامـی معلمان می‌دانیم.

  �فصل رویش و شکوفای�ی؛ ایجاد تداوم و 
بروز استعداد با �پیگیری معلم

ممارسـت و پیگیری معلم در اینجا به پایان نمی‌رسـد، 
بلکـه او در انتهـای کلاس، روبی و یکی از شـاگردانی را 
که موسیقی بلد است ـ و ما در ابتدای فیلم در صحنه‌ای 
کوتـاه ایـن را متوجـه شـده‌ایم ـ صـدا می‌زنـد و از آنـان 
می‌خواهـد یـک اجـرای دونفره بـرای کنسـرت پاییزی 

داشـته باشند.
بعـد از آن برخـورد معلـم، روبی در کلاس مانند سـایر 
دانش‌آمـوزان رفتار می‌کند. در کلاس با آنان می‌خواند. 
معلم هم در انتهای کلاس زمانی را اختصاص می‌دهد 
تا روی اجرای دو نفره کار و با آنان تمرین ‌کند. در پایان 
تمریـن، وقتـی روبی و معلم تنهـا می‌مانند، معلم از 
صدای او تعریف می‌کند و بار دیگر روبی می‌گوید 
که به خواندن علاقه دارد. معلم که اسـتعداد روبی 
را شناسـایی کرده اسـت، به او پیشـنهاد می‌دهد 
خـود را بـرای آزمـون یکـی از بهتریـن مدرسـه‌ 
)کالج(های موسـیقی آمـاده کند. وقتی روبی 
مشـکل مالی را مطرح می‌کند، معلم حاضر 
می‌شـود او را بـرای آزمـون کمک‌هزینه‌ای 

)بورسـیه( تعلیم دهد.
بـاز هـم شـاهد آنیـم کـه معلـم نـه تنهـا 
به‌عنـوان آموزش‌دهندۀ درس مدرسـه، 

می‌توانیم بسـیار جزئی و دقیق رفتار 
شخصیت‌های فیلم، به‌ویژه عملکرد 

معلم، را مدنظر داشته باشیم. او را دنبال 
کنیم و در میان ابعاد شخصیتی‌اش ببینیم 

کـه بـا درنظرگرفتن رفتـار دانش‌آموزش، 
مسـئله را حـل می‌کنـد. ماجـرا بـه اینجـا 

ختم نمی‌شـود و چگونگی حل مسـئله هم 
اهمیت می‌یابد. معلم بازنمایی‌شـده مشکل 

را می‌بیند و می‌شناسد، راهکار مناسب را پیدا 
و آن را اجـرا می‌کنـد. هـر جا ایـن روند متوقف 

شـود و مراحـل اجـرا نشـوند، فرایند حل مسـئله 
به‌طور درسـت و مناسـب اجرا نمی‌شـود و ناقص 

می‌ماند و به دنبال آن نتیجۀ مطلوب حاصل نخواهد 
شـد. حتی شـخصیت معلم هم دیگر آن شـخصیتی 

نخواهـد بـود کـه درسـت و کامل عمل می‌کنـد، بلکه 
در او نقـص می‌بینیـم. او را این‌طـور خواهیم شـناخت 
کـه کار تربیتـی‌اش ابتـر می‌مانـد و کامـل نیسـت. این 
رفتارهـا تعریفی خاص از معلم بـرای مخاطب اثر ارائه 
می‌دهنـد؛ به‌طـوری کـه در زیسـت و واقعیـت زندگـی 
مخاطـب، وقتـی نـام معلـم برده می‌شـود، شـخصیت 

معلـم فیلم تداعی می‌شـود.
داسـتان فیلـم در مـورد دختـری بـه نـام روبی اسـت که 
تمامـی اعضـای خانواده‌اش، به جز او، ناشـنوا هسـتند 
و شـغل خانوادگی‌شـان ماهیگیری اسـت. چون روبی 
شـنوایی دارد، به‌عنـوان رابـط خانـواده‌ عمـل می‌کنـد و 
زبان خانواده برای رفع مشـکلات یا نیازمندی‌هایشـان 
اسـت. او  همان‌طـور کـه نیازهـای ارتباطی خانـواده را 
پیـش می‌بـرد و در انجـام امور به بـرادر، پدر و مادر خود 

کمک می‌رسـاند، به مدرسـه هـم می‌رود.
روبـی بـه موسـیقی علاقـۀ بسـیاری دارد کـه با شـرایط 
خانوادگـی وی در تناقـض جـدی اسـت. او گـروه کر و 
موسـیقی را بـرای درس اختیـاری‌اش انتخاب می‌کند. 
در اولین جلسـۀ کلاس حاضر می‌شـود. معلم او، آقای 
وی، از دانش‌آمـوزان آزمـون صـدا می‌گیـرد، امـا روبی 
در شـرایط آزمـون کـه قـرار می‌گیـرد، به جای اجـرا، از 
کلاس فـرار می‌کنـد و در خلوتی برای خود همان آزمون 

را اجـرا می‌کند. 
ایـن مواجهـۀ روبی با کلاس بـرای بسـیاری از معلمان 
آشناسـت. هـر دانش‌آمـوزی ممکـن اسـت نسـبت به 
برون‌گرایی یا درون‌گرایی شخصیتش یا میزان عزت‌نفس 
و اعتمادبه‌نفس خود چنین عملی را انجام دهد. مواجهه 
با چنین شـرایطی نیازمند بررسـی و رسـیدن به شناخت 
از دانش‌آمـوز اسـت تا معلـم بتواند مسـئله را حل کند. 
در فیلـم منتظریـم عکس‌العمـل روبـی و آقـای وی را 
 روبی بـه کلاس بازمی‌گردد یا خیر، 

ً
ببینیـم که آیـا اصلا

یـا اینکـه اگـر روبی بـه کلاس بازگـردد، برخـورد معلم 
چگونـه خواهد بود؟

  �آواز ترس و سکوت؛ ایجاد موقعیت بروز 
دانش‌آموز توسط معلم

روبـی به دفتـر معلم می‌رود تا بـا او صحبت کند. معلم 
تصـور می‌کنـد روبی از خواندن می‌ترسـد. اما روبی به 
خاطر اینکه ممکن بود سـایر بچه‌ها او را مسـخره کنند، 
دچـار اضطراب بود، زیرا همان‌طور که گفته شـد، او در 
خانواده‌ای ناشـنوا بزرگ شـده اسـت و تکلمش، قبل از 
ورود به مدرسـه، بـا همۀ هم‌مدرسـه‌ای‌هایش متفاوت 

بوده است.
آقای وی متوجه می‌شـود روبی همان دختری اسـت که 
خانواده‌اش ناشـنوا هسـتند. علت فـرار را از خود روبی 
می‌پرسـد. باز هم با جواب ترس روبی مواجه می‌شـود.
مسـئله‌ای که روبی به‌عنوان دانش‌آموز درگیر آن اسـت، 
ترس اسـت. ایـن ترس حاصل چندین عامل اسـت، از 
جملـه: شـرایط محیطی، شـرایط خانوادگـی و مواجهۀ 
روبـی بـا خـودش، و اینکه شـاید، بـا تمـام علاقه‌اش، 

خواندنش خوب نباشـد.
نکتۀ قابل‌توجه این اسـت که قوانین و رفتارهای حاصل 
از نهادی به نام مدرسـه، این شـرایط را ایجاد کرده است 
کـه روبـی بتوانـد در مورد مشـکلات و آنچـه پیش آمده 
اسـت، بـا معلم خود گفت‌وگو کنـد. چنانچه می‌دانیم، 
گفت‌وگو در مسـائل آموزشـی و تربیتی بسـیار کارسـاز 
اسـت و می‌تواند پاسخ‌گوی چالش‌های بین دانش‌آموز 

و معلمان باشـد.
برخـورد معلـم در اینجـا بـرای ما روشـن می‌کنـد آیا او 
بـه حـل مسـئله فکر می‌کند یـا خیر؟ و اگر بلـه، چگونه 

دانش‌آمـوزش را راهنمایـی می‌کنـد؟
معلـم بـا طـرح سـؤالی، روبی را بـه چالش می‌کشـد؛ 
چالشـی در مـورد توانایی. این جملات بـه قدری دقیق 
و حائـز اهمیـت هسـتند کـه نمی‌تـوان آن‌هـا را گـذرا 
مطـرح کـرد. او ابتـدا یادآوری می‌کند کـه صدای روبی 
زیباسـت. بعـد از او می‌خواهـد اگر می‌توانـد بیاید و آن 
را ارائه دهد. سـپس او را به سـمت داشـتن اعتمادبه‌نفس 

راهنمایـی می‌کند.
قرار نیسـت معلم بـرای دانش‌آموز اعتمادبه‌نفس کاذب 
ایجـاد کنـد، امـا می‌توانـد محرکـی باشـد بـرای اینکه 
دانش‌آموز این قدرت را در خود بیابد که بتواند خودش 
را مطـرح کنـد و حرفـی برای گفتن داشـته باشـد. در 
واقـع، معلـم او را به موقعیتی فرا می‌خواند که روبی 
از آن ترس داشته است؛ همان کلاسی که روبی از 
آن فـرار کـرده بود. ایسـتادن در مقابل ضعف‌ها، 

بـه جای فرار از آن‌هـا معنا می‌یابد.
روبـی در کلاس حاضـر می‌شـود و معلـم بـا 
دانش‌آمـوزان تمرین می‌کنـد. روبی را صدا 
می‌زنـد و از او می‌خواهـد به‌تنهایی جلوی 
دیگران بخوانـد. تمرینی به او می‌‌دهد که 
انجام دهد، اما روبی خجالت می‌کشـد 
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می‌کنـد و در حضـور خانـوادۀ روبـی به آنان می‌گوید او بسـیار با اسـتعداد 
اسـت و از آن‌ها می‌خواهد اجازه دهند روبی به مدرسـۀ موسـیقی برود.

  �خطای عمدی معلم و �پیروزی دانش‌آموز؛ مایه‌گذاشتن 
معلم از خود برای به‌موفقیت‌رسیدن دانش‌آموزش

سـرانجام خانواده می‌پذیرند و در روز آزمون روبی را به محل برگزاری آزمون 
می‌برند. روبی روی سـن می‌رود، اما سـؤالات را به‌خوبی جواب نمی‌دهد. 
همین‌جاسـت کـه معلـم همانند معجـزه‌ای ظاهرمی‌شـود. اینجاسـت که 
دیگر معنای معلم، به‌عنوان پشـتیبان همیشـگی آینـده، نقش می‌بندد. معلم 
از آزمون‌گیرنـدگان اجـازه می‌خواهـد خـودش قطعـه را بنـوازد تـا روبی با آن 
بخواند. معلم قطعه را می‌نوازد. روبی آن را خوب نمی‌خواند. فداکاری معلم 
به اوج خود می‌رسـد. او قطعه را به‌عمد اشـتباه می‌نوازد تا برای دانش‌آموزش 
فرصتی دوباره ایجاد کند. معلم تا آنجا پیش می‌رود که حاضر است خطایی 
عمـدی را بـر عهده بگیـرد تا دانش‌آموزش فرصتی دوبـاره بیابد و جبران کند.
سـرانجام روبـی در آزمـون قبـول می‌شـود و با تالش معلمش، به مدرسـۀ 

موسـیقی راه پیـدا می‌کند.
در ایـن فیلـم، تمـام رفتارهای معلم قابل‌بررسـی اسـت. معلـم در این فیلم 
نمونـۀ یـک انسـان ماهـر در تعلیم، با انگیزه‌های بسـیار اسـت. او نه تنها در 
تکاپوسـت معلمـی را به‌درسـتی انجـام دهد، بلکه در کنـار آن لازم می‌داند 
بـه روحیـه و شـرایط دانش‌آمـوزش نگاهـی ویـژه داشـته باشـد و مسـائل و 

مشـکلات را حـل کند.
پس از مشاهدۀ فیلم، اینکه از این پس مخاطب چه برداشتی دربارۀ معلم 
خواهد داشـت، بسـیار مهم اسـت. سـؤال ابتدا را دوباره طرح می‌کنیم: 
معلم چطور بازنمایی شـده اسـت؟ فیلم‌ساز چه نگاهی به معلم داشته 

اسـت؟ چگونه او را به تصویر کشـیده است؟
پاسـخ بـه ایـن سـؤالات می‌توانـد بـرای هـر قشـری و در هـر فیلمـی 
قابل‌گسـترش باشـد، امـا معلم به‌عنـوان پایۀ تعلیـم و تربیت، چنان 
ارزشـمند اسـت که با دقت نظری دوچندان باید به تحلیل و بررسی 

او در رسـانه پرداخـت. 

بلکه خود را در قبال استعدادها و توانایی 
دانش‌آموزان مسـئول می‌دانـد، تا جایی 

که آیندۀ حرفه‌ای آنان برایش حائز اهمیت 
اسـت. معلم زمانی جدا از کلاس درس را 

تعییـن می‌کنـد تا به روبی آمـوزش دهد و او 
را بـرای آزمـون آماده کند.

بـا زمانی که برای تمریـن آمادگی در نظر گرفته 
شـده اسـت، دیگر بـا معلمـی معمولـی مواجه 

نیسـتیم. معلمی مسئول را شاهدیم که استمرار او 
برای به‌ثمرنشـاندن استعداد دانش‌آموزش ستودنی 

است. 
آنچه در تمرین‌ها جلب‌توجه می‌کند، تقویت روحیۀ 

دانش‌آمـوز و اسـتفادۀ معلـم از ضعف‌های شـخصی 
دانش‌آموز به‌عنوان فرصت است. روبی گاهی در تمرین 
کـم مـی‌آورد، اما معلـم او را به تمرین تشـویق می‌کند. 
حتـی تجربه‌هایـش را به‌صورتـی به روبـی می‌گوید که 
به او بفهماند رنج و سـختی تنها برای او نبوده و نیسـت. 
همچنـان تالش و اعتمادبه‌نفس را در او تقویت می‌کند 

تا روبی را به سـطح مطلوب شـخصیتی برسـاند.

  �منطق و قطعیت �پیشران؛ ایجاد و 
تفهیم نظم و توجه در مسیر رشد 

توسط معلم
تمرین‌هـا و کلاس‌هـای روبی ادامه دارند. چون او برای 
ایجاد شرکت خرید و فروش ماهی در کنار خانواده تلاش 

می‌کند، زمان تمرینش محدود و محدودتر می‌شود.
در ادامـه از معلـم دو برخورد متفاوت می‌بینیم که هر دو 
در توالـی هم هسـتند. در یکی بخشـش هسـت، اما در 
دیگری بخششی وجود ندارد. اما هر دو با دلیل و منطق 

و حاصل دلسـوزی و تلاش معلم هسـتند.
در برخـورد اول، چـون تأخیرهـای روبی در کلاس زیاد 
شـده‌اند، معلم با روبی برخورد می‌کند. او را سـرزنش 
نمی‌کنـد، امـا یادآور می‌شـود کـه خودش هـم زندگی 
مسـتقلش را دارد و نبایـد وقتـش تلـف شـود. روبـی 
عذرخواهـی می‌کنـد و معلـم بـا وجود ناراحتـی‌ای که 
برایـش پیش آمـده، آن را می‌پذیرد. اما در تکرار تأخیرها 
و کم‌کاری‌هـای روبـی، معلـم به خاطـر بی‌انضباطی، 
دیگـر روبـی را نمی‌پذیرد. همان‌طور که گفته شـد، این 
تکرار دیگر برای معلم قابل‌قبول نیست. قاطعانه تصمیم 

بـر قطع‌شـدن تمرین‌ها گرفته می‌شـود.
جالـب اینجاسـت که در ایـن رویارویی دوباره شـاهد 
گفت‌وگـوی دانش‌آمـوز با معلم هسـتیم. در اینجا نقش 
گفت‌وگـو در حل رفع مشـکلات دانش‌آمـوز پررنگ‌تر 

مشـاهده می‌شود.
چنـان به نظر می‌رسـد که رابطۀ معلم بـا دانش‌آموز باید 
بسـیار کم شـود، اما این‌طور نیسـت. در روز کنسـرت، 
روبی اجرا می‌کند. در پایان معلمش او را بسیار تشویق 
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اشــــاره
بازی از ابزارهایی اسـت که از دیرباز معلم برای تغییر 
فضـای کلاس از آن بهـره می‌بـرد. در روش‌هـای 
یـس نوین بازی نقشـی جدی‌تـر ایفا می‌کند و  تدر
معلمان خلاق سـعی می‌کنند مفاهیم آموزشـی 
را بـا اسـتفاده از ایـن ابزار جـذاب و اثربخش‌تر 
کننـد. در اینجـا بـا بازی‌هایـی آشـنا خواهیم 
شـد که معلم با اجـرای آن‌ها در کلاس درس 
می‌تواند مهارت حل مسـئلۀ دانش‌آموزان را 
بهبود بخشـد. در این شـماره بـا تجربیات 
بین‌المللی بازی‌وارسـازی آموزش آشـنا 
می‌شـویم و در شـماره‌های بعـدی از 
تجربیـات داخلـی و بومی کشـورمان 

نمونه‌هایـی آورده خواهد شـد.

مسئـــــله 

ایام کرونا بود که در شبکۀ تلویزیونی »سلامت« مسابقه‌ای با عنوان »شهروند 
و مافیـا« برگزار شـد. بـازی مافیا1 که از دیرباز به‌صورت جسـته و گریخته در 
میان جوانان رواج داشت، بعد از پخش این مسابقه در صداوسیما و همچنین 
دیگر بسـترهای نمایش خانگی، گسـترش چشـمگیری در جامعه پیدا کرد؛ 
تا جایی که در فضای مدرسـه و کلاس، دانش‌آموزان به دنبال فرصتی بودند 
تـا نقش‌هـای بـازی را بین هم پخـش کنند. وضعیت آنجایی شـگفت‌انگیز 

می‌شـود که معلمان نیز با دانش‌آموزان در این بازی همراه می‌شـوند.
بازی مافیا دیگر یک بازیِ در حاشیه و مخصوص نسل جوان دانشجو نیست، 
بلکه یک بازی همه‌گیر اسـت که از دانش‌آموز پیش‌دبسـتانی تا پدربزرگ‌ها 
را بـه خـود مشـغول می‌کند؛ بـازی جذابی که اکثر دانش‌آمـوزان کلاس آن را 
بلدند و معلم برای تغییر فضای کلاس مشکلی با اجرای آن نخواهد داشت.
وقتـی دانش‌آمـوزان مافیـا بازی می‌کنند، مهارت اسـتدلال، سـخنوری و 
ارتباطات کلامی و غیرکلامی‌شـان ارتقا می‌یابد. معلم نیز به همین دلیل 
استفاده از این بازی را مطلوب می‌داند. اما این تنها یک روی سکۀ بازی 
 مـا این بازی را برای کلاس مناسـب نمی‌بینیم! بازی 

ً
مافیاسـت. اتفاقـا

مافیا، به‌خصوص در سنین دبستان و دورۀ اول متوسطه که خصلت‌های 
رفتاری و هویت شـخصیت هنوز شـکل نگرفته‌اند، بیش از آنکه اثر 
مثبت داشـته باشـد، آثار منفی‌اش را به دانش‌آموز انتقال می‌‌دهد؛ 
به‌خصـوص اگـر این بـازی به‌دفعات برای مخاطب تکرار شـود. 
شک به همه، دروغ‌گویی راهبردی و خودخواهی آثاری هستند 

که این بازی ممکن اسـت بر دانش‌آموزان داشـته باشـد.

علی نوفرستی
دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

‌آشنایی با تجـربه‌های بین‌المللی
در موضوع بازی‌وار‌سازیِ آمـوزش

  �حال اگر مافیا نه، چه چیز آری؟
در ادامـه بـا سـه بازی آشـنا می‌شـویم کـه معلم 

می‌توانـد از آن‌هـا در کلاس بهره ببرد و در فضایی 
جذاب مهارت استدلال و حل مسئلۀ دانش‌آموزان 

را ارتقـا دهـد. بـرای دوتـا از این بازی‌هـا، معلم باید 
دسـت‌به‌جیب شـود و برای دیگری به فکر و خلاقیت 

معلم نیاز اسـت. انتخاب با شـما!

  �بازی رومیزی »استوژیت«
اسـتوژیت یـک بـازی دو تـا هشـت نفـره اسـت کـه 
دانش‌آمـوزان بـا آن به قلمـرو رؤیاها سـفر خواهند کرد. 
افـراد بایـد با داسـتان‌ها و روایت‌های خـود، خلاقیت و 

قـدرت ذهن‌خوانـی حریـف را بـه آزمـون بگذارنـد.

بــــــــــــــــازی

پرونـــده:

مهارت‌های 

حل مسئــله
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سـازندۀ بازی استوژیت دربارۀ آن می‌گوید: »استوژیت 
یـک دورهمـی جذاب و سـرگرم‌کننده و ترکیبی از قدرت 
خلاقیـت و ذهن‌خوانی اسـت. در هـر دور از بازی، یک 
بازیکن به‌عنوان راوی انتخاب خواهد شـد. او باید یکی 
از کارت‌های دستش را توصیف کند. بقیۀ بازیکن‌ها باید 
از بین کارت‌های خود یک کارت را که مفاهیم مشترکی 
با کارت راوی دارد، بازی کنند. در مرحلۀ بعد، بازیکنان 
دیگـر بایـد با قدرت ذهن‌خوانی خـود، کارت راوی را از 
میـان کارت‌های دیگـر بیابند. اگر همۀ بازیکن‌ها کارت 
راوی را پیدا کنند یا هیچ بازیکنی نتواند کارت او را بیابد، 
امتیـازی نمی‌گیـرد. در اسـتوژیت در صورتی امتیاز به 
دسـت می‌آورید کـه عبارتتان نه آن‌قدر واضح باشـد 

و نـه آن‌قدر دور از ذهن.«

  �بازی رومیزی کدنیمز
 ایـن بـازی در سـال 2٠16 برتریـن بازی سـال 
معرفی شد و همیشه در میان بهترین بازی‌های 

جهان جای گرفته اسـت.

داسـتان بـازی رومیـزی کدنیمـز این‌گونـه اسـت که دو 
دسـته جاسـوس در مناطقی قرار می‌گیرند و به عملیات 
می‌پردازنـد. در طـرف مقابل نیز مدیـران آن‌ها قرار دارند 
کـه وارد منطقـه می‌شـوند. مدیـران بایـد بتوانند بـا دادن 
کدهایـی بـه هم‌گروهی‌های خود، به آن‌هـا کمک کنند 

بـازی را به‌خوبـی به پایان برسـانند.
به این کدهایی که مدیر به افرادش می‌دهد، کدنیمز گفته 
می‌شود. بنابراین، هر گروه شامل مدیر و جاسوس‌هایی 
اسـت کـه بایـد بتواننـد مدیر خـود را با اسـتفاده از کدها 
شناسـایی کننـد. ایـن بـازی را می‌تـوان تا هشـت‌نفری 

هم بـازی کرد.
البتـه بـرای دو بـازی معرفی‌شـده می‌تـوان بـرای هـر دو 
نفـر یک شـخصیت را انتخـاب کرد تا تعـداد بازیکن‌ها 
بـه 16 نفـر افزایش یابـد. این پیشـنهاد به‌خصوص برای 

دانش‌آمـوزان دبسـتانی به‌راحتـی قابل‌اجراسـت.

  �تبدیل کلاس به اتاق فرار
اتـاق‌ فرار به‌عنـوان راه گـذران اوقات 

فراغت در مدتی در حدود یک ساعت 
یا بیشتر با دوستان و خانواده، محبوبیت 

بالقـوه‌ای دارد. ایـدۀ کلـی در طراحـی و 
اجرای اتاق فرار این اسـت که مجموعه‌ای 

از سرنخ‌ها یا قطعات جورچین را جمع کند 
د یا سرنخی 

ُ
که بازیکنان را به سمت کلید، ک

هدایـت کنـد کـه بـه آن‌هـا اجـازه می‌دهد در 
نهایت از اتاق خارج شـوند.

معلم نیز می‌تواند با طراحی مخصوص خودش، 
این اتاق را در کلاسش اجرا کند. چند گام به‌عنوان 

راهنمای طراحی اتاق فرار به شما پیشنهاد می‌کنیم:
گام اول: یـک داسـتان مناسـب برای اتاق بسـازید. 

بـرای طراحـی داسـتان روحیـۀ دانش‌آموزانتـان را در 
 داسـتان می‌توان این‌گونه باشـد که 

ً
نظـر بگیریـد. مثلا

»وحشت‌افکن‌های )تروریست‌های( صهیونیستی یک 
بمب در کلاس گذاشته‌اند و در مدت 3٠ دقیقه باید رمز 

خنثا‌سـازی این بمب را پیـدا کنیم.«
گام دوم: بـرای دانش‌آمـوزان نقـش و مأموریت‌هـای 
متفاوت تعریف کنید. نقش‌ها متناسـب با داسـتان بازی 
 می‌توان برای داسـتان قبلی نقش‌هایی چون 

ً
باشـند. مثلا

»ردیـاب« و »جاسـوس« تعییـن کرد. قرار نیسـت همۀ 
دانش‌آمـوزان در بـازی حضـور پیدا کننـد. حدود هفت 
تا هشـت نفر کافی اسـت. باقی دانش‌آمـوزان می‌توانند 

تماشـاچی باشـند یا نقش راهنمـا را ایفا کنند.
 گام سوم: برای داستانتان معما و سرنخ حل معما تعریف 
کنیـد. می‌توانیـد برای حل معما از محتـوای کتاب‌های 
درسـی هـم اسـتفاده کنیـد. اسـتفاده از ابزارهایـی چون 
تصویرهای رازآلود، نوشته‌های مخفی )با بلک لایت(، 
ذره‌بین به جذاب‌ترشدن داستان شما کمک خواهد کرد.
گام آخـر: در حیـن بـازی هیجـان بسـازید. اسـتفاده از 
موسیقی و صوت‌های مناسب، و خاموش و روشن‌شدن 
لامـپ می‌توانـد به برگزاری جذاب‌تـر بازی کمک کند.
در انتها، اگر به این موضوع علاقه‌مندید، به شما پیشنهاد 
می‌کنم با جست‌وجو در اینترنت، به سرنخ‌ها و معماهای 

جذاب دست یابید. 

پی‌نوشت‌

1. بازی مافیا یک بازی روسی با سابقه‌ای در حدود چهل‌سال است.
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از مشـاغلی که به‌شـدت به تجهیز مهارت حل مسـئله مجهز اسـت، 
حرفـۀ معلمـی اسـت. چرا؟ چون شـما به تعداد ارتباط‌هایـی که در حد 

دوسـتی با افراد دارید، در مسائلشـان شـریک می‌شـوید.
معلمـان عزیـز، ما به تعـداد دانش‌آموزانمان با مسـئله مواجهیـم. زیرا اگر 

دانش‌آمـوزی مسـئله یـا مشـکلی در ابعاد هیجانـی، خانوادگـی، مهارتی و 
ارتباطی داشته باشد، مسئلۀ او مسئلۀ ماست. در نتیجه، موقعیت ما معلمان 

اقتضـا می‌کنـد به این موضوع توجه ویژه‌ای داشـته باشـیم.
 اهل علم، زمانی که با لفظ مسـئله مواجه می‌شـوند، ذهن‌هایشـان سـمت 
پژوهـش و فراینـد تحقیقاتـی مـی‌رود که با مراحلش، به لطـف مراکز علمی 

از جمله دانشـگاه‌ها، به‌خوبی آشـنا شـده‌ایم.
همان‌طور که می‌دانید، نتایج این تحقیقات، به علت دقت و زمانی که برایشان 
صرف می‌شـود، از اعتبار بالایی برخوردارند. اما مشـکلی که این تحقیقات 
 همان نقاط قوتشـان اسـت. چون من و شـمای معلم 

ً
بـرای مـا دارنـد، دقیقـا

در کلاس بـا مسـائل فـوری و فراوانی مواجه می‌شـویم، در نتیجه نمی‌توانیم 
بـرای هر مسـئله این فرایند زمان‌بـر را به کار ببریم.

فرض کنید شما در کلاس با مسئلۀ تمسخر دانش‌آموزان روبه‌رو شده‌اید. این 
موضوع به دانش‌آموزان و فرایند کلاس آسـیب‌های فراوانی وارد می‌کند. در 
این شـرایط نیاز اسـت هر چه زودتر راه‌حل مناسـبی برای این معضل بیابید. 
اگر بخواهید فرایندی پژوهشی برای یافتن راه‌حل این موضوع به کار ببندید، 
باید حداقل شـش ماه زمان و انرژی صرف کنید، در حالی که در کنار این 

مسـئله، هم‌زمان باید با ده‌ها مشـکل دیگر نیز دست‌وپنجه نرم کنید.
در این شرایط چه می‌‌توان کرد؟

در ادامه  به شما بزرگواران راه‌حلی پیشنهاد می‌کنیم که در وقت شما، 
در حل مسـائل، به‌شـدت صرفه‌جویی می‌کند و خیلی زود شما را به 
نتایجی می‌رساند. همچنین تا حد بالایی از اعتبار برخوردار است.

رد 
یک

رو
له

سئ
ل م

ح
محمد شجاع

دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان مشهد، 
پردیس شهید بهشتی

از مهارت‌های ضروری دنیای امروز که هر فرد بنا به پیشـنهاد سـازمان بهداشـت جهانی باید آن را به 
دست آورد، مهارت حل مسئله است. اگر فردی با خود صادق باشد، نمی‌تواند ادعا کند من به این 

مهارت نیاز ندارم! زیرا زندگی‌ای را نمی‌توان یافت که در آن مسئله یا مشکلی به وجود نیامده باشد.
امـا میـزان نیـاز بـه این مهـارت در همۀ افـراد یک اندازه نیسـت؛ یعنـی ناظر به موقعیت و شـغل و 

شـرایط افراد، متفاوت اسـت.

پرونـــده:

مهارت‌های 

حل مسئــله
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 بررسـی یک به یک علت‌ها را ادامه ‌دهید، اما حواسـتان به حوصلۀ همکاران 
باشد! اگر بحث طولانی شد، ادامه ندهید و خودتان در بیرون مابقی علت‌ها 

را بررسی و کامل کنید.

  �گام سوم : جمع‌بندی علت‌ها
تـا اینجـا با هم‌فکری، علت‌های اصلی به‌دسـت ‌آمده و بررسـی علت‌ها نیز 
انجام ‌شـده اسـت. حاصل کار چنین می‌تواند باشـد: شـما ۱٠علت اصلی 
تمسـخر را بـه دسـت آورده‌اید که هر علت چند زیرمجموعـه دارد. در اینجا 
خودتان موارد ذکرشده را بررسی کنید و موارد نامربوط و کم‌اهمیت را حذف 

 ایدۀ جدیدی داریـد، به آن اضافه کنید.
ً
و اگـر احتمـالا

نتایـج را چـاپ کنیـد و در اختیار همکاران قرار دهید تـا آن‌ها هم نتیجۀ اولیۀ 
نظرات خودشـان را ببینند. این کار هم به آن‌ها انگیزه می‌دهد که در کارهای 

بعدی با شـما همراه باشـند و هم رشـد فکری‌شـان را در پی خواهد داشت.

  �گام چهارم: روابط علی‌معلولی
در این مرحله، با نگاهی دقیق به علت‌ها، روابطشان را استخراج می‌کنید؛ 
اینکـه کدام‌یـک بر دیگـری اثر می‌گذارد و از کدام‌یـک تأثیر می‌پذیرد. 
می‌توانید بسـته به سـلیقه و خلاقیتتان، از پیکانه‌ها )فلش‌ها(، رنگ‌ها 

و شکل‌های گوناگون برای بیان روابط استفاده کنید)شکل 1(. 
بـرای مثال، طبق بررسـی‌هایی کـه در موضوع داشـتیم، از عوامل 
محـوری کـه بـر علت‌هـای گوناگـون تأثیـر می‌گـذارد، تربیت 
خانوادگی اسـت. در نتیجه، شـما بیشـتر توانتان بـرای حل این 

مسـئله را در موضـوع تربیـت خانوادگـی صـرف می‌کنید.
 وقتـی چرایی‌هـا شناسـایی شـوند، چگونگی‌هـا از دل آن‌ به 
دسـت می‌آیـد. برای مثـال، وقتـی در کلاس درگیر مسـئلۀ 
تمسـخر هسـتید، برنامه‌ریـزی می‌کنید بـا خانواده‌ها در 
ایـن زمینـه گفت‌وگـو و کار شـود. اصلاح محیـط خانه، 

فضـای کلاس را بهبـود خواهد بخشـید.
باز هم نتایج را در اتاق معلمان به اشـتراک بگذارید و 

از راهکارهایـی که می‌دهند بهره ببرید! 

 در ابتـدای کار ‌خبـری خوش به شـما بدهیم؛ این روش به 
 یکی از بهترین مکان‌ها 

ً
مقدمـات خاصی نیاز نـدارد. مثلا

برای اجرا، اتاق معلمان اسـت. یعنی شـما می‌توانید بخش 
زیادی از فرایند حل مسـئله را در زمان‌های پرت انجام دهید.

 فـرض کنید وارد اتاق معلمان می‌شـوید. ابتدا دربارۀ مسـئله، 
برای مثال تمسـخر بین بچه‌ها، کمی گفت‌وگو می‌کنید و با بیان 
آسـیب‌ها و چالش‌ها در معلمان احسـاس نیاز ایجاد می‌کنید.

  �گام اول: شناسای�ی علت‌ها
فرایند این مدل با پرسیدن سؤال »چرا دانش‌آموزان همدیگر را مسخره 

می‌کنند؟« شروع می‌شود.
در ایـن روش ابتـدا علت‌هـا را جسـت‌وجو می‌کنیـم و از چرایی‌هـا بـه 

چگونگی‌هـا می‌رسـیم.
سـؤال را کـه مطـرح کردیـد، بهتـر اسـت روی تختـه نوشـته شـود تـا وقتی 

معلمـان بـا بـارش فکری نظـر می‌دهند، موارد بیان‌شـده ثبت ‌شـوند و روند 
کار جلـوی دید باشـد.

نکتـه: در مرحلـۀ اول، تمـام نظرات را بدون پالایه )فیلتر( و نقد پذیرا باشـید. 
ولی اگر متوجه منظور معلمی نشـدید، بیشـتر توضیح بخواهید. این مرحله 

 نظری نمانده باشـد.
ً
را تـا جایـی ادامه ‌دهید که تقریبا

 قرار نیسـت راهکاری برای حل مسـئله دریافت کنیم. در 
ً
دقت کنید که فعلا

این مرحله فقط باید چرایی و علت‌ها را پذیرا باشـیم! حواسـمان باشـد، لازم 
نیسـت تمام نظرات در یک زمان گرفته شـوند. اول ببینید چه زمانی معلمان 

پذیرا هسـتند و بعد بحث را ادامه دهید!

  �گام دوم: بررسی علت‌های مطرح‌شده
 یکـی از علت‌هـای 

ً
در اینجـا به‌نوعـی علت‌هـا را بررسـی می‌کنیـد. مثال

مطرح‌شـده در مسـخره‌کردن، جلب‌توجـه اسـت. سـؤال می‌کنیـد چـرا 
دانش‌آموزان برای جلب‌توجه از تمسـخر اسـتفاده می‌کنند؟ اگر نظری بیان 
 چرا دانش‌آموزان جلب‌توجه می‌کنند؟ 

ً
نشـد، سـؤال را ساده‌تر می‌کنید: مثلا

و در ذیـل جلب‌توجـه مـوارد را ثبـت می‌کنید.
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ساحت علمی فناورانه

همان‌گونه که در شـمارۀ  قبل بیان شـد، پرورش شـخصیت علمی »پیشرو« 
مهم‌تریـن و محوری‌تریـن هـدف تربیتی در سـاحت علمی‌فناورانه اسـت. 
تربیـت شـخصیت علمی پیشـرو به معنـی ایجاد و تقویت هویتی اسـت که 
می‌توانـد بـا به‌کارگیری و خلق دانش، فنـاوری و نوآوری، در پیگیری اهداف 
پیشـرفت کشـور پیش‌قدم باشـد. روشن است که چنین شـخصیتی، بیش و 
پیـش از آنکـه به دانش‌ها، شایسـتگی‌ها و مهارت‌هـای تخصصی و فنی فرد 
متکی باشـد، بر ارکان دیگری بنا شـده است؛ ارکانی که تعیین‌کنندۀ اولویت 
اهداف تفصیلی موردنظر در تربیت سـاحت علمی‌فناورانه هسـتند. در این 
نوشـتار تالش خواهیـم کرد ایـن اولویت‌هـا را معرفی کنیـم و رویکردهای 

اصلـی تربیتـی برای ارتقای آن‌هـا را توضیح دهیم.

اصلی‌ترین ویژگی‌های شـخصیت علمی »پیشرو« که ارکان این شخصیت 
هم هسـتند، شامل این موارد است:

۱. داشـتن رؤیایی برای آیندۀ خود و کشـور، و باورداشـتن به تحقق این رؤیا. 
چیـزی شـبیه بـه رؤیایی کـه همۀ ما در مـورد عصر ظهور در ذهـن داریم و با 
بـاور بـه تحقـق آن، برای تلاش و حرکت امید و نشـاط زیادی پیدا می‌کنیم؛

۲. داشـتن اعتمادبه‌نفـس فـردی ملی و دینی، و احسـاس مـا می‌توانیم. 
نظیر باور و ایمانی که در غالب رزمندگان دفاع مقدس، اعم از ارتشی، 
سـپاهی یا بسـیجی وجود داشـت. این اعتمادبه‌نفس، با وجود کمبود 
شدید امکانات و وجود مانع‌های متعدد، باعث شکوفایی استعدادها 
و بـروز خلاقیـت آن‌هـا در طراحی عملیات و توسـعۀ فناوری‌های 

نظامی شد؛

3. شـناخت صحنـۀ تالش و مبـارزه بـرای پیشـرفت کشـور. 
فهـم چرایـی ضرورت‌ پیشـرفت کشـور، بر اسـاس یک نگاه 

بلندمـدت تاریخـی. ماننـد مهنـدس 
کاظمی‌آشـتیانی، کـه از یک طـرف نیاز 

فوری کشور به درمان ناباروری را شناخت 
و آسـتین همت را برای حل این مسـئله بالا 

زد و از طـرف دیگـر، بـا نگاهـی بلندمدت، 
لزوم دراختیارداشتن فناوری‌های بسیار جدید 

پزشـکی و درمـان را، مثل سـلول‌های بنیادی، 
خیلی سـریع‌تر از بسـیاری کشـورها و نخبگان 

تشـخیص داد و مقدمـات حرکـت سـریع بـه این 
سمت‌وسـو را فراهـم کرد؛

4. باور به عظمت و بزرگی مسـیر پیشـرفتی که تاکنون 
پیمـوده شـده اسـت و کسـب اعتمادبه‌نفـس و تجربـۀ 

مبتنـی بـر این باور. شـبیه درس‌هایی که مهندس سـعید 
نجات‌بخـش و شـرکت دانش‌بنیـان »بهیـار صنعت« از 
الگوهـای توسـعۀ فنـاوریِ بـه‌کار گرفته‌شـده در تجربۀ 
جنـگ و جهـاد سـازندگی آموختند و با اعتمادبه‌نفسـی 
کـه از آن موفقیت‌هـای بـزرگ کسـب کردنـد، بر تحریم 
فناوری در شرایط امروز فائق آمدند و به نیازهای فناورانۀ 

کشور پاسـخ دادند؛

 5. بـاور به محـوری و بی‌بدیل‌بودن جایگاه و نقش خود 
در نقشـۀ پیشـرفت کشور، و داشتن تعهد نسبت به انجام 
آن. شـبیه به باوری که معلمان بزرگ و پیشـروی ما مانند 
شـهید مطهری، شـهید بهشتی و شـهید باهنر نسبت 
به تأثیر فعالیت تربیتی خود داشتند، و مسئولیت‌شناسی 

عظیمی که از خود نشـان دادند؛
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دکتر زهرا ابوالحسنی
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ 

مطالعات فناوری

باور دیگر موردنیاز برای 
جامعۀ در حال حرکت 

به سمت قله‌های 
�پیشرفت، تردید‌نداشتن 

در بزرگی و اهمیت راه 
�پیشرفت �پیموده‌شده و 

درس‌آموزی از گام‌های 
قبلی است. دیدن و 

توجه‌داشتن به مسیر 
طولانی �پیموده‌شده، و 

ایمان داشتن به عظمت 
نتایج آن، نه به معنی 

توجیه کاستی‌ها و ندیدن 
خطاهای رخ‌داده در 

مسیر، بلکه به جهت آن 
است که ادامه‌دادن فتح 

قله‌ها نیازمند داشتن 
امید و اعتمادبه‌نفس 

است و دستیابی به 
بلندترین اهداف همیشه 
از اولین گام‌های پرخطا و 

کودکانه آغاز می‌شود
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6. داشتن روحیۀ استقامت و پایداری برای پیمودن مسیر 
پیشـرفت علمی، و تحمل دشواری طبیعی راه پیشرفت. 
مانند تلاش‌های بی‌نظیر و بدون خسـتگی شهید حسن 
تهرانی‌مقـدم برای خلق برترین فناوری‌های موشـکی، 
که با دسـت‌ خالی و از پایین‌ترین سـطح علمی آغاز شد.

در توضیح ارکان ذکرشـده برای شخصیت علمی پیشرو 
باید گفت، دسـتیابی به قله‌های بلند پیشـرفت، از جمله 
قله‌هـای بلند پیشـرفت علـم، در همۀ زمان‌هـا و تمامی 
جوامـع پـر چالـش و زمان‌بـر بـوده و به حرکـت و تلاش 
جمعی و مسـتمر یک ملت باورمند و امیدوار اتکا داشته 
اسـت؛ ملتـی کـه از یک طرف بـه رؤیاها و آیندۀ روشـن 
خـود، توانایی‌اش برای سـاختن آینده، کارآمدی مسـیر 
مجاهدت برای پیشرفت و وعده‌های کمک خداوند باور 
دارد. از طـرف دیگـر، با اتکا بـه ظرفیت‌های ملی خود و 
بشـارت‌های الهـی، امیـدوار به موفقیت و دسـتیابی به 

قله‌های خیال‌انگیز پیشـرفت اسـت.
بـاور دیگـر موردنیاز برای جامعـۀ در حال حرکت به 
سـمت قله‌های پیشـرفت، تردید‌نداشتن در بزرگی 
و اهمیت راه پیشـرفت پیموده‌شـده و درس‌آموزی 
از گام‌هـای قبلـی اسـت. دیدن و توجه‌داشـتن به 
مسـیر طولانی پیموده‌شـده، و ایمان داشـتن به 
عظمت نتایج آن، نه به معنی توجیه کاسـتی‌ها 

و ندیـدن خطاهای رخ‌داده در مسـیر، بلکه 
بـه جهت آن اسـت که ادامـه‌دادن فتح قله‌ها 

نیازمند داشـتن امید و اعتمادبه‌نفس اسـت و 
دسـتیابی به بلندترین اهداف همیشـه از اولین 

گام‌های پرخطا و کودکانه آغاز می‌شـود. ندیدن 
راه طی‌شـده، امید و توان اصلاح و تکمیل جامعه 

را می‌گیـرد، امـا دیـدن و ارزیابـی حرکـت و تلاش 
قبلـی، تجربه‌هـای موفقیـت و شکسـت را نمایـان 

و امـکان درس‌آمـوزی و اسـتفاده از الگوهـای بومی 
کارآمـد را فراهم می‌کند.

عالوه بر ایمـان و امید، موفقیت هر ملت در رسـیدن به 
آرزوی پیشـرفت، به مجاهدت و تلاش مسـتمر آن‌ها نیز 
وابسـته اسـت. زیرا مسیر پیشرفت و خلق رؤیایی جدید 
برای جامعه، در همۀ تاریخ پر از موانع و عوامل بازدارنده 
بوده اسـت. به همین دلیل هر جامعه‌ای که به پیشـرفت 
 با چالش‌های اقتصادی )مثل کمبود منابع 

ً
رسیده، قطعا

مالی یا مشـکلات معیشـتی(، فرهنگـی )مثل عادت‌ها 
و آداب‌ورسـوم نادرسـت، هنجارهـای اجتماعـی ضـد 
پیشـرفت، عوامـل کاهندۀ امید یـا اعتمادبه‌نفس ملی( و 
سیاسی )مثل عوامل ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت، 
مانع‌تراشـی کشـورهای رقیـب یـا مخالـف(، تالش و 
مبارزه‌ای سـخت و پیگیر را پشـت سـر گذاشـته، اما در 

مسـیر مبارزه خسـته یا مأیوس نشـده است.

 همچنیـن، این مبارزه و اسـتقامت در مسـیر پیشـرفت، 
نیازمنـد آن اسـت کـه تک‌تک افـراد جامعـه، مانند یک 
افسـر میـدان، صحنـۀ مبـارزه را بشناسـند و ضـرورت و 
ناگزیربـودن مبـارزه را درک کنند و متناسـب با نیازها، در 
صحنـۀ پیشـرفت نقش و جایـگاه خود را پیـدا کنند. این 
کار عالوه بر شـناخت صحنه و نیازهـای آن، منوط به آن 
اسـت که تک‌تک افراد جامعه اسـتعدادها و توانایی‌های 
خود را بشناسند و به بی‌نهایت‌بودن ظرفیت‌های انسانی 

خود نیز ایمان داشـته باشـند.
شناختن قدرت عظیم تأثیرگذاری یک انسان و به‌خصوص 
یک ملت دارای ایمان و استقامت، و توانایی او برای تغییر 
جهـان، از دیگـر الزاماتـی اسـت کـه درک آن بـه تعریف 
نقـش فـرد در جریان پیشـرفت و پایبندی بـه آن تأثیرگذار 
اسـت. توصیف بیان‌شده از مسیر فتح قله‌های پیشرفت، 
روشـن‌کنندۀ ویژگی‌های اصلی شخصیت علمی پیشرو 
و پیشگام به سمت رؤیای آینده است؛ ویژگی‌هایی که از 
سـویی تعیین‌کنندۀ اهداف تفصیلی تربیت دانش‌آموزان 
در سـاحت علمـی و فناورانـه هسـتند و از طـرف دیگـر 
روشـن‌کنندۀ نقاط برجستۀ شـخصیت معلمان‌اند. زیرا 
اهداف ذکرشده، بیش از آنکه از طریق انتقال اطلاعات یا 
آموزش مهارت‌ها و شایسـتگی‌ها به دانش‌آموزان منتقل 
شـوند، با الگوگیری و انس گرفتن با چنین شـخصیتی در 

فضای درس و مدرسـه ایجاد خواهد شـد.
بنابرایـن بایـد بـه ایـن نکتۀ مهم توجه داشـت کـه اگرچه 
شـکل‌دادن و تقویـت شـخصیت علمـی »پیشـرو« 
بـا مشـخصات بیان‌شـده، از اولویـت اهـداف تربیتـی 
 
ً
دانش‌آمـوزان اسـت، امـا بر اسـاس این اسـتدلال، قطعا

پرورش چنین شخصیتی از مهم‌ترین اهداف تربیت‌معلم 
نیز محسوب می‌شود. یعنی ما به معلمانی نیاز داریم که به 
رؤیای شکل‌گیری تمدن عظیم و دل‌انگیز اسلامی شوق 
و باور داشـته باشـند. در مواجهه با سـختی‌ها و کمبودها 
اعتمادبه‌نفس رزمندگان دفاع مقدس را داشـته باشند و از 
دل تهدیدها فرصت بیافرینند. صحنۀ مجاهدت در عرصۀ 
تربیـت و نیازهـای فـوری و آتی آن را با چشـمانی تیزبین 
مانند کاظمی آشـتیانی تشـخیص دهنـد و از تجربه‌های 
موفق قبلی معلمان و مدرسه‌ها در عرصۀ تربیت الگوگیری 
کنند. شـبیه مهنـدس نجات‌بخش، سـرمایه‌های فکری 
علمـی پیشـین را بـا بینـش و نـوآوری خـود ارتقـا دهند. 
ماننـد مطهری، بهشـتی و باهنـر، جایـگاه بی‌بدیل خود 
را در عرصۀ پیشـرفت بشناسـند. خود را محور تحولات 
روزافـزون کشـور بداننـد و متناسـب با چنیـن باوری، 
ماننـد سـکان‌دار یـک جامعه، احسـاس مسـئولیت 
کننـد. و در آخـر، برای ایفای چنیـن نقش خطیری، 
شـب و روز نشناسـند و مانند شـهید تهرانی مقدم، 
مجاهدانه، امیدوار و خسـتگی‌ناپذیر، تا رسـیدن 
به قله‌های جامعۀ زیبای اسلامی و حیات طیبه، 

بـه تلاش‌هـای خود ادامـه دهند. 

نی
يجا

لار
م 

عظ
س: ا

عكا
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بچـــــــه‌ها
در 

پژوهش‌سرا 
لیلا صمدیدست 

تحلیل فعالیت‌های مدرسه‌ای

اشــــاره
یت آموزشی و کارشناسی شیمی دارد و 28  زهرا صادقیان، مدرک کارشناسـی ارشـد مدیر
سـال از فعالیت او در آموزش‌وپرورش می‌گذرد. وی معلم شـیمی بوده و از سال 1395 
تاکنون مدیر پژوهش‌سرای معلم در ناحیۀ یک کرج است. با توجه به اقدامات اثربخش 
پژوهش‌سـرای دانش‌آمـوزی معلـم، به‌عنوان یکی از پژوهش‌سـراهای برتر کشـور، با 
صادقیان، مدیر این پژوهش‌سـرا، گفت‌وگو کردیم تا از تجربه‌های این مرکز بشـنویم:

�پژوهش‌سـرای معلم از چه سـالی فعالیت خود 
را آغاز کرد؟ چه اقدامات و فعالیت‌هایی انجام 
دادیـد که به‌عنوان یکی از پژوهش‌سـراهای برتر 

کشور شناخته شدید؟
 پژوهش‌سـرای معلم در سال 1382 تأسیس شده است. 
از سال 1395 نیز من وارد پژوهش‌سرا شدم. پژوهش‌سرا 
را بـه سـه واحـد »آمـوزش«، »پژوهش« و »آزمایشـگاه 
مرکزی« تقسیم کردیم. هر قسمت را به یکی از همکاران 
سپردیم و با اعلام اهداف و برنامه‌ها کار را جلو بردیم. ما 
علاوه بر چند آزمایشگاه مثل شیمی، فیزیک و زیست، 
کـه به‌طور معمول همـۀ پژوهش‌سـراها دارند، چند 
آزمایشـگاه نوین و چند کارگاه جدید نیز راه‌اندازی 
کردیم که از جملۀ آن‌‌ها آزمایشـگاه کشت سلول، 
آزمایشگاه نانوفناوری، آزمایشگاه لیزر و اپتیک، 
آزمایشگاه سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی، کارگاه 
الکترونیـک، کارگاه رباتیک، کارگاه سـاخت 
و تولیـد پروژه‌هـای دانش‌آمـوزی و کارگاه 

نجوم است.
بـا توجـه بـه اهـداف پژوهشـی‌مان، در 
بخـش آمـوزش، به‌روزتریـن کلاس‌ها 

�اقداماتی که تاکنون در 
پژوهش‌سرای معلم انجام 

داده‌اید، چه دستاوردهایی به 
دنبال داشت؟

 بچه‌هـای پژوهش‌سـرای معلم همیشـه در 
بخش نوجـوان خوارزمی، جوان خوارزمی، 

جشـنوارۀ علمی پژوهشـی پژوهش‌سـراهای 
دانش‌آموزی و جشـنواره‌هایی علمی پژوهشی 

کـه معاونت علمی فناوری ریاسـت جمهوری و 
مراکز علمی مثل دانشـگاه تهـران برگزار می‌کنند، 

دسـتاوردهای خوبی داشتند و صاحب رتبه شدند. 
بیشـترین آمـار ثبت اختـراع و چاپ مقاله در اسـتان 

البـرز در بخـش دانش‌آمـوزی بـه پژوهش‌سـرای مـا 
مربوط است. دانش‌آموزان پژوهش‌سرای ما در جشنوارۀ 
ابداعـات و اختراعـات بین‌المللـی کـه در کشـورهای 
خارجی از جمله کانادا و ترکیه برگزار شـد نیز به‌صورت 
حضـوری و غیرحضوری شـرکت کردنـد و رتبه و مدال 
آوردنـد. در سـال گذشـته چهارمقالـۀ دانش‌آمـوزی ما 
بـه اسـم پژوهش‌سـرا در مجله‌هـای خارجـی چـاپ 
شـدند. پـروژۀ »بیمارسـتان همـراه مـن« کـه کار یکی 
از دانش‌آمـوزان مـا بـود، ثبـت بین‌المللی شـد. یکی از 
بچه‌هـای پژوهش‌سـرا ماسـک غواصی‌ای سـاخت که 
هـوای بـازدم را به اکسـیژن تبدیل می‌کرد تـا دیگر نیازی 
نباشـد غواص با خود کپسـول اکسیژن ببرد. این کار رتبۀ 
اول جشنوارۀ ابداعات و اختراعات را به خود اختصاص 
داد. یـک نمونـه از کارهای نو که بچه‌ها انجام دادند و در 
جشـنوارۀ بین‌المللی ابداعات و اختراعات کانادا مدال 
طلا گرفت، تشخیص سلول‌های سرطانی از سلول‌های 
سـالم، با اسـتفاده از پرتوهای لیزر بود که با کمک دکتر 

مهاجر از دانشـگاه خوارزمی انجام شـد.

را مبتنـی بـر علـوم نوین برگـزار می‌کنیم. ایـن کلاس‌ها 
زیربنای پژوهش‌ها هسـتند. برای مثـال، بچه‌ها با توجه 
به محتواهایی که در کلاس‌های آموزشی زیست‌فناوری، 
نجـوم و رباتیـک دریافـت می‌کنند، صاحـب ایده و نظر 
می‌شـوند. سـپس ایده‌ها و نظراتشان را در واحد پژوهش 
بـا کمـک راهنماهایـی کـه در اختیارشـان می‌گذاریم، 
عملیاتـی می‌کننـد. گاهـی ایـن ایده‌هـا و پروژه‌ها ثبت 
اختـراع می‌شـوند. علاوه بر این‌هـا، کلاس‌های هوش و 
خلاقیـت را هم برگزار می‌کنیم که دانش‌آموزان بیشـتری 

را بـه پژوهش‌سـرا جلـب می‌کند.
از اسـتادان دانشـگاه و همین‌طور دانشجویان نخبه‌ای که 
به ما معرفی می‌کنند، به‌عنوان استاد راهنما در پروژه‌های 
دانش‌آمـوزی کمک می‌گیریم. با مراکز علمی‌پژوهشـی 
تفاهم‌نامـه منعقـد کرده‌ایم. از جمله با پردیس دانشـگاه 
تهران تفاهم‌نامه‌ای علمی‌پژوهشی در قسمت کشاورزی 
و منابع طبیعی منعقد کردیم تا در پروژه‌های دانش‌آموزی 
زیسـت‌فناوری، گیاهان دارویی و هر آنچه با کشـاورزی 
مرتبط است، ما را حمایت کنند. با دانشگاه خوارزمی هم 
در ارتباط هستیم که در حوزۀ لیزر و اپتیک که دستگاه‌های 

آن را خریده‌ایـم، به ما کمک می‌کنند.
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�بـرای ارتبـاط بـا مدرسـه‌ها و تقویـت حضـور مؤثـر 
دانش‌آمـوزان در پژوهش‌سـرا و افزایـش انگیزۀ آنان چه 

اقداماتی انجام می‌دهید؟
 ما در واحد پژوهش با مدرسـه‌های اسـتان قرارداد پژوهشی منعقد 

کرده‌ایـم و با رایزنی با مدرسـه، طـرح ایده تا اختراع را مطرح کردیم. 
مـن در جلسـاتی کـه با مدیران مدرسـه‌ها داشـتم، در مـورد اهداف و 

روش‌هایی که می‌توانیم ایدۀ بچه‌ها را به مرحلۀ ثبت و اختراع برسانیم، 
صحبت کردم. مدیران استقبال می‌کردند و در ساعت فوق‌برنامۀ مدرسه، 

زنگ پژوهش را در اختیار ما می‌گذاشـتند. ما در آن زنگ اسـتادان راهنما 
و همکارانمـان را بـه مدرسـه‌ها می‌فرسـتادیم و آن‌هـا در مـورد روش‌های 

پژوهـش، روش اجـرای پروژه‌هـا، نحوۀ نگارش مقالـه، روش ثبت اختراع، 
ایده‌پردازی و جشـنواره‌های علمی پژوهشـی برای بچه‌ها توضیح می‌دادند. 
بچه‌هـا اسـتعدادیابی می‌شـدند و علاقه‌مندی‌هایشـان مشـخص می‌شـد. 
بچه‌هایی را که صاحب ایده می‌شـدند به پژوهش‌سـرا می‌آوردیم. برای آن‌ها 
پـروژه تعریـف می‌کردیـم، یـا پروژه‌هایی را که خودشـان داشـتند، با هدایت 
اسـتاد راهنما و امکاناتی که در پژوهش‌سـرا داشـتیم، انجام می‌دادند. به این 
شـکل یک سـال تحصیلی را با آن مدرسـه می‌گذراندیم. این طرح خروجی 
خوبی داشـت. همچنین، از آنجا که آموزش محفوظات به بچه‌ها خلاقیتی 
در پـی نـدارد و بـرای بچه‌ها جذاب نیسـت، ما با هدف آمـوزش لذت‌بخش 

علـوم، اردوهـای علمی دانش‌آمـوزی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

�چگونـه اطمینـان حاصـل می‌کنید که پژوهش‌سـرا بـا آخرین روند 
فناوری به‌روز می‌ماند؟

 اینکـه مقاله‌هـای بچه‌های ما در مجله‌‌های خارجـی چاپ و کاری از بچه‌ها 
ثبـت اختـراع می‌شـود، نشـان می‌دهـد آن‌‌هـا بـه‌روز هسـتند و کاری کـه در 
پژوهش‌سـرای ما انجام می‌شـود جدید اسـت. بسیاری از اسـتادان راهنمای 
بچه‌ها در پژوهش‌سـرا از اسـتادان دانشـگاه هسـتند که نیازهای روز صنایع را 
می‌شناسند. من خودم برای تهیۀ تجهیزات نوین خیلی دوندگی می‌کنم. ستاد 
توسـعۀ فناوری ریاسـت جمهوری نیز وقتی فعالیت‌های ما را ارزشـمند دید، 
تجهیـزات زیـادی را به‌رایگان در اختیار ما قرار داد. ادارۀ کل آموزش‌وپرورش 

هـم وقتـی دید ما خوب کار می‌کنیم، تجهیزاتی را برای ما 
خرید. تجهیزات زیادی را با حمایت سـتاد توسـعۀ علم و 
فنـاوری خریدیم. به ایـن صورت که چهل درصد مبلغ را 
آن‌ها پرداخت کردند و شـصت درصد را خودمان دادیم. 
سعی می‌کنیم به‌روزترین و بهترین تجهیزات و دستگاه‌ها 
را بـا رایزنـی و کمک خیرین بـرای پروژه‌های بچه‌ها تهیه 
کنیـم و در اختیارشـان قـرار دهیم. همیـن پروژه‌هایی که 
بچه‌هـا آن‌هـا را به مرحلۀ چاپ مقاله رسـاندند، با کمک 
تجهیـزات نانو که آن‌ها را تهیه کرده بودیم، انجام شـدند.

�برای مدیریت پژوهش‌سـرای دانش‌آموزی با چه 
چالش‌هایی مواجه هستید؟

 بزرگ‌تریـن چالـش مـا کمبـود نیـروی انسـانی اسـت. 
آموزش‌وپرورش در اولویت اول به مدرسـه نیرو می‌دهد 
و پژوهش‌سـرا را در اولویت‌هـای بعـدی قرار می‌دهد. به 
همیـن خاطـر مـا دیر موفـق می‌شـویم نیرو بگیریـم و تا 
وقتی به نیروهای جدید آموزش دهیم و توجیهشان کنیم، 
زمـان زیادی از دسـت می‌رود. گاهـی هم بعد از اینکه به 
نیروهایمـان آمـوزش می‌دهیـم، وقتـی مدرسـه‌ها دچار 
کمبود نیرو می‌شـوند، ادارۀ آموزش‌وپرورش نیروهای ما 
را برای مدرسـه می‌برد و فشـار زیادی به ما وارد می‌شـود.
چالـش بعدی ما محدودیت مالی اسـت. بچه‌ها ایده‌ها 
و پروژه‌هـای خیلـی خوبی در ذهنشـان دارند. انجام این 
پروژه‌هـا و تبدیل آن‌ها به محصـول هزینۀ زیادی می‌برد. 
از آنجا که اولین بار اسـت که آن را می‌سـازند، نیاز اسـت 
بارهـا آزمـون و خطا شـود. خیلـی اوقات در ایـن آزمون 
و خطـا قطعاتـی را بـا هزینۀ بـالا می‌خرند، امـا در پروژه 
جـواب نمی‌دهد و باید سـراغ قطعۀ دیگری بروند. به این 
خاطر به بچه‌ها فشار وارد می‌شود و با اینکه ممکن است 
پـروژه قـوی باشـد، آن را رها می‌کنند. گاهی ما دسـتمان 
بـاز اسـت و بخشـی از هزینه‌ها را پرداخـت می‌کنیم، اما 
همیشـه برای اینکه دسـت بچه‌ها را بگیریم و این ضررها 

را جبـران کنیم، امـکان مالی نداریم.

ید که  �در آخـر بفرماییـد توصیـه یـا نکتـه‌ای دار
ید؟ بخواهید با ما در میان بگذار

 پژوهش‌سرا کار شبانه‌روزی و انرژی زیادی می‌طلبد. باید 
علاقه داشـت و به بچه‌ها عشـق ورزید. من خیلی اوقات تا 
پایان شب در پژوهش‌سرا مشغول به کار هستم. وقتی می‌بینم 
بچه‌ها در جشنواره رتبه می‌آورند، از خروجی کارشان لذت 
می‌برند و یاد می‌گیرند که چطور مسیر پژوهش را طی کنند 
و زود تسـلیم نشوند، برایم لذت‌بخش است. این احساس 
رضایـت بچه‌هـا بـه رضایـت خودمان منجر می‌شـود و بر 
انگیـزۀ مـا برای ادامـۀ کار می‌افزاید. به‌عنوان یک شـهروند 
ایرانی، اینکه حس کنم در تربیت نیروی انسانی آیندۀ کشور 
و پیشـرفت کشور نقشـی هر چند کوچک دارم، ارزشش را 

دارد که سـختی‌ها را به جان بخرم. 

کلاس‌های 
آموزشی 

پژوهش‌سرا 
زیربنای 

پژوهش‌هاست

به جای اینکه 
بچه‌ها از 

مدرسه‌ها به 
پژوهش‌سرا 
بیایند، ما به 

مدرسه‌ها 
می‌رفتیم
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11 بهمن
ولادت حضرت امام محمد تقی )ع(

5 بهمن
ولادت حضرت امام علی )ع( و روز پدر

7 بهمن
وفات حضرت زینب )س(

12 بهمن
بازگشت حضرت امام خمینی )ره( به ایران و آغاز دهۀ مبارک فجر

14 بهمن
روز فناوری فضایی

17 بهمن
شهادت حضرت امام موسی کاظم )ع(

18 بهمن
وفات حضرت ابوطالب، عموی پیامبر اکرم )ص(

19 بهمن
مبعث حضرت رسول اکرم )ص( و روز نیروی دریایی

22 بهمن
پیروزی انقلاب اسلامی ایران

24 بهمن
ولادت حضرت امام حسین )ع(، روز پاسدار

25 بهمن
ولادت حضرت ابوالفضل )ع(، روز جانباز

26 بهمن
ولادت امام زین‌العابدین )ع(

  �مبعث �پیامبر اکرم )ص( و تابش نور قرآن بر زندگی 
بشریت مبارک!

ارقا باسـم ربك اذلی قلخ، قلخ ااسنلان نم قلع، ارقا و ربك الاكرم، اذلی 
ملع ملقلاب، ملع ااسنلان ام مل يلعـم.

وخبان به نام پروردگارت كه كانئات را آرفيد. ااسنن را از وخن هتسب قلخ كرد. 
وخبان به نام پروردگارت كـه اكـرم‌الاكرمین اتس؛ دخایی كه به وسیلۀ ملق 

نتشون آتخوم و به ااسنن آنچه را نمی‌دانست ياد داد.
مکه در هیجانی غریب دسـت و پا می‌زد. سـال‌ها بود که جاری کلام وحی 
بر زمین سـرازیر نشـده بود. سـال‌ها بود که گمراهی بر دل‌ها سایه افکنده بود 
و هیچ سـتاره‌ای راه آسـمان را روشـن نمی‌کرد! شب بسـاط تیرگی را آن چنان 
بـر خـاک گسـترده بـود که امید هیـچ معجـزه‌ای نمی‌رفت، تا اینکـه آخرین 
فرسـتادۀ پروردگار، گل سرسـبد هسـتی، در کویر حجاز ظهور کرد )گروه 

نویسندگان، 1382: 58(.

  �جست‌وجوی معنا در زندگی با قرآن
معجزۀ محمد )ص( قرآن است و در عظمت و جلال قرآن همین بس 
که گذشـت 14 قرن از نزول این کتاب پر خیر و برکت نتوانسـته اسـت 
کوچک‌تریـن خللـی در آن ایجـاد کند. کتاب قرآن باعث می‌شـود 
جامعۀ بشـری به جامعه‌ای انسـانی تبدیل شـود. ما انسـان‌ها سـه 
مرحلـۀ تکامل داریم: مرحلۀ بشـریت، مرحلۀ آدم‌بودن و مرحلۀ 
انسـان‌بودن کـه ایـن مرحلـۀ آخر از همه سـخت‌تر اسـت. اگر 
می‌خواهیـم انسـانیت را به معنای واقعـی درک کنیم، باید آن را 

در کتـاب قرآن بجوییم.

منـــاسبت‌هـــا

بهمن مـاه 1402

فجــر 
انقلاب 

اسلامی

دکتـر لیلا میرزائی
 دانش‌آموختۀ

فلسفۀ تعلیم‌و‌تربیت
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  �میلاد بز‌رگ‌مرد تاریخ بشریت، حضرت علی اعلا )ع(، و روز پدر گرامی!
انب به نوشتۀ ومرخان، ولادت علی علیه‌الاسلم در روز هعمج، 13 ربج، در اسل سی‌ام اعم‌الفیل، 
به‌طرز عجیب و بی‌سـابقه‌ای در درون کعبه، یعنی خانۀدخا، به ووقع پیوسـت. ققحم دادنمشن، 

‌حجت‌الاسلام نیز، می‌سراید:
ای آنکه رحيم كهبع كاشانۀ توست
احطب دصف گوهر یکدانۀ توست
گر دلوم وت به کعبه آدم چه بجع

ای لجن خلیل، هناخ وخد اخنۀ توست
پـدر آن حضـرت ابلاط‌وب، رفزدن ‌دبعانب‌بلطمل نب‌مشاه دبع انمف، و امدرش مه همطاف، 

درتخ اسـد بـن شاهـم وبد. 

  �طلوع فجر فرخنده باد!
چه خبری شـیرین‌تر از طلوع خورشـید در پی یک شـب سـرد و تاریک؟ چه پیامی نیک‌تر از پیام 
زلال آب برای لبانی تشـنه و خشـکیده؟ نسـیم خوش عطر هدایت می‌وزد و روح و جان عاشـقان 
را می‌نـوازد. بهـار بـا همۀ طراوتش، نهال فتـح و پیروزی را به ارمغان می‌آورد. پرندگان سـفیدبال 

تنگی اسـارت را بال می‌گشـایند و در قاب نیلگون آسـمان نغمۀ آزادی سـر می‌دهند.
دهـۀ فجـر بـه روزهـای ۱۲ تـا ۲۲ بهمن 1357 گفته می‌شـود که طی آن سـید روح‌الله موسـوی 
خمینی )ره(، بعد از تبعید چهارده‌سـاله، در دوازدهم بهمن سـال 1357 به ایران وارد شـدند. در 
22 بهمن همان سـال، رژیم پهلوی سـقوط کرد و انقلاب 57 ایران رخ داد. این روزها هر سـاله 

در سراسـر ایران جشـن گرفته می‌شوند.
پیشنهاد ما به مربیان مدرسه این است: بیاموزیم و بیاموزانیم که:

خوشبختی در این دنیا یک فرمول دارد و آن هم عمل به دستورات قرآن است. وقتی وجودمان 
را بـه قـرآن می‌سـپاریم و تمـام زندگی‌مـان را بـر مبنـای آن بنا می‌کنیـم، در واقع طبق دسـتورات 
خداونـد پیـش می‌رویـم؛ خداوندی که تمام این جهان را آفرید. زمانـی که از خالق جهان برای 

زندگی در دنیا کمک می‌گیریم، بهتر می‌توانیم زندگی‌مان را بسازیم و به آن شکل دهیم.
از قـرآن بـرای بهترکـردن زندگی‌مـان اسـتفاده کنیـم. ما می‌توانیـم نزد هزاران روان‌شـناس 
برویم، ما می‌توانیم هزاران کتاب را که در مورد سـبک زندگی بهتر نوشـته شـده‌اند بخوانیم، 
امـا هیچ‌کـدام نمی‌توانـد به اندازۀ قـرآن ما را هدایت کند. اگر هدایـت واقعی می‌خواهیم، 
اگـر می‌خواهیم درسـت‌ترین مسـیر را بیابیم، قـرآن بخوانیم. وقتی را بـرای درک مفاهیم 
قـرآن کریـم بگذاریـم. آن موقـع خواهیم دیـد این کتاب چطـور با نور هدایتـش ما را به 

سمت زندگی بهتر هدایت خواهد کرد.
برای ایام مبارک دهۀ فجر هم به شـکلی برنامه‌ریزی شـود که شـادی آن به مدرسـه، 

کلاس و حتی منزل دانش‌آموزان منتقل شود.
در ایـن دوران، فعال‌سـازی تشـکل‌های دانش‌آموزی و مشـارکت دانش‌آموزان 

در برنامه‌های مناسبتی مدرسه و منطقه از اهم مهمات است.

یادآوری کنیم که پرچم ما چیزی فراتر از پارچه و جوهر اسـت؛ یک نماد 
شناخته‌شـدۀ جهانی است که مخفف استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی 
اسـت. پرچـم مـا تاریخ ملت ماسـت و خون کسـانی که در دفـاع از آن جان 
فـدا کردنـد، بـا هیـچ زیور و فریبـی جایگزین نمی‌شـود. نصب ریسـه‌های 
پرچمی در فضای کلاس و راهروی مدرسـه، یا درسـت‌کردن پرچم ایران با 

استفاده از کاغذ رنگی نیز می‌تواند ایدۀ جالبی باشد.
فضای مدرسه را تزیین کنیم تا حال و هوای تغییر در تمام مدرسه موج بزند.

ملاقات با خانوادۀ شهدا را برنامه‌ریزی کنیم.
به مزار شهدا برویم و شاخه گلی تقدیم آنان کنیم.

برگـزاری یـک جلسـۀ آموزشـی، نمایش یـک قطعه‌فیلم یا حتـی خواندن 
یک مقاله در رابطه با تاریخچۀ پرچم ایران و نمادهای آن نیز مفید است.

بـا توجـه بـه اینکه گل لاله در ادبیات ایران نشـان از خون شـهیدان اسـت، 
پیشـنهاد می‌شـود برای زنده‌نگه‌داشـتن یاد شـهیدان، در مدرسـه از گل‌های 

لاله برای زینت‌بخشی به فضا استفاده شود.
برگزاری نشست‌های گفتمانی و پرسش و پاسخ، با نظر به تأثیر شبکه‌های 
مجـازی، افزایـش مجراهای ارتباطی متربیان با محیط، و پاسـخ به شـبهه‌ها 

و سؤال‌های متربیان، از برنامه‌های اصلی مدرسه باشد.
به مناسـبت روز پدر، مهمانی سـاده و دوستانه‌ای برای پدران و فرزندان در 
مدرسـه برگـزار کنیـم. اما در این میـان از متربیانی که پدران خود را از دسـت 

داده‌اند غافل نباشیم.
معرفـی کتـاب و برگـزاری مسـابقۀ کتاب‌خوانی، هم بـرای دانش‌آموزان و 

همکاران و هم برای والدین خوب است. از شرکت‌کنندگان تقدیر کنیم.
دسـتاوردهای علمی کشـور در سـطح‌های ملی و جهانی را به شـیوه‌های 

گوناگون به دانش‌آموزان و والدین معرفی کنیم.
گروه‌های نمایش و سـرود را با اسـتفاده از تشـکل‌های دانش‌آموزی فعال 

کنیم.
مسابقات ورزشی پر‌شور و شعفی در مدرسه برگزار کنیم.
اردوهایی مناسبتی با رعایت مقررات اردو برگزار کنیم.

به دانش‌آموزان کمک کنیم کارت پسـتال یا دفترکی )بروشـوری( برای 
پدران بسازند. 

منبع

سید مهدی شجاعی، محمدرضا سنگری، جواد محدثی، سید حامد حسینی، منیره 
زارعان  محمد روح الامین )1382(. نجوای شبانه. مؤسسه انتشاراتی صدیقه 

طاهره )س(. تهران.
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خــــــاطــره

ما 
شـــ

ید!
شو

ن

»چیزی را که برایتان دغدغه و درگیری ذهنی اسـت، اذیتتان می‌کند یا دوسـت دارید به شـکل 
دیگری باشـد، انتخاب کنید و در قالب طنز ارائه دهید.«

 نوشتن به شکل طنز یکی از چالش‌های کلاس نگارش است. 
نازنیـن زهـرا از آن دسـته دانش‌آموزانـی بـود که در نوشـتن مهارت خاصی داشـت و به سـبک 

خودش می‌نوشـت.
نازنین زهرا با آن عینک چندضلعی که به چشمش زده بود، دستش را بلند کرده بود. با اشارۀ 
من پای تخته آمد. قبل از شـروع با لبخند گفت: »شـما ناراحت نشـوید. فقط همان‌طور 

که خودتان گفتید، طنز اسـت و سـعی در ‌خنداندن و بیان یک درد دارد.«
 من هم گفتم: »ناراحتی چرا! هرچه می‌خواهد دل‌ تنگت بگو.«

 شـروع بـه خوانـدن کـرد. همان‌طور که می‌دانید، من  یک مجموعـه وظیفه دارم که هر 
روز بایـد انجـام بدهـم تـا در رفتـارم تغییراتی روی دهـد. اما من می‌دانم کـه این کار 

آب در هاون کوبیدن اسـت.
 صبح از خواب بیدار می‌شـوم که به‌اصطلاح انرژی گرفته باشـم و سـرحال‌تر شده 
باشم. جلوی چیزی به اسم آینه می‌روم. خودم را می‌بینم. زیر چشم‌های وزغی‌ام 
گودتر و کبودترشده است. خوابم می‌آید. کاش دو ساعت بیشتر می‌خوابیدم. به 
زور پلک‌هایم را از هم باز می‌کنم تا بهتر خودم را ببینم. چقدر سـخت اسـت! 
بی‌توجـه بـه بقیـۀ قیافه‌ام، از جلوی آینه رد می‌شـوم. به اصرار‌پـدر و ‌مادر یک 
لقمه می‌خورم. چند لقمه هم توی کیفم می‌گذارند که گرسـنه نمانم. چون 

در حال گرسـنگی ممکن است عصبی بشوم.
 کوله‌ام را روی شانه‌های زواردررفته‌ام می‌اندازم و کشان‌کشان راهی مدرسه 
می‌شـوم. نمی‌توانـم راحت قدم بردارم. پاهایم را روی زمین می‌کشـم. 
صـدای غژغـژ مانندی می‌دهـد. طوری که اگر یک نفـر از کنار من رد 
شـود، به من نگاه عاقل اندر سـفیهی می‌اندازد. اما خوشـبختانه کم 

پیش می‌آید کسـی این وقـت روز بیرون بیاید. 
ت 

اح
نار

معصومه محمدی
برگزیدۀ نفر اول ششمین 

جشنوارۀ خاطره‌های معلمی
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 از این‌هـا بگذریم. زنگ بعد با معلم ریاضی 
کلاس داریم. ما از اول با او مشکلی نداشتیم، 

امـا وقتـی از مـا خواسـت ایکس را پیـدا کنیم و 
ما نتوانسـتیم، ناراحت شـد. آخر مگر ما گمش 

کـرده بودیـم که ما بایـد پیدایـش می‌کردیم. الان 
جـوری قهـر کرده که باید دو کیلو شـیرینی بگیرد تا 

با خودش آشـتی کند. عزیز من، دنیا ارزش این همه 
ناراحتـی را ندارد والله ...

دوبـاره زنگ به صـدا در می‌آید و دوبـاره صدای معاون 
می‌آید کـه دخترها ...

 امـا زنگ آخر با معلـم مطالعات اجتماعی کلاس داریم. 
فکـر کنـم یـک کتاب قانـون را از بر کرده و به دنیـای ما آمده 

اسـت. همیشـه از اهمیـت وظایف خانـواده و مهر و محبت 
بیـن آنان و معاشـرت با اقوام و آشـنایان برایمـان می‌گوید، اما 

مـن هنـوز قانع نشـده‌ام. می‌دانید چـرا؟ چون ما بـا فامیل‌های 
مـادرم ارتبـاط خوبـی داریـم، ولـی از اقـوام پدرم، فقـط با خود 

پـدرم رفت‌وآمـد داریم. وقتی دلیلش را از مامانم پرسـیدم، گفت: 
»آن‌هـا دو به هم زن هسـتند.«

معلم علوم اجتماعی معتقد است، برای مشکلات زندگی، اول باید 
خود مشکل را شناسایی کنیم، سپس دنبال راه‌حل باشیم.

امـا بـه نظـر مـن، نحـوۀ شـناخت مشـکل و پیداکـردن راه‌حـل در هـر 
 در خانوادۀ ما، وقتی مـادرم پیش من از 

ً
خانـواده‌ای متفـاوت اسـت. مثلا

پـدرم شـکایت می‌کنـد، جوری به من نـگاه می‌کند که انـگار من برایش 
رفته‌ام خواسـتگاری! فکر کنم مادرم مرا به‌عنوان مشـکل شناسـایی کرده 

اسـت! یا خدا!
این‌هـا را کـه مطرح کـردم، یکی دو مورد از اتفاقات خانـۀ ما بودند. ما هر 
روز در خانـه از ایـن داسـتان‌ها داریم. حالا جامعـه بماند که در آن هزاران 
جور آدم با هزاران فکر و سلیقه در کنار هم هستند. خانم‌جان، یک راه‌حل 
بـده کـه من با این همه افکار و سـلیقۀ خوب، چطور با زندگی کنار بیایم؟
در روزهـای بعـد، معلم‌هـای دیگـری بـه کلاس ما می‌آیند کـه هر کدام 
داسـتانی دارند. گفتن آن‌ها خود یک کتاب مثنوی اسـت. و ما هر روز 

خسـته‌تر از قبـل به خانـه برمی‌گردیم.
در آخـر امیـدوارم فضـای مدرسـه بـرای نسـل‌های بعـدی مطابـق 
فناوری‌هـای روز دنیـا تغییـر کند، تا حال و روزما بهتر از این شـود. 
چـه ایرادی داشـت  به‌جای پیداکردن نهـاد و مفعول و ... و به‌جای 
حفظ‌کـردن مطالب، آن‌هـا را به‌صورت عملی یاد می‌گرفتیم، تا 
بـه جای فشـار روانی و نگرانی‌های هـر روزه از امتحان و نمره، 

از فضای مدرسـه شـادی و انرژی می‌گرفتیم.
نازنیـن زهرا به اینجای انشـا که رسـید، زنگ بـه صدا درآمد. 
بعـد از چنـد ثانیـه، خانـم معـاون  با صدای بلنـدی گفت: 
دخترها همگی پایین. کسـی کلاس نباشـد. و یکهو تمام 

کلاس پقـی زدند زیـر خنده. 

 بیـن راه بـه هم‌کلاسـی‌های خـودم می‌رسـم. بعـد یـک سالم زورکی و 
اجبـاری. همـراه هم به مدرسـه می‌رویم. هر کـدام از ما با بی‌حوصلگی 
تمـام بـه کلاس درس می‌رویـم. بعـد از نشسـتن روی صندلی‌ها، منتظر 
معلمـان متفاوت می‌شـویم. هر کدام اسـمی مخصوص بـه خود دارند؛ 
  علوم، ریاضی، فارسـی و زبان انگلیسـی. همه هـم فکر می‌کنند از 

ً
مثال

مـا خیلـی بهترنـد و آمده‌اند که مـا را تربیت کنند. 
 یک معلم ادبیات داریم که الان روی صندلی نشسـته و هر از چند گاهی 
با دسـت چپش که سـاعتی به آن بسـته اسـت، عینکش را بالا می‌برد و از 
پشـت عینـک ما را نگاه می‌کند. خیلی بـه قدرت جادویی کلمات اعتقاد 
دارد. داستان‌های خوبی بلد است و برای ما می‌گوید. اما بعضی وقت‌ها 
جملـه‌ای را روی تختـه می‌نویسـد و با ماژیک رنگی زیـر کلمات را خط 
می‌کشـد و کلمـات دیگری می‌نویسـد: نهـاد، مفعول، متمـم و فعل. از 
اینجـا بـه بعـدش را نمی‌فهمیم. فکـر می‌کنم این‌هـا را از فضای خودش 

آورده اسـت و می‌خواهد بـه ما بخوراند!
- بـه اینجـا که رسـید، همه زدیـم زیر خنده. یک ‌لحظه خـودم را از نگاه 
دانش‌آمـوزان دیـدم. از تـه دل خندیـدم؛ طوری که تمـام افکار خوب و 

بـد در نظرم محو و ناپدید شـدند.
بعـد از چنـد دقیقه کلاس را آرام کردم تا نازنین زهرا ادامۀ انشـایش را 

بـرای مـا بخواند. او دوباره شـروع به خواندن کرد:
 وقتـی کار مـا بـا ایـن معلـم تمام می‌شـود، یک زنگی بـه صدا در 
می‌آیـد تا دانش‌آمـوزان بروند بیرون و انـرژی بگیرند برای زنگ 
دیگـری کـه معلـم دیگری بیایـد و ما را تربیت کنـد. به محض 
خوردن زنگ، معاون مدرسه در را باز می‌کند و با صدای بلند 
فریـاد می‌زند: دخترها پایین. کسـی تو کلاس نباشـد. همه 
در تقال هسـتند کـه زیر نظر این یکی قـرار نگیرند و با او در 
نیفتنـد، چون آن‌‌وقت حسابشـان با کرام‌الکاتبین اسـت. 
هنوز چند دقیقه نگذشـته اسـت و انـرژی نگرفته‌ایم که 
دوبـاره همـان زنگ به صـدا درمی‌آید ومعاون شـروع 
بـه داد و بیـداد می‌کنـد کـه دخترها کلاس. کسـی تو 

حیاط نباشد. 
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راهــنمای�ی و مشاوره

دکتر مرتضی فاضل
دکترای مشاوره

یکی از نقش‌ها و رسـالت‌های مهم معلم در کلاس درس ایجاد سـاختارهای خوب برای آموزش 
و یادگیری و برطرف‌کردن و حذف سـاختارهای نامناسب است.

گاهی معلمان در کلاس وظایف و نقش‌های خوبی را انجام می‌دهند، اما این وظایف ساختارمند 
 معلمـی که تدریـس خوبی دارد، تکلیف‌هـای خوبی برای بچه‌هـا تعیین می‌کند. 

ً
نیسـتند. مثال

حتـی گهـگاه ارزشـیابی از بچه‌ها به عمل مـی‌آورد. اما هیچ‌کدام از این‌ها در کار او نهادینه نشـده 
و بـر اسـاس نظـم و برنامه‌ریزی شـکل نگرفته‌انـد. در ساختارسـازی در کلاس درس، فعالیت‌ها 
و برنامـۀ تدریـس و یادگیـری بـه شـکل منظم و برنامه‌ریزی‌شـده، در زمان، مکان و شـیوۀ خاصی 
صورت می‌گیرند و قوانین، شـرایط و دسـتورالعمل‌هایی وجود دارند که قابل پیش‌بینی هسـتند. 

کم‌کـم همـگان اجرای سـاختار را می‌پذیرند و بـه آن عادت می‌کنند.
 یکـی از برنامه‌هـا و فعالیت‌هـای مهم آموزش، ارزشـیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان اسـت. در 
ساختارسـازی بـرای ارزشـیابی، برخی معلمان ارزشـیابی خویـش را بلافاصله بعـد از اتمام هر 
درس یا هر فصل انجام می‌دهند و این سـاختار را از همان ابتدای شـروع کلاس اطلاع‌رسـانی و 
طراحـی می‌کننـد و انجـام می‌دهند. به‌نوعی، دانش‌آموزان را به این نوع سـاختار عادت می‌دهند. 
برخـی معلمـان برای افزایش توجه و تمرکز دانش‌آموزان سـاختار ارزشـیابی خویـش را بر مبنای 
توجـه و تمرکـز دانش‌آمـوزان در کلاس درس قرار می‌دهند. لذا در همان سـاعت آموزشـی، بعد 
از اتمام درس، بلافاصله ارزشـیابی همیشـگی کوتاهی از همۀ دانش‌آموزان به عمل می‌آورند 
و ایـن رویـه را در همـۀ جلسـات حفظ می‌کنند. وقتی این ارزشـیابی به شـکل سـاختارمند، 
منظم و همیشـگی باشـد، دانش‌آموزان مجبور می‌شـوند مطالب درسـی را در همان کلاس 
درس فراگیرنـد و دانش‌آموزانـی هـم کـه ممکن اسـت در این زمینه ضعفی داشـته باشـند 
مشـخص می‌شـوند. این نوع ارزشـیابی می‌تواند حتی پیش‌مطالعۀ دانش‌آموزان قبل از 

شـروع درس را تقویت کند. 
نـوع دیگـری از ارزشـیابی در کلاس درس که می‌تواند سـاختار خوبی را برای تحکیم 
و تقویـت آمـوزش و یادگیری دانش‌آموزان ایجاد کند، ارزشـیابی شـفاهی مسـتمر و 
همیشـگی از دانش‌آمـوزان، به‌طـور تصادفی یا منظم اسـت. معلـم می‌تواند در هر 
جلسه، قبل از شروع درس جدید، از تعدادی از دانش‌آموزان مطالب درس قبلی را 
به شـکل شـفاهی بپرسد. در این شیوه، هرچه تعداد بیشتری از دانش‌آموزان مورد 
ارزشیابی و سؤال قرار گیرند، تأثیر بیشتری در ایجاد ساختار و عادت مطالعاتی 
منظـم دانش‌آمـوزان خواهد داشـت و آنان مجبور می‌شـوند آمادگی لازم برای 
ارزشـیابی شـفاهی در کلاس درس را داشـته باشـند. البته بیشـتر معلمان به 
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چنیـن کاری بـاور دارنـد و اقـدام می‌کنند، امـا اگر چنین 
ارزشـیابی‌ای در کلاس درس به‌صـورت هـر روزه یـا هر 
جلسـه به شکلی سـاختارمند و برنامه‌ریزی‌شده صورت 
گیـرد، از کم‌توجهـی و حواس‌پرتی دانش‌آمـوزان و حتی 
رفتارهای انضباطی آسیب‌رسان در کلاس درس جلوگیری 
می‌شود و دانش‌آموزان قدر تدریس معلم و وقت کلاس را 
می‌داننـد و بـه مطالب معلم گوش فرا می‌دهند و به‌خوبی 
مطالعـه می‌کنند. معلمـان حتی می‌توانند برای تصحیح 
چنین ارزشیابی‌هایی به شکل ساختارمند از توان و قابلیت 
دانش‌آموزان مستعد استفاده کنند. برخی معلمان در همان 
جلسات آغازین سال تحصیلی، تاریخ و زمان مشخصی 
بـرای ارزشـیابی‌های فصلـی یـا دوره‌ای در کلاس درس 
تعییـن می‌کننـد و از همـان ابتـدا برای دانش‌آمـوزان نظم 

مطالعاتـی فراهم می‌کنند.
 در مجمـوع، هرچـه ارزشـیابی آغازین، پایانی، مسـتمر 
و دوره‌ای سـاختارمند، برنامه‌ریزی‌شـده و منظم‌تـر 
باشـد، در یادگیـری دانش‌آمـوزان نتیجـۀ بهتـری خواهد 
داشـت، عادت‌هـای مطالعاتـی بهتـری ایجـاد خواهـد 
کرد و سـاختارهای آسـیب‌زای ذهنی را خواهد شکست. 
سـاختارهای آسـیب‌زایی مثل فرصت برای مطالعه زیاد 
دارم، معلوم نیست معلم از من سؤالی بپرسد و وقتی معلم 
امتحان بگیرد مطالعه می‌کنم، افکار مخربی هسـتند که 
باعـث می‌شـوند دانش‌آمـوزان به مطالعـه و حتی توجه و 

تمرکـز در کلاس درس احسـاس نیـاز نکنند.
یکـی دیگـر از ابعـاد آمـوزش، تکلیـف و فعالیت‌هـای 
خـارج از کلاس درس اسـت کـه می‌توانـد سـاختار و 
برنامـۀ مدون داشـته باشـد. یکـی از ملزومـات آموزش، 
بنا بر شـرایط درسـی و نظر معلم، تعیین تکلیف اسـت. 
برای اغلب دانش‌آموزان انجام تکلیف خوشایند نیست. 
گاهـی دانش‌آمـوزان احسـاس می‌کننـد تکلیف‌هـای 
پیچیـده، زیـاد و طاقت‌افزایـی دارنـد و در زمـان انجام 
تکلیـف‌ احسـاس خسـتگی و کلافگـی می‌کننـد. 
برخـی از معلمـان بـرای تکلیـف بچه‌ها سـاختار و 
چارچـوب منظمی طراحی می‌کنند. بدین طریق، 
دانش‌آموزان وظیفۀ خود را در بخش انجام تکلیف 
به‌خوبـی می‌داننـد و کم‌کـم بـدون احسـاس 
خسـتگی و شـکایت و به‌طور منظم و نظام‌دار 
تکلیف‌های درسـی خـود را انجام می‌دهند. 
 معلم درس فارسـی کـه از دانش‌آموزان 

ً
مثلا

می‌خواهـد هفتگـی یـا هر شـب یک املا 
در دفتر مخصوص نوشـته باشـند یا معلم 
ریاضـی که از دانش‌آمـوزان می‌خواهد 
کار در کلاس‌ها را قبل از پاسـخ‌گویی 
معلـم، با جـواب احتمالـی، در دفتر 
نوشـته باشـند، به‌نوعی تا پایان سال 
بـرای تکلیف‌ها سـاختار منظمی 

ایجاد کرده اسـت.

داشتن سـاختار در ارائۀ تکلیف 
و فعالیت‌هـای خـارج از کلاس 

باعـث می‌شـود تکلیـف به‌عنوان 
کاری طاقت‌فرسـا و مشـکل پیـش 

چشـم دانش‌آمـوزان مطـرح نشـود 
و به‌عنـوان روال کار آمـوزش در نظـر 

گرفته شود. همچنین، قراردادن ساختار 
در انجـام تکلیـف موجـب می‌‌شـود 

دانش‌آمـوزان یک بار و فقط به هنگام ایجاد 
سـاختار، حس بدی داشـته باشـند و در بقیۀ 

مـوارد به تکلیف به‌عنـوان رفتار عادی آموزش 
نـگاه کنند. 

سـاختار دیگر برخی معلمـان در زمینۀ تکلیف، 
جریمـه یـا تنبیه‌ندانسـتن آن اسـت. آن‌هـا  فقـط 

بـرای آمـوزش و یادگیری از تکلیف بهـره می‌برند. 
اسـتفاده از تکلیـف‌ به‌عنـوان جریمـه و تنبیـه، حتی 

بـرای تکلیف‌هـای عـادی و روزمـره، در دانش‌آموزان 
حـس بدی بـه وجود مـی‌آورد.

علاوه بر ساختارسازی برای تکلیف، یکی دیگر از وظایف 
معلـم، ایجاد سـاختار برای جهت‌دادن بـه فعالیت‌های 
خارج از کلاس در راسـتای یادگیری است. فعالیت‌های 
خارج از کلاس درس شامل انجام آزمایش‌های کتاب‌های 
درسی، تهیه و ساخت وسایل آموزشی، انجام تحقیقات 
و پژوهش‌هـای مرتبـط یـا غیرمرتبـط با درس، و شـرکت 
در مسـابقه و جشـنواره‌های مرتبـط بـا درس اسـت. این 
فعالیت‌هـا گاهـی به‌صـورت بداهه و بـدون برنامه‌ریزی 
انجام می‌گیرند، اما معلم می‌تواند با لحاظ‌کردن بخشی 
از نمـرۀ ارزشـیابی یا افـزودن نمرۀ ویژه و اضافه، تشـویق 
و ترغیب‌هـای سـاختارمندی برای چنیـن فعالیت‌هایی 
تدارک ببیند. متأسفانه در این زمینه ساختار غلط و معیوبی 
در ذهـن برخـی اولیا و دانش‌آموزان وجـود دارد که چنین 
 بیهـوده و اتلاف وقـت می‌دانند؛ 

ً
فعالیت‌هایـی را کامال

به‌ویـژه آنکـه برخـی از اولیا مسـئولیت کامـل انجام این 
فعالیت‌ها را خودشـان بر عهـده می‌گیرند و به این ترتیب 
فرزندانشـان هیچ‌گونه مشارکتی در انجام کار ندارند. لذا 
این سـاختار غلط در ذهن آن‌ها تقویت می‌شـود که نباید 
اجـازه داد فرزندانشـان به چنین فعالیت‌هایـی بپردازند و 
دانش‌آموز خوب دانش‌آموزی اسـت که فقط به مطالعه و 
درس‌خوانـدن بپردازد! در صورتی که فعالیت‌های خارج 
از کلاس درس فعالیت‌هایی فراآموزشـی تلقی می‌شوند 
که تا سـال‌های زیادی تأثیرات آموزشی و اجتماعی آن‌ها 
روی دانش‌آمـوزان باقـی خواهـد مانـد و یادگیری عمیق 
لذت‌بخش و اثرگذار را در آن‌ها ایجاد خواهد کرد. علاوه 
بر این، حتی اگر اولیا ‌چنین فعالیت‌هایی را انجام دهند و 
دانش‌آموزان در انجام آن‌ها مشارکت اندکی داشته باشند، 
می‌توانند انگیزه‌بخشـی، خلاقیت و رشـد تفکـر را برای 

همۀ دانش‌آموزان کلاس سـرعت بخشد.

  �توصیه‌های�ی به معلمان برای ایجاد 
ساختارهای خوب در کلاس

1. احسـاس نیاز به سـاختارها و ضرورت و اهمیت آن را 
برای دانش‌آموزان تشـریح کنید.

2. سـعی کنیـد توافق دانش‌آمـوزان را در ایجاد سـاختار 
بـه دسـت آوریـد و به‌گونـه‌ای رفتـار کنید که آن‌هـا نیز در 
ایجاد سـاختارهای خوب سهیم باشند و مشارکت کنند.
3. خودتان بیش از همه به پایداری و ماندگاری ساختارها 

احترام بگذارید.
4. با دانش‌آموزانی که به سـاختارها بی‌توجهی می‌‌کنند، 
به‌صـورت فـردی صحبـت کنیـد و دلیـل سـرپیچی و 

رعایت‌نکـردن سـاختار توسـط آنان را پیـدا کنید.
5. سـاختارهای متناقض در کلاس درس را شناسـایی و 

نسـبت به حـل و فصل آن‌ها اقـدام کنید.
6. سـاختارهای طراحی‌شـده را از همـان روزهـای اول 
سـال تحصیلی و آشـنایی با دانش‌آموزان، اطلاع‌رسـانی 

و اجـرا کنید.
7. بـرای ایجاد عادت به سـاختارها، فرصت بخشـش و 

چشم‌پوشـی قرار دهید.
پـس از پایـان فرصـت بخشـش و چشم‌پوشـی،   .8
جریمه‌هـای کوچکی در مورد رعایت‌نکردن سـاختارها 

تعییـن کنید.
9. در برخورد با برخی از دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان 
دارای اختلال یادگیری، بیش‌فعال و دانش‌آموزانی که پایۀ 

درسی ضعیف دارند، انعطاف بیشتری به خرج دهید.
1٠. بـرای چنین دانش‌آموزانی سـاختار ویـژه و جدیدی 

قـرار دهید.
11. نقش و ارتباط سـاختارهای سـالم را در مشـکلات 

دانش‌آمـوزان نشـان دهید.
12. از طریـق چارچوب‌بنـدی مجـدد، سـاختارهای 
ناسـالم را به‌صورت شـفاف معرفی کنید و نشـان دهید.

13. در مورد کارانبودن ساختارهای ناسالم، چالش‌هایی 
را در ذهن دانش‌آموزان ایجاد کنید. 

14. سـاختارهای سـالم را همـراه بـا هیجانـات مثبت و 
انگیزشـی معرفـی و اجـرا کنید.

15. بیـن سـاختارهای سـالم، اهـداف و ارزش‌هـای 
دانش‌آمـوزان پیونـد برقـرار کنیـد.

 16. سـاختارهای سـالم را به‌صورت انتظارات یا قوانین 
کلاسـی چندین بار تذکر دهید.

 ۱۷. دانش‌آموزانی را که در راسـتای سـاختارهای سـالم 
گام بـر می‌دارند تشـویق کنید.

 ۱۸. سـاختارهای سـالم و ناسالم را با اولیا مطرح کنید و 
از آنـان کمک بگیرید.

۱۹. تسـلیم شـرایط نشـوید و سـاختارهای خویش را، 
به‌ویـژه در ابتـدای سـال تحصیلـی، اجـرا کنید.

2٠. بـه سـاختارها احتـرام بگذارید و آن‌هـا را اجرا کنید، 
اما روابط انسـانی، رأفت و محبت را فراموش نکنید. 
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تدریس با  رویکرد فطرت توحیدی

معــــــــــــــــــــــــــــــــــــقول

از 

تــــا 
محـــسوس 

دکتر محمدرضا سنگری
دانش‌آموختۀ زبان و ادبیات فارسی
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  �روش‌های دیگر رازافکنی و آشنای�ی‌زدای�ی
جـز حـروف مقطعـه، قـرآن از روش‌های دیگـری چون 
شـروع ناگهانی در سوره‌های نحل، توبه، عبس، تکویر، 
انفطار و زلزال و نباء استفاده کرده است. آوردن اذا، مانند 
رت )انفطار( 

َ
ط

َ
اذا الشمس کورَت )تکویر( و اذا السّماءُ انف

ه )سورۀ توبه(، نوعی غافلگیری و 
ّ
و شـروع بدون بسـم‌الل

آشـنایی‌زدایی در طرح بحث می‌توانند باشـد.
بهره‌گیری از عنصر استعاره و انگارۀ زیستی )ارگانیکی(‌بودن 
جهان و زنده‌انگاری پدیده‌های جهان، روش دیگری است 
که قرآن فراوان از آن بهره گرفته اسـت. شـاید این تعبیر که 
قرآن سرشـت اسـتعاری دارد1 ، تعبیر دقیقی باشد! »زبان 
قرآن در بیان معارف زبانی استعاری است، بدین معنا که 
مـدام فضاهـای گوناگون را به هم مرتبـط می‌‌کند و از این 
راه خواننده‌اش را آرام‌آرام به فضاهای جدید می‌کشـاند و 
در این میان مفاهیم متعلق به یک فضا را در قالب مفاهیم 

متعلق به فضای دیگر بیان می‌کند« )پیشـین(.
سوگند در آغاز 18 سورۀ قرآن و گاه 11 سوگند در یک سوره 
)سـورۀ شـمس(، روش دیگر طرح مسائل در قرآن است. 
سـوگند به برجسته‌سازی یک مفهوم و تأکید بر عظمت و 
اهمیـت موضـوع آن کمـک می‌کند. ایـن روش نه‌ تنها در 
آغاز سـوره‌ها، که در متن آیات نیز سـاری و جاری است.
هـر یـک از ایـن روش‌هـا می‌تواند تکیـه‌گاه تحلیل‌هایی 
تفصیلـی باشـد کـه »اجمـال« در ایـن مقـال، مجـال 

فراخ‌گویـی و بسـط موضـوع را سـلب می‌کنـد.
انـدک تأملـی در نوع سـوگندها و پدیده‌هایـی که بدان‌ها 
سـوگند یـاد می‌شـود، از دیگـر لطائـف قرآنی اسـت که 
بسـیاری اوقـات »دم‌دسـت‌ترین پدیده‌هـا« کـه چشـمِ 
خوگرفتـه و مسـتمر و مدام‌دیدۀ ما نادیده‌شـان انگاشـته، 
تکیه‌گاهی برای طرح مسـائل و موضوعاتی می‌شـود که 

بنیادی‌ترین مسـائل حیات انسـانی تلقی می‌شوند. برای 
مثال، همان یازده سـوگند سـورۀ شـمس برای رسـیدن و 
رسـاندن به این پیام و موضوع بنیادین است که: »فالهمها 
یها و قد خاب من دسّها.« 

ّ
فجورها و تقویها، قد افلح من زک

یعنی تذکر این نکته که راه فلاح، پاکی و پاک‌سازی درون 
اسـت و فرجام آلودگی و ناپاکی، تباهی و نومیدی است.
سـوگند به عناصر طبیعی و پدیده‌هایی که »دم‌دسـت« و 
در دسترس هستند. این پیام روشی را به معلم و آموزشگر 

می‌دهد که:
1. معلـم هنرمنـد کسـی اسـت که از محسوسـات برای 
رسـیدن به معقولات استفاده کند. طرح مستقیم مفاهیم 
بـدون بهره‌گیـری از محسوسـات، درک و فهم مسـائل را 

دشـوار و گاه ناممکـن می‌کند.
2. هنـر آن اسـت کـه از »دم‌دسـت‌ترین« پدیده‌هـا برای 
القـای مفاهیـم بهره‌ بگیریـم. در کلاس درس، لباس‌ها، 
رنگ‌هـا و اشـیای موجود می‌تواننـد در خدمت »درس« 
قـرار گیرند. حتـی رویدادها در کلاس تکیه‌گاه مناسـبی 
بـرای طـرح بحث و بهره‌گیری برای القای درس هسـتند. 
وقتـی از »دم‌دسـت‌ترین« پدیده‌هـا بهره‌گیری می‌کنیم، 
بلافاصلگی مخاطب با پدیده یا رویداد، امکان »ارتباط 
بلافاصله« را فراهم می‌آورد. خداوند برای طرح مفاهیم از 
همین پدیده‌های دم‌دسـت بهره گرفته اسـت، ماه، ستاره، 

خورشـید، روز، شـب، قلم، نوشته و ... .
3. اگر معلم با همین پدیده‌های دم‌دست و آوردن آن‌ها به 
کلاس و گره‌زدن آن‌ها به درس، کلاس را آغاز کند، مجالی 
می‌سـازد تا حرکت از »عینیت« به سـمت »ذهنیت« و از 
»محسـوس و ملموس« به سـمت معقـول اتفاق بیفتد. 
اسـتفاده از ایـن روش نـه تنها سـهولت در آموزش، که 

جذابیـت در درس را نیز فراهم می‌کند.
4. آوردن اشـیا و پدیده‌ها به کلاس، توسـط معلم یا 
دانش‌آموزان، خود نوعی »تمرکزآفرینی« اسـت و 
همان‌گونـه کـه پیش‌تر گفته شـد، لازمۀ تدریس 

موفـق، ایجاد تمرکز در کلاس اسـت. 

پی‌نوشت

1. علیرضا قائمی‌نیا )1396(. استعاره‌های مفهومی و 
فضاهای قرآن. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشۀ اسلامی. تهران.

اشــــاره
قرآن تنها دانش نیسـت، روش نیز هسـت. هندسـۀ ویژۀ سـوره‌ها، چینش و سـامان ویژه و 
منحصربه‌فـرد آیـات و سـوره‌ها، بهره‌گیـری از روش‌های متنوع و متکثر بـرای القای بهتر 
یس بهتـر، جذاب‌تر و  و ژرف‌تـر مفاهیـم در گسـترۀ قـرآن، الگو و چـراغ راه »روش« تدر
ین‌تر می‌توانـد باشـد. بر اسـاس ایـن منطق کلی، برخـی از دسـتاوردهای قرآن در  شـیر
مجلۀ رشـد معلم تبیین خواهند شـد. در شـمارۀ قبل، روش رازافکنی را مطرح کردیم. 

در این شـماره روش‌های دیگر رازافکنی بررسـی و تحلیل می‌شـوند.

معــــــــــــــــــــــــــــــــــــقول
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ینی

ا بب
ج

 این
ل را

ه قب
مار

ش

معلم هنرمند 
کسی است که 
از محسوسات 

برای رسیدن 
به معقولات 

استفاده کند
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شایستگی‌های معلمی

  �مقدمه
تمجید1 یکی از ابزارهای اساسی در فرایند آموزش‌وپرورش 

اسـت که می‌تواند بسـیار تأثیرگذار باشـد. اما نباید فراموش 
کنیـم که تمجید دانش‌آموزان می‌تواند به شـکل‌های متفاوت 

صورت پذیرد و تأثیر بگذارد. در این یادداشـت، ضمن بررسـی 
خطرات و مهارت‌های تمجید، فرایند و نحوۀ اسـتفاده از تمجید 

سـازنده در محیط آموزشی را توضیح می‌دهیم.

  �رهیافتی نوین به تمجید؛ از تخدیر به خودرهبری
تمجیدی که ارزیابی می‌کند2، مخرب اسـت و تمجیدی که قدردانی 

می‌کند3، سـازنده است. تمجیدی که قضاوت می‌کند4 »تو بچۀ خوبی 
هسـتی، کاری که داری می‌کنی بی‌نظیر اسـت، کاری که می‌کنی خوب 

است« مفید نیست، بلکه مولد اضطراب است، وابستگی به وجود می‌آورد 
و حالـت دفاعـی را برمی‌انگیـزد. این نوع تمجید آدمـی را به اعتمادبه‌نفس، 

خودرهبـری و خویشـتن‌داری هدایـت نمی‌کند. برای کسـب این کیفیت‌ها 
لازم اسـت فـرد از قضاوت‌هـای خارجـی رهـا و بـه انگیزه و ارزیابـی درونی 

خویش متکی باشـد.
تمجیدِ قضاوتی مانند ماده‌ای مخدر است! ممکن است در لحظه به شخص 
شـادی بخشـد، امـا به هر حال وابسـتگی به وجـود مـی‌آورد و دیگران مرجع 
تأیید فرد می‌شـوند. او برای فرونشـاندن آتش طلب خویش و نیز برای تثبیت 
ارزش خـود، بـه دیگـران متکـی می‌شـود. آنان هـر روز باید بـه او بگویند که 

ارزش دارد یـا ندارد!

  �فرایند تمجید توصیفی و سازنده
تمجید دو بخش دارد:

۱. آنچه ما به دانش‌آموز می‌گوییم.
۲. آنچه او به‌نوبۀ خویش به خود می‌گوید.

گفتار ما باید نشان دهد کدام یک از کوشش‌ها، کمک‌ها، 
کارهـا و موفقیت‌های دانش‌آموز مورد رضایت ماسـت. 
آن‌وقـت خود دانش‌آموز دربارۀ خـودش نتیجه‌ می‌گیرد. 
اگر اظهارنظرهای ما، رویدادها و احساس‌ها را واقع‌بینانه 
و همـراه با قدردانی توصیف کنـد، نتایجی که دانش‌آموز 
دربارۀ خودش به دست می‌آورد، مثبت و سازنده خواهند 
بـود. بـه عبارت دیگر، در تمجید از اعمال مشـخص فرد 

قدردانـی کنید. صفات و منش او را ارزیابی نکنید!
مثال:

ـ معلم: علی! سیب از کدام خانواده است؟
ـ علی: ... )نمی‌تواند پاسخ دهد.(

ـ معلم رو به مهدی: تو بگو.
ـ مهدی: از خانوادۀ میوه‌هاست.

ـ معلم: آفرین پسر خوب. آفرین.
نتیجه: »علی چون نمی‌داند، پسر بدی است!«

معلم می‌توانست پاسخی را که علی نمی‌دانست، 
 
ً
خودش بگوید. یا پاسخ مهدی را تأیید کند. مثلا
بگوید: »بله، سـیب از خانوادۀ میوه‌هاسـت«. 
دیگر لزومی نداشت شخص او را ارزیابی کند. 
بنابراین، از تمجیدهایی که صفاتی را به منش 
دانش‌آموز نسبت می‌دهد، اجتناب کنید.
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دکتر محمد نیرو
دکترای برنامه‌ریزی درسی

گفتار ما باید 
نشان دهد کدام 

یک از کوشش‌ها، 
کمک‌ها، کارها 

و موفقیت‌های 
دانش‌آموز مورد 

رضایت ماست. 
آن‌وقت خود 

دانش‌آموز دربارۀ 
خودش نتیجه‌ 

می‌گیرد
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جملـۀ تحقیرآمیزی شـنید: »عجب افـکار نغزی خانم جـوان!« این تمجید 
آشـکارا بـه خانـم جـوان اعلام کـرد که جایگاه او بسـیار پایین اسـت.

  �قدردانی بدون قضاوت؛ انگیزۀ بیپ‌ایان برای رشد
 تمجیـدی را کـه ارزیابی می‌کنـد، تهدید به حسـاب می‌آورند. این نوع 

ً
غالبـا

تمجید مولد ناراحتی اسـت، نه شـور و شـعف. مولد ترس اسـت نه شـادی. 
 آنان 

ً
تمجیـدی کـه قضاوت می‌کند، کودکان را زیر فشـار قـرار می‌دهد و غالبا

را بـه تقال می‌انـدازد و باعث می‌شـود حالت دفاعی و طفره‌رفتـن پیدا کنند و 
حتـی احسـاس کنند مـراد از این نوع تمجید، تغییردادن آن‌هاسـت.

کیان، دانش‌آموز دوازده‌سـاله، توپ بسـکتبال را به‌دقت داخل سبد انداخت. 
 می‌بینی، تو یک بازیکن 

ً
آقا معلم به او گفت: »تو خیلی ماهری، سبد را کاملا

حرفه‌ای هسـتی.« کیان از زمین ‌بازی خارج شـد. معلم در حیرت فرو رفت. 
 باعث ناامیدی او شـده بـود. معلم از 

ً
هـدف او تشـویق کیـان بـود، امـا ظاهرا

خودش ‌پرسـید آخر چرا؟
کیـان پـس از شـنیدن تمجیـد آقـا معلم با خـودش فکر کـرد: »ایـن آقا معلم 
انتظـار دارد همـۀ پرتاب‌هایم داخل سـبد باشـند، اما من که حرفه‌ای نیسـتم. 
آن هـم اتفاقـی بـود. اگـر ‌دفعۀ دیگر پرتاب کنم، شـاید حتی به تخته بسـکت 
هـم نخـورد، حـالا چه برسـد به داخل سـبد! بهتر اسـت همین حـالا که گل 

کاشـته‌ام، بازی را تـرک کنم.«
حـالا ببینیـم چه نـوع تمجیدی کیان را تشـویق می‌کرد تلاش‌هایـش را ادامه 
بدهـد؟ تمجیـدی که توصیف می‌کرد، اما قضاوت نه. آقا معلم می‌توانسـت 
بگوید: »می‌بینم که پرتابت داخل سبد بود.« پاسخ درونی کیان این می‌شد: 
»آقا معلم انتظار ندارد همۀ پرتاب‌هایم داخل سـبد باشـند. پس نباید ناامید 

شـوم و باید ادامه دهم.«
فقـط تمجیـدی کـه منـش دانش‌آمـوز را قضاوت یـا شـخصیت او را ارزیابی 
نمی‌کنـد، بـرای وی موقعیـت امنی پدید مـی‌آورد تا او بتواند بدون احسـاس 
تـرس خطـا کند و بدون احسـاس اضطراب بر کیفیـت عمل خویش بیفزاید.

  �جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تمجیدِ سـازنده، تلاش‌ها و نتایج دانش‌آموز را توصیف می‌کند و احساسـاتی 
را کـه مـا در مورد این اعمال و تلاش‌ها داریم شـرح می‌دهد. تمجیدِ سـازنده 
گاه اسـت، چون عملکرد او  نشـان می‌دهد، معلم از احساسـات دانش‌آموز آ
را توصیـف می‌کنـد. قاعـدۀ اصلـی تمجید این اسـت: »بدون آنکـه ارزیابی 
کنیـد، بـه توصیف بپردازید و گزارش بدهید. قضـاوت نکنید، بگذارید خود 

دانش‌آمـوز خـودش را ارزیابی کند.«
تمجیـدِ توصیفـی به زبـان ادبی، دانش‌آمـوز را برمی‌انگیزد بیندیشـد و نتیجه‌ 
بگیرد. آثار باقی‌ماندۀ این نوع تمجید، به‌طور قطع اسـتنتاج‌هایی را در ذهن 
هـر دانش‌آمـوز پدیـد مـی‌آورد که او را بـا صحت عملش مواجـه می‌کند. 
تمجیـدِ توصیفـی به‌طـور ثابـت در حافظـۀ دانش‌آمـوز جـای می‌گیرد و 
سـبب می‌شـود وی برای خودش ارزش بیشـتری قائل باشـد و کیفیت 

خودانـگاره‌‌اش بهبـود یابد.  

ناهید، دانش‌آموز دوازده‌سـاله، به خانم معلم کمک کرد 
کتاب‌های کتابخانۀ کلاسشـان را سـر جایـش بگذارند. 
 
ً
خانـم معلـم از تمجیـد خـود شـخص پرهیز کـرد. مثلا
نگفت: »تو کار خوبی انجام دادی. تو آدم سخت‌کوشی 
هسـتی. تو کتابدار خوبی هسـتی.« به جای آن، کاری را 
کـه ناهید با موفقیت انجام داده بود، توصیف کرد: »حالا 
همـۀ کتاب‌هـا منظم شـد. بچه‌ها می‌توانند هـر کتابی را 
بخواهند، خیلی راحت پیدا کنند. کار سختی بود، اما تو 
انجـام دادی. ممنونـم« گفتار خانم معلم که بر قدردانی و 
شـناخت مبتنـی بود، به ناهید فرصـت داد خودش نتیجه‌ 
بگیـرد: »خانم معلـم کاری را که من انجام دادم دوسـت 

دارد. مـن کار را خـوب انجام می‌دهم.«

  �تمجید یا تحقیر؟
تمجید از رفتاری که ارزیابی می‌کند، مطلوب نیست. 
تمجیدی که ارزیابی کند، چه‌بسـا حامل این مفهوم 
باشـد کـه ما از رفتـار »خوب« تـو متعجبیم، چون 
انتظار داشتیم بدرفتاری کنی! تمجیدی که ارزیابی 
می‌کنـد، باعـث می‌شـود رتبـه و مقام یـک نفر 
ناعادلانـه بـالا برود یا بر آن اسـت کـه آدم‌های 
دون‌پایه را سـر جایشان بنشاند. تمجیدکننده 
می‌شـود یـک ارزیـاب و بر مسـند قضاوت 

می‌نشیند.
معلمـی جـوان ایـده‌اش را بـا همـکاری 
پرسـابقه‌تر در میان گذاشت و در جواب 

پی‌نوشت‌‌ها
1. Praise
2. Evaluative praise
3. Appreciative praise
4. Judgmental praise

تمجیدی را که 
ارزیابی می‌کند، 

غالباً  تهدید به 
حساب می‌آورند. 
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خــــــاطره

ــــورۀ در اینجـا خاطـره‌ای را روایـت می‌کنـم که دل هر دردمندی را بـه درد می‌آورد و  هر عاقلی را به تفکر هــــــ
وا‌مـی‌دارد و نبـود مهـر مادری را چنان به ذهن هر خواننده‌ای می‌آورد که جگرسـوز خواهد بود.

 اوایـل مهرمـاه بود. در یک مدرسـۀ حاشـیۀ شـهر به‌عنوان معاون آموزشـی خدمـت می‌کردم. 
عادت داشـتم همیشـه به راهروها، گوشـه‌های حیاط و سـرویس بهداشتی سـر بزنم و اوضاع 
را رصد کنم. یک روز که تمام بچه‌های مدرسـه سـر کلاس بودند، ناگهانی به انباری پشـت 
مدرسـه سـر زدم؛ جایی که نیمکت‌های شکسـته و وسـایل اسـقاطی را گذاشـته بودیم. از 
گوشـه صـدای هـورۀ زیبایـی از کودکی کـه انگار در عمق غـاری بود، بیـرون می‌آمد. اول 
ترسـیدم، از نظـر وجـود موجودات ماورایی. جلوتر رفتم. صدا بیشـتر شـد. به ناگه غزل 
را دیـدم، زانـو از غـم بغـل گرفته بود و اشـک می‌ریخت و هوره برای دل ‌تنگش سـر داده 
بود. برای مادرش از سـوز دل می‌خواند و گریه می‌کرد. با زبان مادری لکی می‌گفت: 
»دا هانـی کـو؟ ) مـادرم کجایی؟( ارا ایمیل ول کردی ده؟؟ )چرا ما را رها کردی؟( آرا 
دا ایمیـه چـم کـرده؟ )ما چکار کردیـم تو رفتی؟( لعنت بیه روزگاره که ایمیل یسـیر 

کـرد )لعنـت بر ایـن روزگار که ما را بی‌مـادر کرد.(«
چـون سـال‌ها میـان آن‌ها خدمت کـرده بودم، به لکی مسـلط بـودم. قدم جلوتر 
گذاشـتم و غزل نه‌سـالۀ ضعیف و نحیف را بغل کردم. او که در رؤیای کودکانۀ 

غـــــــزل
یانی محبوبه امینی باز

برگزیدۀ ششمین جشنوارۀ 
خاطره ‌های معلمی
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بود، موضوع را با او مطرح کردم. قرار شـد توسـط یکی 
از آشناها که در بیمارستان کوهدشت مشغول کار بود، 

شمارۀ ناپدری غزل را پیدا کنیم. با پرس و جو شماره را از 
بیمارسـتان گرفتیم. خودم به‌شـخصه با او صحبت کردم. 

از درد و رنـج و ناراحتـی غـزل برایش گفتـم. او گفت:» من 
مشـکلی ندارم به خدا! پدر غزل اجازه نمی‌دهد.«

 خیلی مرد خوب و فهمیده‌ای بود. زنش فوت کرده بود و پسری 
هم داشـت. از مادر غزل هم یک پسـر دوماهه داشـت. شـمارۀ 

جدید مادر غزل را با اجازۀ شـوهرش گرفتم. به او زنگ زدم. اول 
مرا نشـناخت. تا گفتم معاون مدرسـۀ غزلم، بعد از احوال‌پرسـی 

پرسـید: »دخترم چطور اسـت؟« من هم گفتم، دروغ ندارم به شما 
بگویـم واللـه. دل آدم را آتـش می‌زند. در فراق شـما هر روز در حیاط 

مدرسـه گریه می‌کند. در خانه جلوی زن‌بابا جرئت حرف‌زدن ندارد. 
بغض‌هایش را در مدرسـه در انباری خالی می‌کند.«

 مـن کـه خـودم رنـج یتیمی کشـیده بودم، غـزل را بـا تمام وجـودم درک 
می‌کـردم. از مـادر غـزل خواسـتم با غزل حـرف بزند. مـادر و دختر با هم 

حرف زدند و اشـک ریختند و من و فیروزۀ مهربان، مدیر مدرسـه، هم کلی 
اشـک ریختیم در فراق و جدایی مادر و فرزند. شـمارۀ مادر غزل را در گوشـی 

خـودم ذخیـره کـردم. مرحلۀ بعد قرار شـد با پـدر غزل صحبت کنیـم. او را به 
مدرسـه دعـوت کردیـم. بـا او در مورد اثرات منفی طالق روی غزل صحبت 
کردیـم. متقاعـدش کردیـم ماهی یک بار غـزل و مادرش همدیگـر را ببینند. 
زمانی که مادر غزل برای دیدن خانواده‌اش به کرمانشـاه می‌آید، غزل در خانۀ 

مادربـزرگ مادری‌اش مـادر خود را ببیند. 
روزها می‌گذشت و من شادی را در چشمان غزل می‌دیدم.هر روز زنگ تفریح 
بوسـه بـه صورتـم مـی‌زد و می‌گفت: خانم امینـی، بوی وجود مـادرم را در تو 
می‌بینـم. تالش شـما نبود ،من نمی‌توانسـتم مادرم را ببینـم. از وقتی مادرم را 
می‌بینم و با او حرف می‌زنم، امید در زندگی من دوچندان شـده اسـت. بهتر 
می‌توانـم درس‌هایـم را بخوانـم و شـب‌ها راحت می‌خوابم... همیشـه برای 

سلامتی شـما دعا می‌کنم.
 من هم خوش‌حال بودم از اینکه توانسته بودم فرزندانی را که از مهر محبت 
مـادری بـه دور افتـاده بودند، به مادرشـان در کیلومترها آن‌ورتر برسـانم و 
امیـد بـه زندگـی را دوبـاره برایشـان احیا کنـم. روح لطیف غـزل و دیدن 
چهرۀ شـاد و دویدنش در زنگ‌های تفریح در میان بچه‌ها مرا مسـرور 
می‌ساخت. حس می‌کردم در شادی چهرۀ غزل من هم سهمی دارم.
 سـال‌ها گذشـت و غـزل از آن مدرسـه رفـت. یـک روز احوالـش را از 
عمـه‌اش جویـا شـدم. گفـت: غزل بـا فامیـل ناپـدری ازدواج کرده 
 شـاد 

ً
اسـت و دو کوچـه پایین‌تـر از مـادرش زندگـی می‌کند. واقعا

شـدم. برایش آرزوی خوشـبختی کردم و هدیه‌ای از جانب خودم 
و فیـروزه مهربـان تهیـه کردیم و به عمه‌اش دادیم تا یاد و خاطرۀ ما 
را به‌عنـوان مربیان دلسـوزش فراموش نکنـد و بداند که جامعۀ 
فرهنگی ما نه تنها در سـنگر علم‌آموزی کوشاسـت، بلکه ما 
تربیت و انسان‌سـازی و درس محبت و آزادگی و وارسـتگی 
را سـرلوحۀ کارمان قرار می‌دهیم و در هر سـمت و مقامی 
برای سعادت فرزندان ایران‌زمینمان می‌کوشیم. باشد که 
دسـت تقدیر و بی‌مهری روزگار و اشـتباه ما آدم بزرگ‌ها 
دنیـای شـیرین کودکی را از کودکانمان نگیـرد و ایرانی 

آباد و سـربلند داشـته باشیم! 

خـودش غـرق بـود، در فـراق مـادری اشـک می‌ریخـت کـه غـرور بی‌جای 
همسـر، او را از فرزندانـش جـدا سـاخته بـود و داغ ایـن جدایی قلـب غزل را 
نشـانه رفته بود. پدر غزل بر سـر اختلاف خانوادگی، با مادرش متارکه کرده 
بـود. غـزل بـا زن‌بابا زندگی می‌کرد. ایشـان رفتار خوبی با غزل داشـت اما 
در عیـن حـال برای مادرش دل‌تنگی می‌کرد. غـزل را که در آن حال دیدم، 
خیلی ناراحت شـدم. گفت:»خانم امینی، دلم برای مادرم خیلی تنگ 
شـده. مدت‌هاسـت او را ندیده‌ام«. گفتم: کجاسـت؟ گفت: »با یک 
راننـدۀ آمبولانـس تو کوهدشـت ازدواج کرده اسـت. پـدرم هم به ما 
اجـازه نمی‌دهـد او را ببینیـم. او هم به دیدن مـا نمی‌‌آید.« خیلی دلم 
شکسـت. محکم او را بر سینه فشـردم. شمارۀ مادرش را خواستم. 
 خاموش 

ً
گفـت که خاموش اسـت. خـودم زنگ زدم، دیـدم واقعا

بود. خلاصه از او اسـم ناپدری را پرسـیدم. برایم گفت. گفتم که 
عزیـزم، ناراحت نباش. دخترم، درسـت می‌شـود.

 او را بر سر کلاسش که انتهای راهرو بود، بردم. بعد پیش خانم 
مدیر رفتم. در حالی‌که خودم هم اشک در چشمانم حلقه زده 

نی
زما

س 
رگ

ر: ن
رگ

صوی
ت
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بـا آمـدن فناوری و همچنین تغییر شـیوۀ 
زیسـت بشـر امروزی نسـبت به زیسـت 

سـنتی انسـان، بسـیاری از وجـوه هنری و 
ادبی زیسـت انسان سـنتی نیز تغییر کرد و به 

تبع آن بسـیاری از کاربردهـا و نقش‌های هنر 
و ادبیـات تغییـر کردند. یکی از مسـائلی که در 

دنیای سـنتی به‌عنوان نیازی ادبی مطرح بود و در 
ادبیات ما به‌عنوان یک گونۀ )ژانر( سـرودن شـعر 

بـه حسـاب می‌آمـد، ماده‌تاریـخ و حسـاب جمل 
بـود. در روزگار گذشـته، شـاعران و ادیبـان به‌منظور 

ثبـت تاریخ وقایع و حـوادث، از فنی بهره می‌بردند به 
نام ماده‌تاریخ‌سـرایی. در سـرایش و ساختن ماده‌تاریخ 

بـا اسـتفاده از حروف ابجد و شـمارۀ خـاص هر حرف، 
عبارتی ساخته می‌شد که مجموع اعداد معادل هر حرف 
آن عبـارت بـا تاریخ واقعه‌ای مسـاوی می‌شـده اسـت. 
شـاید بپرسـید چرا تاریـخ را به‌راحتی با ذکـر اعداد ثبت 
نمی‌کردند؟ برای پاسخ به این پرسش نیاز است بدانیم، 
در دنیای سـنتی، با گذشـت زمان و تغییر حکومت‌ها و 
تغییر نسـل‌ها، به‌راحتی می‌شـد عدد مربوط به تاریخی 
خـاص را بـه فراموشـی سـپرد و چون صنعـت چاپ هم 
بـا ایـن رونق وجود نداشـته اسـت، با ازبین‌رفتـن یک یا 
چنـد سـند تاریخـی، به‌طـور کل اتفاقـات و تاریخ‌های 
آن‌ها به‌راحتی به فراموشـی سـپرده می‌شـدند. از سـوی 
دیگر، حافظۀ انسـان هم در بلندمدت ممکن است عدد 
را فرامـوش کنـد یا ممکن اسـت عدد در ذهن نسـل‌های 
بعـد دچـار تغییراتی شـود. راه‌حلـی که قدما اندیشـیده 

ادبیات و طنــز

»ماده‌تاریخ« 
»حساب جمل«، 

و 

هنرمندانۀ شگرد ثبت 
تاریخ اتفاقات

فاطمه حسینی‌فرد
 دانشجوی دکترای

ادبیات فارسی و معلم
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لطـف ایـن ماده‌تاریـخ، در اسـتفاده 
از تناسـب معنایـی صحـت و عافیت 

اسـت کـه وقتی یک نفـر از حمام بیرون 
می‌آیـد، بـه او می‌گویند »صحت باشـد 

و عافیت باشـد«، یعنـی از مصراع اول نیز 
دو معنـا را مدنظـر داشـته اسـت: »یکـی از 

درون بـرون آید«.
نمونـۀ دیگری از ماده‌تاریخ‌هایی را که به روش 

معمـا سـاخته شـده‌اند، ماده‌تاریخی اسـت که 
در مرثیۀ درگذشـت شـاعر دورۀ نادرشـاه افشار با 

ص خادم سروده شده است. مشتاق اصفهانی 
ّ
تخل

ماده‌تاریخ درگذشت خادم را این‌گونه سروده است:
مشتاق خسته‌دل پی تاریخ رحلتش

 گفتا ز »بوستان سخن« رفت »بلبل«ی
در اینجا ابتدا باید عبارت »بوسـتان سـخن« را حسـاب 
کنیم که معادل 1229 است و سپس »بلبل« را که معادل 
74 اسـت از آن کـم کنیم که نتیجـۀ آن 1115 خواهد بود 

که سـال وفات خادم است.
ماده‌تاریخ‌هـا در شـعر فارسـی فـراوان هسـتند و همه از 
توانایی و قدرت طبع شـاعران نشـان دارند. در این میان، 
بعضـی موارد هسـتند که به تاریخ خاصی اشـاره ندارند 
 بـا بهره‌گیـری از مقدار عـددی عبارت یا 

ً
و شـاعر صرفـا

کلمه‌هـا، خواسـته اسـت نکتـه‌ای بگویـد یـا مضمونی 
بسـازد. به این موارد نمی‌توانیم ماده‌تاریخ بگوییم و بهتر 
اسـت برای آن‌ها از عبارت گسـترده‌تر »حسـاب جمل« 
اسـتفاده کنیـم کـه ماده‌تاریخ‌هـا را نیز شـامل می‌شـود. 
به‌عنـوان مثـال، ایرج میرزا قطعه‌ای دارد کـه در آن به نقد 
رضاشـاه و احمدشـاه می‌پردازد و با اسـتناد به حسـاب 

جمل هـر دو را یکـی می‌داند:
خوب داند حسـاب خویش جهان این محاسـب بسـی 

زکی باشـد
احمد از تخت چون فرود آید پهلوی جاش متکی باشد

بـه حسـاب جمل هـم ار نگـری »احمـد« و »پهلوی« 
یکی باشـد

هـم لفـظ احمـد و هم لفـظ پهلوی هر دو به حسـاب 
ابجـد معادل 53 می‌شـوند که ایـرج میرزا مضمون 
انتقـادی شـعر خـود را بـا اشـاره بـه ایـن تسـاوی 

سـاخته است.
ایـن فن که زمانی در شـعر فارسـی بسـیار رایج 
بود، امروزه کاربرد اصلی خود را از دست داده و 
 می‌توانیم بگوییم استفاده از آن منقرض 

ً
تقریبا

شـده اسـت. اگر هم شـاعری به سرایش آن 
مبـادرت ‌کند، به نوعی طبع‌آزمایی و تفنن 
شـاعرانه پرداختـه اسـت. بـا ایـن حال، 
گاهـی از این شـیوه می‌تواند برای فهم  آ
ت‌بـردن از شـعر فارسـی بـه مـا 

ّ
و لذ

کمـک کند.

چنیـن اسـت: ابجـد، هـوز، حطـی، کلمن، سـعفص، 
قرشـت، ثخـذ، ضظغ.

عدد معادل هر کدام به این ترتیب است:
الف: 1، ب: 2، ج: 3، د: 4، هـ: 5، و: 6، ز: 7، ح: 8، ط: 
9، ی: 1٠، ک: 2٠، ل: 3٠، م: 4٠، ن: 5٠، س: 6٠، ع: 
7٠، ف: 8٠، ص: 9٠، ق: 1٠٠، ر: 2٠٠، ش: 3٠٠، 
ت: 4٠٠، ث: 5٠٠، خ: 6٠٠، ذ: 7٠٠، ض: 8٠٠، 

ظ: 9٠٠، غ: 1٠٠٠.
حـالا ممکن اسـت سـؤال ایجاد شـود که چهـار حرف 
فارسی که در بیست‌وهشت حرف عربی نیستند، چگونه 
محاسـبه می‌شـوند؟ یعنی عدد معادل گچ پژ چیسـت؟

 قدمـا شـکل نوشـتار کلمه‌ها را اسـاس قـرار می‌دادند و 
بـه همیـن دلیـل »گ« را معـادل »ک«، »چ« را معـادل 
»ج«، »پ« را معـادل »ب« و »ژ« را معـادل »ز« در نظر 
می‌گرفتند؛ یعنی: »گ: 2٠«، »چ: 3«، »پ: 2« و »ژ: 7«.
یکی از ماده‌تاریخ‌های معروف ماده‌تاریخ امضای قانون 
مشـروطه به دسـت مظفرالدین‌شـاه قاجار است. بعد از 
اینکه مظفرالدین‌شاه انقلاب مشروطه را پذیرفت و فرمان 
مشـروطیت را صـادر کرد، تاریخ ایـن واقعه را در عبارت 
»عـدل مظفـر« پیـدا کردند. با هم این تاریخ را محاسـبه 
می‌کنیـم: »ع: 7٠، د: 4، ل: 3٠، م: 4٠، ظ: 9٠٠، ف: 
8٠، ر: 2٠٠«. مجموع این عددها می‌شـود: 1324 که 
معادل تاریخ قمری فرمان مشـروطه اسـت. این عبارت 
را به خط نسـتعلیق روی کاشـی سر در مجلس مشروطه 

نصب کردند.
در این فن نیز شـاعران چیره‌دسـت تاریخ ادبیات فارسی 
آثـار مانـدگار و زیبایی خلق کرده‌اند کـه بازخوانی آن‌ها 
خالی از لطف نیست. برای مثال، شاعری برای بیان ماده 
هادی سـبزواری این‌گونه سـروده است:

ّ
تاریخ فوت ملّا

تاریـخ وفاتـش ار بپرسـی گویم که: »نمرد زنده‌تر شـد« 
)برابـر با 1289(.

ماده‌تاریخ اتمام ساخت پل الله‌وردی‌خان را نیز این‌گونه 
سروده‌اند:

 این پـل نیافت کسـی خوب‌تـر از »پل 
ِ

پـیِ سـالِ تاریـخ
اتمـام یافـت« )برابر بـا 1٠٠5(.

البتـه همیشـه این‌گونه نیسـت کـه ماده‌تاریخـی به‌طور 
مسـتقیم از مجمـوع اعـداد یـک عبارت حاصل شـود، 
بلکـه نمونه‌هایـی داریم که ماده‌تاریخ بـه روش معما در 
آن‌ها شکل گرفته است. برای مثال، پس از اتمام ساخت 
بنای »حمام شـیخ بهایـی« در دورۀ صفویه در اصفهان، 
شـاعری ماده‌تاریخ سـاخت این بنا را در این تک بیت به 

روش معمـا بیان کرده اسـت:
چون یکی از درون برون آید »صحت و عافیت« بود تاریخ
در واقـع، برای حسـاب‌کردن سـال سـاخت ایـن بنا باید 
عبـارت »صحـت و عافیـت« را حسـاب کـرد و سـپس 
»یکـی« )معـادل 4٠( را از آن کم کـرد، چون در مصراع 
نخسـت آن گفته اسـت: »چون یکی از درون برون آید«. 

بودند، استفاده از کلمه‌ها و عبارت‌ها بوده 
اسـت. در واقع، قدما با اسـتفاده از عبارتی 

معنـادار، کـد یا رمزی بـرای آن تاریخ خاص 
می‌ساختند که به یادماندن و ثبت آن کار بسیار 

سـاده‌تری بـود. از طرف دیگـر، امکان تحریف 
 قطعه‌ای 

ً
تاریخ را نیز به‌مراتب کمتر می‌کرد. مثلا

به حافظ منسـوب است که حاوی ماده‌تاریخ فوت 
شاه شـجاع است:

»سوسـن« و »سرو« و »سـمن«، »یاسمن« و »لاله« 
و »گل«

هست تاریخ وفات شه مشکین‌کاکل
یعنـی اگـر عدد معـادل حرف‌های هر یـک از کلمه‌های 
»سوسن«، »سرو«، »سمن«، »یاسمن«، »لاله« و »گل« 
را بـا یکدیگـر جمع کنیـم، عددی که حاصل می‌شـود، 

تاریخ قمری فوت شـاه شـجاع خواهد بود.
اما عدد معادل هر حرف در حرف‌های ابجد چیست؟

حرف‌هـای ابجـد همـان الفبـای عربـی هسـتند کـه 
بیست‌وهشـت حرف را شـامل می‌شـوند و ترتیب آن‌ها 

تاریخ اتفاقات
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گاهی و عملکرد  بر اساس مطالعۀ آ
تغذیه‌ای خانوارهای کشور:

روزانـه 82 درصد مردم از قند و شـکر اسـتفاده 
می‌کنند.

15درصد مردم از نوشابه‌های گازدار و آب‌میوه‌های 
صنعتی که قند افزوده دارند استفاده می‌کنند.

21درصـد مـردم به‌عنـوان میان‌وعـده از کیـک و 
بیسکویت استفاده می‌کنند.

10درصد مردم روزانه شکلات و شیرینی می‌خورند.

لازم به ذکر است:
روند تغییرات میزان شیوع دیابت با روند تغییرات میزان 

چاقی در کشور هماهنگ است.
در 27 سال گذشته، در برخی استان‌های کشور، میزان 

شیوع دیابت دو برابر شده است.
در جمعیت بالای 50 سـال کشور، 50 درصد یا مبتلا 

به دیابت هستند یا در معرض این بیماری قرار دارند.
8.5 درصـد از هزینه‌هـای بهداشـت و درمان کشـور 

صرف دیابت می‌شود.
82 درصد مرگ‌ها در ایران براثر بیماری‌های غیرواگیر 

است.
پنجمیـن علت مرگ در ایران بـه بیماری دیابت مربوط 

است.

تجربه‌های سایر کشورها در کاهش مصرف مواد 
ین قندی و شیر

یک مداخلۀ مدرسـه‌محور بـرای ترویج مصرف آب به 
جـای نوشـابه‌های گازدار و شـیرین در دانش‌آمـوزان دورۀ 
ابتدایـی آلمانی انجام شـد و اقدامـات دیگری مانند تعبیۀ 
آب‌سـردکن در مدرسـه و توزیـع بطری‌هـای آب بـه 
دانش‌آموزان صورت گرفت. بعد از یک سال، اضافه‌وزن 
در ۳۱ درصـد گـروه مداخلـه کاهـش یافـت و مصرف 

روزانۀ آب در گروه مداخله 1/1 لیوان بیشتر بود.
در برزیـل یک مطالعـۀ کارآزمایی بالینی در ۲۲ 
مدرسـۀ ابتدایی در مورد منع مصرف نوشابه‌های 
گازدار دارای قند افزوده انجام شد. در طول سال 
تحصیلـی، در کلاس مصـرف آب بـه جـای 

  اهمیت موضوع
قنـد و شـکر از منابـع اصلـی تأمین کالـری، به‌خصوص 

به‌صـورت فروکتـوز موجـود در نوشـابه‌ها و غذاهـای 
فرآوری‌شـده، اسـت. بـر اسـاس توصیـۀ سـازمان جهانی 

بهداشـت، کمتـر از 10درصد انرژی روزانـه باید از قندهای 
سـاده تأمین شـود و در حال حاضر، به علت شـیوع روزافزون 

بیمـاری دیابـت، اضافـه‌وزن و چاقی، بدن به تأمیـن کمتر از 5 
کید دارد که به‌طور متوسط  درصد انرژی روزانه از قندهای ساده تأ

بـرای هـر فرد سـالم 25 گرم )در حدود شـش قاشـق چای‌خوری 
شـکر در روز( اسـت. پیامدهای مصرف زیاد قند و شـکر و به‌طور 

کلـی مواد قندی و شـیرین عبارت‌انـد از: چاقی )مصرف یک قوطی 
نوشـابه در روز منجـر بـه حـدود هفـت کیلوگـرم اضافه‌وزن در سـال 

می‌شـود(، سـرطان پانکـراس، بیماری‌هـای کلیوی، فشـارخون بالا، 
بیماری‌های قلبی به‌خصوص در زنان، نقرس، اختلال حواس و آلزایمر. 

  وضعیت جهانی
شـیوع جهانـی دیابـت در افـراد 25 سـال و بالاتـر 10درصد گزارش شـده 

است.
در منطقۀ مدیترانۀ شـرقی و آمریکا بالاترین میزان شـیوع دیابت )11درصد 

برای هر دو جنس( وجود دارد.
تعداد مبتلایان به دیابت از 153 میلیون نفر در سال 1980 به 347 میلیون 

نفر در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
هـر سـال 2/8 میلیون نفـر در اثر اضافه‌وزن و چاقـی می‌میرند. 2/3درصد 
از »دی‌ای‌ال‌آی‌اس« در جهـان بـه علـت اضافه‌وزن و چاقی اسـت و مصرف 

زیاد مواد قندی یکی از عوامل مهم اضافه‌وزن و چاقی است.
در جهـان 35درصـد از افـراد بـالای 20 سـال دچـار اضافـه‌وزن بوده‌انـد 
 2 برابر شـده اسـت )بی‌ام‌آی 

ً
)بـی‌ام‌آی 25 و بالاتـر(. شـیوع چاقی نیز تقریبا

30 و بالاتر(.
در منطقۀ مدیترانۀ شرقی بیش از 50 درصد زنان دچار اضافه‌وزن هستند.

در جهان 40 میلیون کودک در سنین قبل از مدرسه دچار اضافه‌وزن هستند 
)6 درصد(.

پیش‌بینـی می‌شـود شـیوع دیابـت تا سـال 2045 بـه میـزان 48 درصد در 
جهان افزایش یابد.

هزینۀ ناشـی از دیابت در دنیا در سـال 2017 برابر 727 بیلیون دلار برآورد 
شده بود که این میزان تا سال 2045 به 776 بیلیون دلار می‌رسد.

 شـیوع دیابت در منطقۀ خاورمیانه 10/8درصد اسـت و با روند فزاینده‌ای 
که دارد، پیش‌بینی می‌‌شود تا سال 2045 به 12/1درصد برسد.

 میـزان شـیوع دیابـت در منطقـۀ خاورمیانه بیش از سـایر مناطـق و در زنان 
بیش از مردان است.

  وضعیت در ایران
شیوع دیابت در کشور در حدود 10 درصد گزارش شده است.

49درصد زنان و 39 درصد مردان 15 تا 64 ساله در کشور دچار اضافه‌وزن 
و چاقی هستند.

مصـرف قنـد و شـکر روزانـه 66 گـرم اسـت. در حالی که بر اسـاس سـبد 
مطلـوب غذایـی، مصـرف روزانـۀ قند و شـکر حداکثر 40 گرم توصیه شـده 

است.

سلامت و بهــداشت

کاهش 
دریــــــــــــافت  دکتر اعظم گودرزی

دکترای تخصصی آموزش 
بهداشت و ارتقای سلامت

�پیامدهای مصرف 
زیاد مواد قندی 
و شیرین: چاقی 

)مصرف یک قوطی 
نوشابه در روز 

منجر به حدود 
هفت کیلوگرم 

اضافه‌وزن در 
سال می‌شود(، 

سرطان پانکراس، 
بیماری‌های 

کلیوی، فشارخون 
بالا، بیماری‌های 
قلبی به‌خصوص 

در زنان، نقرس، 
اختلال حواس و 

آلزایمر
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نوشـابه‌های شـیرین آموزش داده شـد. یک پویش مصرف آب 
برگـزار شـد و به معلمـان و دانش‌آموزان بطری آب داده شـد. بعد 

از هفـت مـاه، در کـودکان در مدرسـه‌های مورد مداخلـه، مقدار 
نوشابۀ گازدار مصرفی به‌طور معنی‌داری کمتر بود.

راهبردهایی که برخی کشورها برای کاهش مصرف 
ین به کار گرفته‌اند: نوشیدنی‌های شیر

1.  افزایـش دسترسـی آسـان به آب آشـامیدنی: در منزل، بوسـتان‌‌ها، 
زمین‌های بازی، مدرسـه، محل کار و مکان‌های عمومی آب آشـامیدنی 

به‌راحتی فراهم باشـد. دسترسی‌نداشـتن به آب آشامیدنی در خیلی از موارد 
به اسـتفاده از نوشـیدنی‌های شـیرین منجر می‌شـود. برای مثال، در برخی از 

مناطق آلاسکا که دسترسی به آب آشامیدنی میسر نیست، 5۸ درصد کودکان 
دو سال به بالا روزانه دو فنجان یا بیشتر نوشیدنی‌های شیرین مصرف می‌کنند. 
2. برنامـۀ پیشـگیری از دیابـت در دانش‌آموزان متوسـطه: این برنامه شـامل 
آموزش درخصوص اثرات مضر مصرف نوشیدنی‌های شیرین بود که در مدرسه 
انجـام گرفـت. در ایـن برنامه، در بوفه‌های مدرسـه‌ها، به جای نوشـیدنی‌های 
شـیرین، نوشـیدنی‌های رژیمـی قـرار دادند. بعد از دو سـال این نوشـیدنی‌ها 

به‌طـور کامـل جای خود را بـه آب دادند.
افزایش دسترسـی و نیز مصرف نوشـیدنی‌های سـالم جایگزین نوشـیدنی‌های 
شیرین: این برنامه شامل اتخاذ سیاست‌هایی است که دسترسی افراد را به نوشیدن 
آب )نوشیدنی سالم(، شیر بدون چربی یا کم‌چربی )بدون سویا و لاکتوز که در 
8 واحد مصرفی اسـت و در صورتی که طعم‌دار باشـد، کمتر از 22 گرم شـکر به 

ازای هر 8 اونس داشـته باشـد( و آب‌میوۀ 100درصد طبیعی، آسان می‌کند.

مروری بر شـــواهد و شکـــــــردریــــــــــــافت 
راهکارهای پیـشنهادی
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بـه دنبـال تغییر نسـل‌ها، تغییر فناوری‌هـا، تغییر نیازها و 
ویژگی‌هـای افراد، باید نظام‌های آموزشـی، رویکردها، 
راهبردها و روش‌ها به همراه شـیوه‌های مدیریت آموزش 
و یادگیـری در سـطح‌های گوناگـون نیـز تغییـر یابند و با 
به‌روزرسـانی، با نیازها و روش‌های نوین سـازگار شوند. 
اوج ایـن تحـولات و تغییرات بایـد در کلاس‌های درس 
صـورت گیـرد تـا بتوانـد اثرگـذاری لازم را در یادگیری و 
متعاقـب آن در زندگـی و جامعه داشـته باشـد )عباسـی 
و عباسـی، 14٠2(. فناوری‌هـا در ایجـاد این تغییرات و 
دگرگونی‌ها نقش پیشگام و تحول‌آفرین دارند و نظام‌های 
آموزشی در تمام سطح‌ها، از جمله مدرسه و کلاس‌ درس، 
می‌توانند با بهره‌مندی از فناوری‌ها بیشـترین تحول را در 
فراینـد آمـوزش و یادگیری ایجاد کنند تـا میزان و کیفیت 
یادگیـری را بهبـود بخشـند. یکـی از ایـن فناوری‌هـا که 
قادر اسـت در شـیوه‌های مدیریـت کلاس درس تحولی 
بـزرگ ایجاد کند، فناوری‌ زیست‌سـنجی )بیومتریک(1 
اسـت. زیست‌سـنجی فناوری جدیدی نیسـت. قدمت 
ایـن علـم به مصر باسـتان بازمی‌گردد؛ جایـی که فراعنه 
بـرای تأیید هویـت خود به اندازه‌گیری قـد متکی بودند. 
آن‌ها همچنین با افزودن اثر انگشـت خود به یک سـند، 

آن را تأییـد می‌کردند)همان(.

  �معرفی فناوری زیست‌سنجی
زیست‌سنجی علم سنجش و تجزیه‌وتحلیل ویژگی‌های 
کاراندام‌‌شـناختی و رفتـاری خـاص هـر فرد بـرای احراز 
هویـت خـود اسـت. ویژگی‌هـای کاراندام‌‌شـناختی 
مشخصه‌های ثابت فرد و ویژگی‌های رفتاری، الگوهای 

فنــاوری آموزشی
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رفتـاری مشـخص فرد هسـتند. ایـن فنـاوری ویژگی‌های 

کاراندام‌‌شـناختی و رفتـاری یـا هـر دو را انـدازه‌ می‌گیـرد. 
ویژگی‌های کاراندام‌‌شـناختی شامل اثر انگشت، اثر دست، 

الگوهای رگ، عنبیه و شبکیۀ چشم، هندسۀ دست، تشخیص 
الگـوی عروق، تشـخیص شـکل گوش، تشـخیص بو، شـکل 

لب‌ها، شکل ظاهری پوست، شکل ناخن، دنا )DNA( و ریخت 
یا شکل )فرم( بدن انسان هستند. ویژگی‌های رفتاری شامل صدا، 

لهجه، شـکل راه‌رفتن، حالت‌ )ژسـت(، صدای قدم‌ها، دمانگاری 
صـورت یـا همان نمودار حرارتی چهـره، ضربان قلب، امواج مغزی، 

خسـتگی، اضطراب، میزان تمرکز و امضاسـت که در هر فرد مختص 
خـودش هسـتند. همچنین، برخی دیگـر از نمونه‌های زیست‌سـنجی 

رفتاری شامل ویژگی‌های صورت، حرکت لب‌ها، سبک نقاشی، دستخط، 
تشخیص احساسات )خشم، انزجار، ترس، شادی، غم و شگفتی(، زبان 

بدن، سـطح عرق، نوسـانات صدا و مدت‌زمان و الگوی مشـارکت از طریق 
تشـخیص صدا، راهبرد بازی، سـبک برنامه‌نویسـی، رفتارهـای رایانامه‌ای، 
پویایی کار با موشی )ماوس( و فعالیت ذخیره‌سازی است. این فناوری ترکیبی 
از ویژگی‌هـا را به‌عنـوان نوعـی زیست‌سـنجی چندوجهی ایجـاد می‌کند که 
اطمینـان و اعتبـار اندازه‌گیری را بهبود می‌بخشـد. چنین ترکیب‌هایی ممکن 
است شامل صورت و اثر انگشت، صورت و عنبیه و غیره باشند. مزیت اصلی 
فناوری زیست‌سنجی این است که ویژگی‌های منحصربه‌فرد انسانی را برای 
هر فرد جمع‌آوری می‌کند. از دو فناوری زیست‌سـنجی کاراندام‌‌شـناختی و 
رفتاری، فناوری زیست‌سـنجی کاراندام‌‌شناختی برای امور مدیریتی و احراز 
هویت مناسـب اسـت. از این لحاظ برای مدیریت آموزشگاه مفید است. اما 
فناوری زیست‌سنجی رفتاری برای کلاس درس و سنجش رفتار دانش‌آموزان 

کاربرد فراوان دارد و می‌تواند در آموزش و یادگیری مفید باشـد )شـکل 1(.

دکتر حامد عباسی
دکترای تکنولوژی آموزشی

حمیده عباسی
دبیر و کارشناس ارشد فیزیک

شکل 1. نمونه‌هایی از ویژگی‌های زیست‌سنجی 
کاراندام‌‌شناختی و زیست‌سنجی رفتاری
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نظارت و راستی‌آزمایی مداوم برای اطمینان از حضور 
در آموزش‌های برخط و غیرحضوری و بررسی رفتارهای 
غیرعـادی دانش‌آموز که ممکن اسـت بـر میزان یادگیری 

و تمرکز او تأثیر بگذارند.

اندازه‌گیـری میزان توجه دانش‌آموز به موضوع در زمان 
تدریـس، بـا ردیابی صورت، چشـم، حرکت‌هـا و رفتار. 
این عمل در نظام‌های حساس به عاطفه نیز که با بهره‌گیری 
از هوش مصنوعی نسـبت به شناسـایی چهـره و متعاقب 
آن تشـخیص حالـت عاطفـی یادگیرنده اقـدام می‌کنند، 
صـورت می‌گیرد. با ایـن عمل بر تعامل و کارایی آموزش 

افزوده می‌شود.

شناسـایی افراد از روی شکل راه‌رفتن. تشخیص شکل 
راه‌رفتـن نوعـی فناوری زیست‌سـنجی رفتاری اسـت که 
افـراد را بر اسـاس الگوهـای راه‌رفتن منحصربه‌فردشـان 
شناسـایی می‌کنـد. تغییـرات جزئـی در سـبک راه‌رفتـن 
می‌تواند به‌عنوان یک شناسۀ زیست‌سنجی برای شناسایی 
افـراد اسـتفاده شـود. تشـخیص راه رفتـن بـا مؤلفه‌هـای 
)پارامترهای( مکانی‌زمانی، مانند طول گام، عرض گام، 
سـرعت راه‌رفتن و همچنین زمان چرخش با مؤلفه‌هایی 
ماننـد چرخـش مفصـل و میانگین زاویـۀ مفصل، لگن، 
زانو و مچ پا، زوایای ران، تنه و پا و قد فرد نیز در نظر گرفته 
می‌شـود. از ایـن فنـاوری در تربیت‌بدنی و ورزش و حتی 
بـرای تشـخیص مشـکلات اسـتخوان‌بندی و حرکتـی 

دانش‌آموزان استفاده می‌شود.

تشـخیص اثر صوتی که به‌طور گسترده در فرایندهایی 
از جمله تشخیص تلفظ صحیح کلمات، خوانش درست، 
تشـخیص لحن شـعر و نثر در فرایند آموزش و یادگیری و 
ورود بـه حسـاب کاربـری به‌عنـوان رمـز عبـور در فرایند 
 Dong,( مدیریـت و شناسـایی هویـت بـه کار مـی‌رود

.)Zheng & Fang, 2022

انجـام پژوهـش. فنـاوری زیست‌سـنجی می‌تواند 
به‌عنـوان ابـزار در تحقیقـات پژوهشـی به‌ویـژه در 
پژوهش‌هـای کیفـی و حتـی کمـی، در حوزه‌هایـی 
ماننـد روان‌شناسـی، زبان‌شناسـی، آمـوزش، 
اندازه‌گیـری دقیق و تشـخیص عوامـل گوناگون، 
فناوری زیست‌سـنجی مورداسـتفاده قرار گیرد. 
در پایان کلاس‌های آموزشی، برای تعیین میزان 
رضایـت از تدریـس، می‌تـوان از این فناوری 

استفاده کرد.

 ادامـۀ کاربردهـای فناوری‌هـای 
ً
لطفـا

زیست‌سـنجی در نظام‌هـای آموزشـی 
را در شـمارۀ بعـد مطالعه فرمایید. 

فناوری زیست‌سنجی رفتاری نسبت به ‌ زیست‌سنجی 
کاراندام‌‌شـناختی مزایای متعـددی دارد. با این فناوری 
می‌تـوان به‌صـورت غیرمزاحـم یـا حتی بـدون اطلاع 
کاربر، داده‌ها را جمع‌آوری کرد. در حال حاضر، بیشتر 
زیست‌سنجی‌های رفتاری به‌اندازۀ کافی منحصربه‌فرد 
نیسـتند تا بتوانند شناسـایی قابل‌اعتمادی از انسان ارائه 
دهنـد، امـا تأییـد هویـت را بـا دقـت کافـی و بـالا ارائه 
می‌دهند. متأسفانه زیست‌سنجی‌های رفتاری به‌اندازۀ 
نظام‌های زیست‌سنجی فیزیکی محبوب نیستند. زیرا 
ویژگی‌های رفتاری برای شناسـایی افـراد دقت کافی را 
ندارند. با این حال، مزایای بسیاری مانند تجزیه‌وتحلیل 
رفتـار افـراد در فعالیت‌های معمول خـود و جمع‌آوری 
اطلاعات در مدت‌زمانی معین را دارند. لذا این فناوری 
برای تحلیل رفتار دانش‌آموزان در فرایند یادگیری کاربرد 
فراوان خواهد داشت. زیست‌سنجی فیزیکی همچنین 
می‌توانـد بـرای فرایندهـای تأییـد یا شناسـایی در انواع 
آزمون‌ها استفاده شود. در این حالت، فردی که تقاضای 
تأیید هویت دارد یا نمونه‌ای ناشناخته است، با داده‌های 
ذخیره‌شـده مطابقت داده می‌شـود تا هویـت وی تأیید 
 Hernandez, Menendez, Menendez,( شـود

.)Escobar, & Arinez, 2021
اجرای زیست‌سـنجی سـه مرحله دارد: در مرحلۀ اول 
ثبت مشـخصات دانش‌آموزان با سنجش‌های اولیه در 
رایانه انجام می‌شود. مرحلۀ دوم مقایسه است که نمونه 
بـا الگوی مرجع موجود در سـامانه مقایسـه می‌شـود. 
مرحلـۀ سـوم به‌روزرسـانی اسـت کـه همـۀ نظام‌های 
زیست‌سنجی، به‌ویژه آن‌هایی که از ویژگی‌های رفتاری 
اسـتفاده می‌کننـد، بایـد الگوی مرجع طراحی‌شـده را 

به‌طـور مداوم به‌روزرسـانی کنند.

  �کاربرد فناوری‌های زیست‌سنجی در 
نظام‌های آموزشی

بررسـی ورود و خروج دانش‌آموزان و شناسایی آن‌ها 
و همچنین افزایش امنیت که از طریق تأیید اثر انگشت، 
شـکل دسـت یا شناسـایی چهره صورت می‌گیرد. این 
فنـاوری همچنیـن امکان شناسـایی علـل و الگوهای 
غیبـت دانش‌آموز را فراهم می‌کند و نیز می‌تواند ارتباط 
ویژگی‌های رفتاری دانش‌آموز را با پیشرفت درسی وی 
تعییـن کنـد. برای مثال، میزان غیبت‌هـا یا نحوۀ رفتار او 
در درس ریاضـی و ارتبـاط آن بـا نمراتـش در آن درس 

تجزیه‌وتحلیل می‌شود.

اطمینـان از صحت و سالمت آزمون‌های مهم 
و حسـاس که با ردیابی حرکت‌های سـر، دسـت 
و مردمک چشم صورت می‌گیرد. علاوه بر این، 
از طریق شناسـایی دسـتخط و سـبک نگارش 

می‌توان به صحت برگزاری آزمون پی برد.
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رشـد سـریع فناوری و در دسـترس قرارگرفتـن آن از یک 
طـرف و اسـتفادۀ بیشـتر افـراد از آن از طـرف دیگـر، بـه 
ظهـور فرزندان نسـل آلفا منجر شـده اسـت. نسـل آلفا 
متولـدان سـال‌های 1389 تـا 1٤٠3 و اولیـن نسـل از 
عصـر دسـتگاه‌های دیجیتـال قابل‌حمل و باسـوادترین 
و ماهرترین نسـل از نظر اسـتفاده از فناوری هسـتند که 
گسـترده‌ترین و بیشـترین ابزار دسترسـی به اطلاعات را 
در اختیـار دارنـد. آن‌ها فناوری را نه به‌عنوان مجموعه‌ای 
ابزار، بلکه بخشی از زندگی و شخصیت خود می‌دانند. 
این نسل در کودکی با گوشی هوشمند یا رایانک )تبلت( 
سـرگرم و آرام می‌شـوند. آن‌ها از بسـیاری جنبه‌ها خیلی 
زودتـر رشـد می‌کننـد و بلـوغ جسـمانی را زودتر تجربه 
می‌کننـد. بنابرایـن، نوجوانـی بـرای آن‌ها زودتر شـروع 
می‌شـود و دیرتـر بـه اتمـام می‌رسـد. در نتیجـه زندگـی 
بزرگ‌سـالی )ازدواج، شـغل و تولد فرزندان( را نیز دیرتر 
آغاز می‌کنند. این نسل زمان بیشتری را در نظام آموزشی 

و خانـه با والدیـن می‌مانند.
کودکان نسـل آلفا مستقل و کنجکاوند و نسبت به جهان 
دیـدگاه خـاص خـود را دارند که ممکن اسـت بـا دیدگاه 
والدین و معلمانشـان متفاوت باشـد. برقراری ارتباط با 
ایـن نسـل مسـتلزم اتخاذ رویکـردی مبتنی بـر مذاکره و 
سازش است. از این رو، ضروری است والدین و معلمان 
درک، پذیرش و حمایت بیشـتری از آن‌ها داشـته باشـند 
و بـا خشـونت کمتـری از آن‌ها انتقاد کنند و آموزششـان 
دهنـد. آن‌هـا در محیـط کلاس، به جای اینکـه به‌عنوان 
جامعه‌ای همگن و شبیه به یکدیگر حضور داشته باشند، 
به انتخاب خود اهمیت زیادی می‌دهند و از معلمانشان 
انتظـار دارنـد نیازهـای فـردی آن‌هـا را در نظـر بگیرند و 
دسـتگاه‌های دیجیتال را با محیط آموزشـی تلفیق کنند. 
کـودکان آلفـا بـه دلیـل انجـام بازی‌هـای دیجیتـال، 
مهارت‌هـای بصـری و توانایی‌های شـناختی بهتری در 
هماهنگـی دسـت و چشـم دارنـد. با مشـارکت فعال در 
فراینـد یادگیـری از طریق آزمایش، یادگیری مشـارکتی، 
فعالیت‌هـای حل مسـئله یا نمایش، بهتـر یاد می‌گیرند. 
برون‌گرا و پرهیجان و علاقه‌مند به طرح سـؤال در کلاس 
هسـتند. از قـدرت اسـتدلال منطقـی در فرایند یادگیری 
استفاده می‌کنند. در نتیجه، از محدودیت‌ها و اطلاعاتی 
کـه بـه آن‌ها داده می‌شـود فراتـر می‌روند و مشـکلات 
را در ذهـن خـود روشـن می‌کنند. در اسـتنتاج خوب 
عمـل می‌کننـد، بـه ایـن معنـی کـه از تفکر قیاسـی 
برای نتیجه‌گیری اسـتفاده می‌کننـد. راهبردی فکر 
می‌کنند و همین بر ظرفیت تصمیم‌گیری آن‌ها نیز 
می‌افزایـد. فراشـناخت را بـه کار می‌گیرند که به 
آن‌هـا کمک می‌کند قبـل از اقدام، برنامه‌ریزی 
کننـد و بر رونـد یادگیری خود نظارت داشـته 
باشـند. خلاق هسـتند و اصالـت و تازگی را 

در تولیـدات خود نشـان می‌دهند. 

روان‌شناسی نوجوان

ـفا
ـــــ

ـــــ
ـــــ

لــــ
آ ایـن ویژگی‌های نسـل آلفا نشـان‌دهندۀ وجـود نگرش‌ها، 

ویژگی‌ها و انتظارات متمایز آن‌ها نسـبت به نسـل‌های قبلی 
هستند. تا قرن بیست‌و‌یکم، معلمان از تجربه‌ها و محرک‌های 

دنیـای واقعـی بـرای یاددهی‌یادگیـری دانش‌آمـوزان اسـتفاده 
می‌کردنـد، اما اکنون روش‌های آموزش با دیجیتال‌شـدن تغییر 

کرده‌اند. نسل آلفا از کودکی تا بزرگ‌سالی با فناوری‌های آموزشی 
یاد می‌گیرد. به این ترتیب، نحوۀ تجربۀ او از جهان متفاوت اسـت 

و شـخصیت او با نحوۀ یادگیری‌اش دربارۀ زندگی شـکل می‌‌گیرد. 
فناوری با دسترسی وسیع‌تر و پردازش سریع‌تر اطلاعات، افراد نسل 

آلفـا را قـادر می‌سـازد هم‌زمان به‌صـورت گروهی کار کننـد. واقعیت 
مجـازی و واقعیـت افـزوده به آن‌ها اجازه می‌دهـد جریان زندگی واقعی 

را در شبیه‌سـازی‌های واقعی تجربه کنند. شـبکۀ 5G تجربه‌ای بی‌نظیر از 
اتصـال و اشـتراک‌گذاری را فراهم می‌کنـد و فناوری‌هایی چون تلفن‌های 

همـراه، سـاعت‌ها و عینک‌های هوشـمند، دسترسـی فـوری و نامحدود به 
هـر نـوع اطلاعـات را میسـر می‌کنند. بنابرایـن، یکـی از چالش‌های اصلی 
هنگام آموزش به نسـل آلفا، شـکاف شایسـتگی‌های فناورانه بین معلمان و 
دانش‌آموزان اسـت. از این رو، معلمان باید به پیشـرفت‌های سریع دیجیتال 
عصر خود عادت کنند و با آن‌ها همگام شوند. آن‌ها نه‌تنها باید به شایستگی 
خود در زمینۀ دانش و مهارت‌های آموزشی اطمینان داشته باشند، بلکه باید 
آخرین پیشـرفت‌های فناورانه را نیز بشناسـند و آن‌ها را به‌طور مؤثر در زندگی 
و روش‌های تدریس خود به کار بگیرند. یکی از راه‌های ضروری برای انجام 
این کار، کسـب دانش و رشـد مهارت‌های قرن بیسـت‌و‌یکم اسـت. تأکید 
بـر مهارت‌هـای قرن بیسـت و یکم، به معلمان امـکان می‌دهد مهارت‌های 
شـخصی و حرفـه‌ای خود را بر اسـاس الزامات قرن افزایـش دهند و کارهای 
خـود را مؤثرتـر انجـام دهنـد. معلمـان پـس از یادگیـری مهارت‌هـای قرن 
21، در آمـوزش ایـن مهارت‌هـا به نسـل آلفا توانمندی بیشـتری دارند و قادر 
خواهنـد بـود نسـل بعدی را به مهارت‌هـای لازم آینده مجهـز و آن‌ها را برای 
زندگی حرفه‌ای آماده کنند. از جمله مهارت‌های قرن بیسـت و یکم که برای 
معلمان و دانش‌آموزان آلفا ضروری اسـت، می‌توان به این موارد اشـاره کرد:

یابی و حل مسـئله: برای اینکه  تفکـر انتقادی یا تحلیلی، اسـتدلال، ارز
معلمان بتوانند در محیط‌های پیوسـته در حال تغییر با فناوری حرکت کنند، 
بایـد ایـن تغییرات را در سـطح و شـیوه‌ای نظام‌مند ارزیابی کنند و بر اسـاس 
تفکـر انتقادی تصمیم‌های هوشـمندانه بگیرنـد. همچنین، تجزیه و تحلیل 
آن‌ها برای حل مشـکلات نسـل بعدی باید منعطف، فعال و نوآورانه باشـد؛ 
زیـرا چنیـن تغییرات سـریعی در محیط‌های غیرقابل‌پیش‌بینی، مشـکلات 
جدیـدی را بـه همراه خواهند داشـت. معلمان باید این ویژگی‌ها را، به نسـل 
آلفا که بیشتر عمر خود را در تطبیق با تغییرات صرف می‌کنند، آموزش دهند.
یادگیری و رشـد فعـال راهبردهای یادگیری: معلمـان باید  برای یادگیری 
فعـال هر مطلـب جدید و ایجاد و ارتقای راهبردهای یادگیری راه‌هایی بیابند 
تـا بتواننـد از منابع و رسـانه‌ها یاد بگیرند. ایـن داده‌های جدید، نه‌تنها با آن‌ها 
باقـی می‌ماننـد، بلکه روی اطلاعات قبلی، به روشـی معنـادار، برای ایجاد 
دانش تجمعی، سـاخته می‌شـوند. آن‌ها باید به روش‌های یادگیری نسل آلفا 
آمـوزش دهنـد تا دانش‌آموزانشـان بتواننـد اطلاعات به‌دسـت‌آمده از منابع 

متعدد را به شـیوه‌ای مفیـد و نتیجه‌بخش درک کنند.
طراحـی و برنامه‌نویسـی فنـاوری: معلمـان، علاوه بر حـوزۀ تخصصی، 
بایـد در کاربـرد فنـاوری در طراحی‌هـای آموزشـی خـود و برنامه‌نویسـی 
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نرم‌افـزار و سـخت‌افزار لازم بـرای پشـتیبانی از ایـن 
طراحی‌ها شایسـتگی داشـته باشـند. فناوری زبان نسل 
آلفاسـت و معلمـان برای برقراری ارتباط بـا آن‌ها باید به 
همـان زبـان صحبت کننـد. ایـن مهارت‌ها بـه معلمان 
کمـک می‌کنند در آینده روش‌های تدریس و ارزشـیابی 
مناسـب‌تری را طراحی کنند. از این رو، ضروری اسـت 
همـان مهارت‌هایـی را به نسـل آلفا بیاموزند کـه آن‌ها را 
برای اسـتفاده از برنامه‌نویسـی و فناوری به بهترین شکل 

ممکـن توانمنـد می‌کنند.
نـوآوری، خلاقیت، اصالـت، ایده‌پردازی و ابتکار: 
معلمـان بایـد مطمئن شـوند کـه روش‌هـا و راهبردهای 
یاددهی‌یادگیری‌ای که طراحی می‌کنند، مبتکرانه و معتبر 
و درسـت باشـند. همچنین، داشـتن ابتکار عمل به آن‌ها 
امـکان می‌دهد ایده‌های جسـورانه‌تر و غیرمتعارف‌تری 
را متناسـب با نیازها و خواسـته‌های نسـل آلفا ارائه کنند. 
معلمـان بایـد ایـن دانـش را بـه دانش‌آمـوزان خـود نیـز 
منتقـل کنند که بتوانند مبتکرانی خلاق شـوند، خارج از 
چارچـوب فکر ‌کنند و بـرای تحقق ایده‌های خود ابتکار 

عمل داشـته باشند.
هـوش هیجانـی، نفـوذ اجتماعـی و رهبـری: هوش 
هیجانـی به معلمان امکان می‌دهـد بتوانند هیجان خود 
را درک کننـد و در اختیـار بگیرند. این اختیار آن‌ها را قادر 
می‌کند از حالت‌های هیجانی منفی کمتر متأثر شـوند و 

زمانـی که هیجان‌های مثبت را احسـاس می‌کنند، برای 
تدریس انگیزۀ بیشـتری داشـته باشـند. همچنین، سبب 
گاه  می‌شـود معلمان از هیجان‌هـای دانش‌آموزان خود آ
شـوند و در نتیجه ارتباط و آموزش بهتری داشـته باشـند. 
بهتـر بتواننـد نیازهـا و خواسـته‌های دانش‌آموزانشـان را 
درک کننـد و راهبردهـا و روش‌های خود را بر این اسـاس 
تنظیـم کننـد. با ایـن درک، آن‌ها قادر می‌شـوند حتی در 
محیط‌هایی که در آن‌ها تغییرات سریع، غیرقابل‌پیش‌بینی 
و بی‌ثبـات رخ می‌دهنـد، بـه دانش‌آمـوزان خـود انگیزه 
بدهنـد. چالـش نهایی معلمان در ایـن مرحله، آموزش 
این ویژگی‌ها به دانش‌آموزان اسـت، زیرا برای آموزش 
پیشرفت در هوش هیجانی، نفوذ اجتماعی و رهبری، 
آن‌هـا بایـد اعتمادبه‌نفس داشـته و خالق، معتبر و 
الهام‌بخـش باشـند. مجموع این شایسـتگی‌های 
معلمان سبب می‌شوند نسل آلفا که شاگردان این 
معلمان هسـتند، به افرادی شایسته‌تر، نوآورتر و 

تأثیرگذارتر در زندگی و شـغل بدل شوند. 

دکتر سارا ابراهیمی
دکترای روان‌شناسی تربیتی
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سنجش و ارزشیابی

از آنجـا کـه می‌دانیـم پرسشـگری بخشـی ضـروری و 
جدایی‌ناپذیـر از فراینـد یادگیـری محسـوب می‌شـود و 
به‌عنـوان معلـم دغدغۀ همـوارۀ ما این اسـت که چگونه 
می‌توانیـم کیفیـت پرسشـگری را در کلاس‌هـای خـود 
بهبود بخشـیم و با پرسشـگری اثربخش سـفر یادگیری 
دانش‌آموزان را از منطقۀ راحتی به منطقۀ یادگیری تسهیل 
کنیم، بر آن شدیم اطلاعاتمان در این زمینه را که با مطالبی 
از کتاب »پرسشـگری مارتین رنتون« آمیخته شده‌اند، با 
شما هم‌رسانی کنیم. با امید به اینکه مثمرثمر واقع شود.

بعـد از مطالعـۀ فـراوان متوجه شـدم، برای اینکـه فرایند 
پرسشـگری را اثربخـش کنم، باید آن را به‌عنوان روشـی 
بـرای ایجاد گفت‌وگوی متمرکـز در کلاس درس در نظر 
بگیـرم و دانش‌آمـوزان را درگیـر و ترغیـب تفکـر عمیـق 
کنـم. جالـب ایـن بـود کـه دریافتـم، پرسشـگری یـک 
مهـارت اسـت و می‌توانـم آن را تمریـن کنم و یـاد بگیرم 
و در آن ماهـر شـوم. مـورد دوم کـه ذهنـم را بـه چالـش 
کشـید، این بود که پرسشـگری یک فرایند اسـت و عمل 
مطرح‌کردن پرسـش به‌صورت مجزا نیست، بلکه فرایند 
مطرح‌کـردن مجموعه‌ای از پرسش‌هاسـت که بر مبنای 
پاسـخ دانش‌آموزان بنا می‌شـوند. این‌گونه که اول شـما 
پرسشـی را مطرح می‌کنید، به پاسـخ آن گوش می‌دهید 
و با تعدادی گام سـنجیده و دقیق، با پرسشـی دیگر به آن 
واکنش نشان می‌دهید و این گام‌ها و پاسخ‌ها را در توالی 
معنـاداری کنـار هـم قـرار می‌دهید و متوجه می‌شـوید 
یادگیری عمیق و بهتری را تسـهیل کرده‌اید. این همان 
منظور و هدف ما از پرسشگری اثربخش است. بعد 
یافت نکات بالا تصمیم گرفتیم سه مهارت  از در
یم تا به  ین با شـما به اشتراک بگذار را برای تمر

پرسشـگران مؤثرتری تبدیل شویم:
یـن مهـارت ایـن اسـت کـه  اولیـن و مهم‌تر
بایـد مقصـد و هـدف خـود را از پرسشـگری 
بدانیـم. هدف از پرسـش نباید متوقف‌کردن 
دانش‌آمـوز بـا یک پاسـخ باشـد، بلکه باید 
به‌چالش‌کشیدن او و توسعۀ باب گفت‌وگو 
بر دانش‌آموزان دیگر باشد. در واقع نحوۀ 

واکنشمان به اولین پاسخ دانش‌آموز است که هدف را 
تعییـن می‌کند. پس همیشـه مقصد و هـدف خود را در 

ارتباط با یکی از این چارچوب‌ها بیان کنیم: دانش )شامل 
تشـخیص آنچه دانش‌آمـوزان می‌دانند و شناسـایی آنچه 

بـرای حرکـت به جلو باید مدنظر قرار دهنـد(؛ فهمیدن )به 
بچه‌ها کمک می‌کند دربارۀ چگونگی و چرایی تفکر کنند(؛ 

مهارت‌ها )بر چگونگی رخ‌دادن یادگیری و عملی‌کردن دانش 
و درک و فهـم تمرکـز دارد( و نگرش‌هـا )بر توسـعۀ عادت‌های 

تفکر خوب مثل آزاداندیشـی متمرکز اسـت(؛ انتظارات سـطح 
بـالا )آن توالـی تفکـری‌ را کـه در نظر دارید دانش‌آمـوزان در خود 

پـرورش دهند سـازمان‌دهی می‌کنـد و فرهنگی ایجـاد می‌کند که 
در آن بچه‌هـا هـم به چالش کشـیده می‌شـوند و هم انتظـار دارند به 

چالش کشـیده شوند(.
در واقـع، پرسشـگری در سـطح دانـش در ایجـاد بسـتر زبانـی کـه بر 

اسـاس آن می‌توانیـد یادگیـری جدیدی ایجاد کنید، نقـش مهمی دارد. 
پـس دانـش را بـد جلوه ندهید. فهمیدن به مهارت‌هـای کلیدی تفکر نیاز 

دارد که شـامل توضیح‌دادن، دلیل آوردن، و ارتباط ایجادکردن بین مطالب 
می‌شـوند. اهداف دانش و فهمیدن با »چه چیزی سـروکار دارند«. بررسـی 

درک و فهم نباید تنها دلیل مطرح‌کردن پرسـش در اجرای فرایند پرسشـگری 
باشـد. اما هدف یادگیری بر توسـعۀ مهارت‌ها و نگرش‌ها متمرکز اسـت )در 
پایان درس قادر خواهند بود...(. در اینجا مقصد پی‌بردن به این نکته اسـت 
کـه دانش‌آمـوزان چگونـه کار می‌کنند. باید پرسـش‌هایی را مطـرح کنید که 
 بچه‌ها را در فرایند 

ً
مهارت و نگرش آن‌ها را توسـعه دهید، به‌جای اینکه مثلا

پژوهـش درگیـر کنید. بایـد مهارت‌های پژوهش آن‌ها را ارتقـا دهید تا نحوۀ 
پژوهش را یاد بگیرند. نگرش آزاداندیشـی و منطقی‌بودن را در آن‌ها پرورش 
دهیـد و بـا چارچوب‌هـا و محتوایـی مانند »من بـا نظر x موافقـم، زیرا...«، 
»مـن فکـر می‌کنـم نفر y نکتۀ مهمی را بیان کـرد، وقتی که گفت...« فرهنگ 

اطلاعات مشـترک را ترغیب کنید.
و امـا اثـر ماندگار پرسشـگری ایجـاد گفت‌وگوی درونی بـرای دانش‌آموزان 
اسـت. دانش‌آمـوزان الگـوی پرسشـگری ما را شناسـایی و مراحـل بعدی را 
پیش‌بینـی می‌کننـد. پـس اگر فرایند پرسشـگری ما با تحسـینی مانند آفرین 
خاتمـه یابـد، آن‌هـا که جـواب را نمی‌دانند، از شـرکت در مباحثه صرف‌نظر 
می‌کنند، چرا که می‌دانند شما فقط برای دانستن و ارائۀ پاسخ درست ارزش 
قائل هستید. پس الگوی پرسشگری، فرهنگ انتظارات ما از دانش‌آموزانمان 
را شـکل می‌دهد. اگر بچه‌ها متوجه شـوند که به چالش کشـیده ‌می‌شـوند و 

پرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشگری تمــــرین
دکتر حسن نـادعلی‌پور

زهرا اسدی آقبلاغی
دبیر زبان ناحیۀ 1 شهرکرد

ضامن اثربخشی در کلاس
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اشـتراک بگذاریـد« باشـیم تا همـۀ دانش‌آموزان را درگیـر کنیم. از 
بچه‌هـا بخواهیـم اولین پاسـخ خـود را یادداشـت کننـد و در پایان 

توالی، دوباره بعد از اینکه یادگیری رخ داد، پاسـخ خود را بنویسـند. 
بـه ایـن ترتیـب پیشـرفت خـود را بسـنجند. ما نیـز متوجه می‌شـویم 

پرسشـگری چگونه تفکر آن‌ها را به جلو سـوق داده و مشـارکت بیش از 
یـک دانش‌آموز را جلب کرده اسـت.

مهـارت سـوم این اسـت که یـاد بگیریم سـکوت کنیم. ایـن مهارت یک 
گام اساسـی در تسـهیل یادگیری محسوب می‌شود. وقتی به وضعیت فعلی 

دانش‌آمـوزان گـوش می‌دهیـم، متوجـه می‌شـویم چـه زبانـی را می‌داننـد، 
چـه زبانـی را نمی‌داننـد، چـه برداشـت‌های نادرسـتی دارنـد و چگونـه بـه 
چالش‌های جدید پاسـخ می‌دهند. کار به معنای تغییر توازن مسـئولیت در 
کلاس درس اسـت و هدف از سـکوت، گوش‌فرادادن و ایجاد فرصت تفکر 

بـرای دانش‌آموزان اسـت.
بـرای عملی‌ترکـردن جمله‌هایمان مثال‌هایی را برای چند توالی پرسشـگری 

کـه هر کدام هدف متفاوتـی دارد، بیان می‌کنیم:

همکاران عزیز باز هم تأکید می‌کنیم، هدفتان را از پرسشگری مشخص کنید. 
 کوتاه است یا به‌جایی نمی‌رسد. اثربخش‌ترین 

ً
پرسشگری بدون هدف، یا غالبا

پرسشـگری، هدفش درگیرکردن و مشـارکت حداکثری دانش‌آموزان در فرایند 
یادگیری عمیق و مسـتدل اسـت. این شـرایط با کمک مهارت‌های پرسشگری 
با کیفیت بالای شـما تسهیل می‌شـود. ما می‌توانیم کیفیت پرسش را، با توجه 
بـه شـرایط توالـی‌ای کـه در آن قرار گرفته اسـت و اثربخش‌بـودن آن توالی در 

سـوق‌دادن دانش‌آموزان به سـمت هدف موردنظر، تعیین کنیم.
حرف آخر: معلمان خوب باید پرسش‌هایی مطرح کنند که نگرش 
پرسشـگرانه را در مـورد شـنیدنی‌ها، خواندنی‌هـا، و دیدنی‌ها در 
دانش‌آمـوزان خـود پرورش دهند، تفکر خـوب را ایجاد کنند و 
وسـعت بخشـند و یادگیری عمیق‌تری ایجاد کنند. همچنین 
بایـد سـفر یادگیـری را از منطقـۀ راحتـی بـه منطقـۀ یادگیری 

تسـهیل کنند. 

پرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشگری

ما از آن‌ها می‌‌خواهیم نظر یا اسـتدلال خود را به اشـتراک بگذارند، ذهنشـان برای مشـارکت در 
فرایند پرسشـگری آماده می‌شـود و خود نیز به اسـتفاده از آن نوع پرسشـگری که با آن‌ها انجام 

داده‌ایم، اقدام می‌کنند. به این ترتیب پرسشـگری بخشـی از زبان مشـترک کلاس می‌شـود.
و اما مهارت دوم این اسـت که بدانیم، پرسـش‌های ترغیب‌کنندۀ تفکر و اسـتدلال، بدون 
برنامه‌ریـزی بـه ذهنمان خطور نخواهند کرد. پس از قبـل باید دربارۀ گفت‌وگو تفکر کنیم. 
 پیش‌بینی می‌کنیم که وقتی پرسشـی مطرح 

ً
ما دانش‌آموزان خود را می‌شناسـیم و احتمالا

می‌کنیـم، آن‌ها چه پاسـخی خواهنـد داد. پس باید نوعی توالـی احتمالی در ذهن خود 
ایجاد کنیم؛ به‌گونه‌ای که به دنبال به‌چالش‌کشـیدن تفکر بچه‌ها با انجام تکلیف‌هایی 
ماننـد »دسـت‌ها بـالا«، »ابتـدا تفکر کنیـد، با بغل‌دسـتی گفت‌وگو کنید، بـا همه به 

توالی بدون هدف یا با 
هدف بررسی دانش

توالی با چارچوب 
بررسی فهمیدن

توالی با چارچوب 
بررسی نگرش‌ها

توالی با چارچوب 
به‌چالش‌کشیدن تفکر 

در چارچوب فهمیدن

معلم: پایتخت ایران 
کجاست؟

معلم: پایتخت ایران 
کجاست؟

معلم: پایتخت ایران 
کجاست؟

معلم: پایتخت ایران 
کجاست؟

دانش‌آموز: تهراندانش‌آموز: تهراندانش‌آموز: تهراندانش‌آموز: تهران

معلم: آفرین
معلم: از کجا 

می‌دانی؟)نیاز به توضیح و 
پاسخ گسترده(

معلم: ما دربارۀ تهران چه 
می‌دانیم؟ )با هدف درگیر 

کردن دانش‌آموزان بیشتر در 
گفت‌وگو(

معلم: چرا اصفهان 
نیست؟)هدف 

به‌چالش‌کشیدن تفکر(
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حرفـه‌ای یـاد می‌گیـرد و به ایـن ترتیب کیفیـت آموزش 
کل کشـور مطلوب‌تـر خواهد شـد.

2. رعایت اصل محرمانگی
هـر شـخص به‌عنـوان ناظـر باید ایـن نکته را در نظر داشـته 

باشـد کـه هدف از نظـارت فقط کمک به همکار اسـت تا در 
فراینـد یاددهی‌یادگیـری به‌خوبـی عمـل کنـد و اگر مشـکلی 

در روش کار معلـم مشـاهده کرد، فقط حـق دارد او را راهنمایی 
کنـد. بیـان مشـکلات معلم نزد سـایر همـکاران ممنوع اسـت. 

همان‌طـور که امام صادق‌)ع( در حدیثـی می‌فرمایند: فاش‌کردن 
عیب‌هـا و رازهـای یـک مؤمن بـر دیگر مؤمنان حرام اسـت )اصول 

کافـی، ج 4: 63(.
یزی سالانه 3. برنامه‌ر

اگر مسـئولان آموزش‌وپـرورش می‌خواهند نظـارت بالینی به فرهنگی 
مثبـت و مفیـد تبدیـل شـود، بایـد حداقـل چهار یا شـش سـاعت در ماه 

بـه معلمـان زمـان بدهنـد تـا این مهـم صورت بگیـرد و نظـارت بالینی 
از برنامه‌هـای سـالانۀ معلمـان شـود. ادارۀ آمـوزش یـا گروه‌هـای 

آموزشـی می‌تواننـد ایـن مهـم را بـا برنامه‌ریزی قبل از شـروع 
سـال تحصیلی به انجام برسـانند. برای مثال، یک معلم در 

مهرمـاه ناظر معلم دیگر باشـد و ماه بعد برعکس شـود.
4. نگاه ویژۀ مسئولان

مسـئولان آموزش‌وپرورش بایـد برای نظارت بالینی 
اهمیـت بیشـتری قائل باشـند. مدیـران، معاونان و 
معلمان را به این جریان تشویق کنند و حساسیت‌ها 
را نسـبت بـه حضـور ناظـر در کلاس درس از بین 
ببرند. باید معلمان را به سمت داشتن کلاس‌هایی 
شیشـه‌ای کـه در آن‌ها همه‌چیز مشـخص اسـت 
سـوق دهند تا بتوان از نظارت بالینی نتایج خوبی 

در آموزش به دسـت آورد.
5. پذیرفتن تغییر

 نظـارت بالینـی موجـب می‌شـود معلمـان و 
ً
قطعـا

ناظران متوجه ایرادها و مشکلات خود در زمینۀ فرایند 
یاددهی‌یادگیری بشوند. آن‌ها باید اصل تغییر در روش 
کار خـود را بپذیرند و نسـبت به این مهـم اهتمام ورزند.

  مقدمه
یکـی از اهـداف مهـم نظام‌هـای آموزشـی در دنیـا ارتقـا و بهبـود فراینـد 
یاددهی‌یادگیری است. بنا بر سند تحول بنیادین، راهکار 3-5 )برنامه‌ریزی 
و تمهیـد مقدمـات برای پوشـش کامل دورۀ آمـوزش عمومی و برخورداری 
از کیفیـت مناسـب در تمـام مناطـق کشـور(، باید به‌گونه‌ای عمـل کنیم که 
کیفیـت آمـوزش در تمـام مناطق کشـور از سـطح خوبی برخوردار باشـد. 
اولیـن و مهم‌تریـن رکن اساسـی در این مسـیر، وجود معلم توانمند اسـت. 
 معلمـی که برای اولین بـار در نظام آموزش‌وپرورش تدریس می‌کند، 

ً
قطعـا

سـال‌ها زمان لازم دارد تا تجربه کسـب کند. چنین شخصی، بعد از سال‌ها 
تدریـس، بـا کسـب تجربه‌هـای ارزنده و گران‌بهـا، می‌تواند شـرایط فرایند 

یاددهی‌یادگیـری را تسـهیل کند.
حـال سـؤال اینجاسـت که آیـا در نظـام آموزش‌وپرورش باید چندین سـال 
منتظـر بـود تـا معلمی بتواند تجربه کسـب کند و به‌خوبـی از عهدۀ وظایف 
خـود در زمینـۀ فراینـد یاددهی‌یادگیـری بـر آیـد؟ به‌طور یقین پاسـخ منفی 
اسـت. عوامل بسیاری، از جمله خودنظارتی معلم، درس‌پژوهی و نظارت 
بالینـی وجـود دارنـد کـه می‌تواننـد این فاصلـۀ زمانی را کم کننـد. موضوع 

موردنظـر ایـن مقاله نظارت بالینی اسـت.
نظارت بالینی در واقع یعنی مطالعۀ رفتار معلم در کلاس درس، با روش 
منظـم و در محیطـی صمیمـی. به‌طـور سـاده می‌تـوان گفـت، نظارت 
بالینـی یعنـی از کلاس همکار خـود، در محیطـی صمیمانه، نکته‌ای 
یـاد بگیریـم و نکته‌ای را یادآوری کنیم. اگر نظارت بالینی به‌درسـتی 
 به فراینـد یاددهی‌یادگیری کمک فراوانی می‌کند. 

ً
اجرا شـود، قطعا

در غیـر ایـن صورت جز ضـرر چیزی ندارد.

  �بایدها در نظارت بالینی
1. پذیرش اصل نظارت بالینی توسط معلمان

تمامـی معلمـان، با هـر میزان سـابقۀ تدریس، بایـد نظارت 
بالینی را با کمال میل بپذیرند و به آن احساس خوبی داشته 
باشـند. پذیـرش معلم شـرط اول اجرای درسـت نظارت 
بالینـی اسـت. هر معلمـی، به‌خصوص معلـم حرفه‌ای 
و باتجربـه، بایـد به این نتیجه برسـد که نظـارت بالینی 
فراینـد یاددهی‌یادگیـری را توسـعه می‌دهـد و حداقل 
نتیجـۀ آن ایـن اسـت کـه معلـم کم‌تجربـه از معلـم 

نظارت بالینی 
یاددهی‌یادگیری

قاسم حیدری
 دبیر ریاضی ناحیۀ 1 بندرعباس،

استان هرمزگان

مدرســـهدر 
بایدها و نبایدها
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6. پذیرفتن اصل اولویت حقوق آموزشی 
دانش‌آموزان

از حقـوق اولیـۀ دانش‌آمـوزان، آمـوزش و یادگیـری بـه 
روش صحیـح اسـت. معلمـان بایـد بـه ایـن اصل مهم 
پایبنـد باشـند. با جامعیت‌بخشـی به نظـارت بالینی در 
 دانش‌آموزانـی که معلمـان کم‌تجربه 

ً
کل کشـور، قطعـا

نیـز دارنـد نیـز به ایـن حق دسـت می‌یابند.

  �نبایدها در نظارت بالینی
1. حضورِ بدون اطلاع قبلی در کلاس همکاران

یکی از اصول مهم در نظارت بالینی، برگزاری جلسه 
قبل از مشاهدۀ کلاس درس است. ناظر نباید بدون 
اطلاع قبلی و بدون برگزارکردن این جلسه در کلاس 
درس همکار حاضر شـود. این کار دیگر نظارت 

بالینی نیست، بلکه بازدید محسوب می‌شود.
2. افشای اطلاعات و ضعف‌های همکار

بـه نظرم یکی از مهم‌تریـن نبایدهای نظارت 
بالینی همین نکته است. اگر تمامی معلمان 
بـه ایـن اطمینان دسـت پیدا کننـد که قرار 
نیسـت مشـکلات و ضعف‌هـای آن‌هـا 

در جای دیگر بازگو شـود و تمامی 
مراحل کار به‌صورت محرمانه بین 

ناظـر و معلـم باقی می‌ماند، شـاهد 
اجـرای صحیح نظـارت بالینی در کل 

کشـور خواهیم بود.
3. ظاهرسازی

نظـارت بالینی نباید به‌صـورت ظاهری و 
سـرهم‌بندی یـک مجموعه مشـخصات و 

توصیه‌هـا باشـد. متأسـفانه گاهـی ناظران به 
علـت کمبود وقت یا اجرای ناصحیح نظارت 

بالینـی، در حد گـزارش کار یا پرکردن برگه‌های 
اداری کار را بـه پایـان می‌برند.
4. بی‌اهمیتی مدیران مدرسه

 مدیران مدرسه پرچم‌دار نظارت بالینی هستند 
ً
قطعا

و نبایـد نسـبت بـه ایـن مهـم بی‌اهمیت باشـند. اگر 
معلمان مدرسۀ خود را نسبت به نظارت بالینی تشویق 

نکننـد، نظـارت بالینی به‌طـور صحیح اجرا نمی‌شـود 
و ناقـص می‌ماند.

5. جبهه‌گیری
به‌عنـوان معلـم، نبایـد نسـبت به اجـرای نظـارت بالینی 

و حضـور ناظـر در کلاس درس جبهه‌گیـری 
کرد. این نکته را به‌خاطر داشته باشیم که معلم 

همواره در حال یادگیری است. شاید روش‌هایی 
وجود داشته باشند که ما در تعامل با ناظر آموزشی 

آن‌هـا را بهتر یاد بگیریم.
6. دخالت در کلاس درس به‌عنوان ناظر

نباید در تدریس همکارمان دخالت کنیم، بلکه بعد 
از کلاس درس و در جلسه‌ای صمیمانه و محرمانه باید 

این موضوع را بیان کنیم. چه‌بسـا ناظر اشـتباه برداشت 
کند و روش معلم صحیح باشد.

  �نتیجه‌گیری
نظـارت بالینـی بایـد بـه دور از هرگونـه جبهه‌گیـری 
معلمـان و ناظـران، به‌عنـوان رکن‌هـای اساسـی 
آموزش‌وپـرورش باشـد. اگـر معلمـان جدیدی که 
وارد نظام آموزش‌وپرورش می‌شـوند، از سـال اول 
تدریـس بـا نظـارت بالینی خو بگیرنـد، این روند 
به‌مـرور زمـان در آموزش‌وپـرورش بـه فرهنگ 

تبدیـل می‌شـود.
به امید آینده‌ای روشـن برای آموزش‌وپرورش 
و اجـرای صحیـح نظـارت بالینـی به‌منظور 
بالابـردن کیفیـت آمـوزش بـرای تمامـی 
دانش‌آمـوزان کشـور عزیزمـان، ایـران 

اسالمی! 

مدرســـه
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سیدرضا میرزاده
دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی

‏در راسـتا‌ی اهداف سـند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و در پاسـخ به ندای 
هوشمندانۀ ‏رهبر معظم انقلاب اسلامی، مدیریت آموزش‌وپرورش منطقۀ 3 
شهر تهران با اعتقاد بر اینکه سند تحول بنیادین آموزش‌و‏پرورش محصول 
نگرش به آینده و تحول در فرایندهای تربیتی، آموزشی‌، پژوهشی و پشتیبانی 
در مدرسه‌هاسـت و اجرای آن می‌بایسـت در هر مدرسه عملیاتی شود، 
درصـدد برآمد ‏چکیده‌ای از مفاهیم سـند تحـول بنیادین را جمع‌آوری 
کنـد. بدین‌منظـور چکیـده‌ای از این سـند به‌همـراه 3٠فعالیت برای 
تحقق اهداف آن، متناسـب با سـاحت‌های تربیتی، همراه با ترسـیم 
نقشۀ راه، در مجموعه‌ای مدون و ارزشمند با عنوان ‏»سیمرغ تحول« 
تهیه و در اختیار مدیران قرار داده شـد تا آن‌ها با مشـارکت اعضای 
شورای برنامه‌ریزی مدرسه ‏به تکمیل و تدوین این برنامۀ عملیاتی 
متناسـب با بوم مدرسـۀ خود ‏اقدام کنند. سند »سیمرغ تحول« 
با بهره‌گیری از اندیشه و برنامه‌ا‌ی تحولی و با به‌کار‌گیری همۀ 
عوامـل و عناصـر مؤثر در این مسـیر، برای دسـتیابی به فهم 
و ‏ادبیاتـی مشـترک از تعریف‌هـای متعدد، در سـند تحول 

بنیادین آموزش‌وپرورش، تهیه شـده است. 

سنــد تحول

4٠

ای
ه‌ه

ســـ
در

م
ۀ 3 

طق
من

ام 
واز بر ب

پـر
رغ 
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س
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 ‎سازی‎‌‎نهادینه‎ ‎و‎ ‎سنتی‎ ‎رویکرد‎ ‎برای تغییر
 ‎وپـرورش‌‌‎آموزش‎ ‎نظـام‎ ‎در‎ ‎تحول‌آفرینـی‎

 ‎پیامدهای‎ ‎و‎ ‎نخست دستاوردها ‎ ‎است‎ ‎لازم‎
 ‎تبیین‎ ‎و‎ ‎شناسایی‎ ‎به‌خوبی‎ ‎آفرین‌‎تحول‎ ‎ِرهبری‎

 ‎رویکرد‎ ‎این‎ ‎از‎ ‎،آن‌هـا‎ ‎بر‎ ‎با تکیه‎ ‎بتوان‎ ‎تـا‎ ‎شـوند‎
‎دفاع‎ ‎و‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎اجرایی‎کرد‎.‎‏ با توجه به اینکه با اجرای 

سـند، تغییری بنیادین در آموزش‌و‌پرورش اتفاق 
می‌افتد، نیاز ‏است نگاه بلندمدتی نیز در این حوزه 

داشـته باشـیم. همچنین مهم اسـت که همـۀ ارکان 
این مجموعه با هدف‌های سـند هماهنگ شـوند‎.‎‏ ‏ 

نقشـۀ راهی که با عنوان سـند »سـیمرغ تحول« ترسیم 
شـد، نشـان داده اسـت کـه این مسـیر بـه هم‌افزایی بین 
مدیران مدرسـه‌ها و توجه متوازن به سـاحت‌های تربیتی 
منجـر می‌شـود. ایـن هم‌افزایـی زمینـۀ ‏ارتقـای سـطح 
کیفیـت آموزشـی و تربیتـی را در مدرسـه‌های منطقـه 

فراهم آورده اسـت.

  �مهم‌ترین اقدامات در اجرای طرح 
فراخـوان پژوهش و اجرای پویـش »همگام با تحول، 
همراه با ولایت«، به‌منظور بررسی وضع موجود )‏‌آگاهی 
از میـزان شـناخت و مطالبـات همۀ گروه‌هـای هدف از 

برنامه‌های سند تحول بنیادین‌(‏.
برگـزاری جلسـه‌های هم‌فکـری و هم‌اندیشـی، بـا 
کارشناسان درون و برون‌سازمانی، برای طراحی و اجرای 

مفاد طرح.
‏ تدوین کتاب »سـیمرغ تحول« در سه بخش؛ آشنایی 
با سند، برنامۀ‌ عملیاتی و انتظارات منطقه. )در این کتاب 
‏سـاحت‌های شـش‌گانه به‌تفکیک، برنامه‌های الزامی و 
اقتضایـی برنامۀ عملیاتی مدرسـه و ارزیابـی و بازخورد 

طرح مذکور بیان شده است(.
برگزاری جلسه‌های تخصصی تدوین و نگارش برنامه 

با مدیران، بر اساس کتاب »سیمرغ تحول«. ‏
تشکیل شورای برنامه‌ریزی در مدرسه‌ها، برای تدوین 
برنامـۀ عملیاتـی مدرسـه، بر اسـاس نیازهای مدرسـه و 

انتظارات منطقه از سند ‏تحول. 
نظـارت یکپارچـه و جامـع بـر اسـاس فعالیت‌هـای 
موردانتظار سـند در شـش سـاحت )‌از همۀ مدرسـه‌ها 
‏متناسب با شرایط هر مدرسه در دو نوبت بازدید به عمل 

آمد‌(. ‏
انعـکاس فعالیـت و تجربه‌هـای مدرسـه‌ها، با هدف 
ایجـاد محیطی بـرای یادگیری و تجربه‌گردانی، در کانالِ 

»همگام با ‏تحول، همراه با ولایت«.
معرفی برنامۀ عملیاتی سند »سیمرغ تحول« در شورای 

عالی آموزش‌وپرورش .‏
برگزاری رویداد »پژواک سیمرغ« در همۀ مدرسه‌های 
منطقـه، به‌منظـور انعـکاس فعالیت‌هـای یک‌سـالۀ 
‏مدرسـه‌ها، این رویداد در راسـتای بررسـی اهداف سند 
سیمرغ تحول به تفکیک ساحت‌های شش‌گانه و هدایت 
مدرسـه به سـمت ‏دسـتیابی به مدرسـه‌ای در تراز سـند 
تحول و تربیت دانش‌آموزان تمام‌ساحتی صورت گرفته 
است. همچنین فرصتی را برای یادگیری و تجربه‌گردانی 

فراهم آورده است. 
سـند »سـیمرغ تحول« یکی از دستاوردهای بزرگ 
مدیریـت آموزش‌وپـرورش منطقۀ 3 شـهر تهران  
اسـت ‎کـه ضمـن ایجـاد ‎جنبـش و ‏پویایـی در 
بیـن مدیـران مدرسـه‌ها، بـا تبـادل اندیشـه در 
برنامه‌ریـزی و همـکاری و تبـادل اطلاعـات 
و تجربه‌هـا همـراه بوده اسـت. اموری که در 
رأس دسـتاوردهای اجـرای ایـن سـند قرار 
دارنـد، عبارت‌انـد از: کم‌کـردن فاصلـه 
بیـن حـرف تـا عمـل، عملیاتی‌شـدن 
هم‌اندیشـی و خـرد جمعـی در امـور 
جاری ‏مدرسه‌، توجه به سرمایۀ نیروی 
انسـانی درون منطقه‌ای، بهره‌مندی 

مفید از ظرفیت‌های پنهان ‏مدرسـه‌ها، آشـنایی کارکنان 
اداره‌، آمـوزگاران، مدیـران، اولیـا و دانش‌آمـوزان با سـند 

تحـول و چشـم‌انداز 14٠4.  

  �مهم‌ترین دستاوردها
یکپارچگـی‌، اتحاد و همدلی در بین عوامل برنامه‌ریز 

و عوامل اجرایی در سطح منطقه و مدرسه. 
رسیدن به ادبیات و فهم مشترک در انجام فعالیت‌های 

موردانتظار سند برای تحقق اهداف.
توجه متوازن به ساحت‌های شش‌گانۀ سند تحول.

فراهم‌شـدن فرصت‌های متنوع یادگیری و دستیابی به 
یک سازمان یادگیرنده در مدرسه و منطقه.

تغییر در اندیشه‌ها و تغییر در شیوۀ عمل و اقدام.
ارتقای دانش‌، مهارت و افزایش اعتماد‌به‌نفس مدیران 

و معلمان در اجرای سند. ‏
ارتقـای سـطح مشـارکت‌جویی و مسـئولیت‌پذیری 

مدیران و سایر منابع انسانی.
برنامه‌نویسـی و تأثیر آن در موفقیت در اجرا و رسـیدن 

به اهداف. ‏
ارائـۀ بازخـورد بـه مدرسـه‌ها و نظـارت جامـع و 

تمام‌ساحتی.
ایجاد رقابتی سـالم بین مدرسـه‌ها، برای فعالیت‌های 
انجام‌شـده، بـا ادبیـات سـند و به‌ تفکیک سـاحت‌های 

‏شش‌گانه. ‏
و  اقتصـادی  همچـون  سـاحت‌هایی  بـه  توجـه 
 کمتر یا اصلا تًوجهـی به آن‌ها 

ً
زیبایی‌شـناختی کـه قبال

نمی‌شد.‏
حضـور مدیـران در سـایر مدرسـه‌ها بـرای مشـاهدۀ 
فعالیت‌ها، با هدف تقویت مدرسه‌‌های دولتی و برقراری 

ارتباط آموزشی و تربیتی با مدرسه‌های غیردولتی. ‏
آشنایی اولیا با سند تحول و آگاهی آ‌ها از تأثیر رسیدن 
بـه هدف‌هـای سـند در موفقیت‌هـای علمـی و مهارتی 

دانش‏‌آموزان.
بومی‌سازی اجرای سند تحول در هر مدرسه، متناسب 
با امکانات‌، نیازها و منابع انسـانی و فیزیکی ‏)‌سـنجش 

هر مدرسه با خودش(.
شـناخت وضع موجود و تلاش همۀ عوامل آموزشـی 
و اجرایی مدرسـه در رسـیدن به وضـع مطلوبی که ‏خود 

ترسیم کرده‌اند.‏
گاهـی خـود عوامـل مدرسـه‌ها بـه  خودارزیابـی و آ
علت‌های موفق‌بودن یا موفق‌نبودن در اجرای برنامه‏‌ها 

و تلاش برای رفع موانع.
توجـه به اسـتعداد‌ها و نیازهـا‌ی دانش‌آموزان در 

انتخاب فعالیت‌ها.
تفویض اختیار به مدیران و شورای برنامه‌ریزی 
مدرسه در انتخاب برنامه‌ها و فعالیت‌ها جهت 

اجرا با شرایط و امکانات مدرسه. 
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عملی راهنمای 
یادگیری 

معـــرفی کتـاب

با توجه به تمرکز این شـمارۀ مجلۀ رشـد معلم بر موضوع 
مسـئله‌محوری، کتـاب »راهنمـای عملـی یادگیـری 
مسـئله‌محور« برای مطالعۀ بیشـتر معرفی می‌شـود. در 
این کتاب ویژگی‌های یادگیری مسـئله‌محور تبیین شـده 
اسـت کـه مطالعـۀ آن را بـه همـکاران فرهنگی پیشـنهاد 
می‌کنیم. قسـمتی از متن این کتاب را از صفحۀ 9 تا 1٠، 
بدون لحاظ ویرایش مرسـوم مجله، با هم پی می‌گیریم:

  �ویژگی‌های یادگیری مسئله‌محور
شـواهد نشـان می‌دهنـد، فراگیرانـی کـه آمـوزش دوران 
تحصیلشان بر اسـاس کوریکولوم‌های )کارنامک‌های( 
مسئله‌محور است، در مقایسه با کوریکولوم‌های سنتی، 
بهتر می‌توانند مسـائل را در حیطۀ تجربۀ خود رفع کنند، 
بـا دیگران مشـارکت نمایند، جلسـات را مدیریت کنند، 
اسـتقلال بیشـتری در کار خود داشـته باشند و اطلاعات 
موردنیـاز خود را از منابع و متون مختلف به‌طور مسـتقل 

بازیابی کنند.
یادگیری مسئله‌محور نقش فراتری از روش یادگیری موفق 
دانشـی دارد و سـبب ایجـاد عشـق و علاقه بـه یادگیری 
در فراگیـران می‌گـردد. آن‌هـا را با تجارب دانشـگاهی 
پیوند می‌دهد. یادگیری عمیق در این شـیوه، حاصل 
درگیربودن مغز و قلب دانشجو در طی روند یادگیری 
اسـت. این شیوه محیط آموزشـی پویایی را فراهم 
می‌کند که منجر به پیشرفت مهارت‌های فراگیران 
در عملکرد حرفه‌ای آتی آن‌ها، تقویت یادداری1 
)ترکیبـی از دانش واقعی2، حل مسـئله، تفکر 

انتقادی3، خلاقیت و تصمیم‌گیری4( و در نتیجه یادگیری 
با ماندگاری طولانی‌مدت‌تر، تقویت شیوۀ رفتاری مثبت 
فراگیـران در عملکـرد حرفـه‌ای آتی آن‌ها، تقویت شـیوۀ 
رفتاری مثبت فراگیران در برخورد با یکدیگر، تشویق کار 
تیمی، حل مسئله و رفع تناقضات و اختلافات می‌گردد. 
کسـب ایـن مهارت‌های اجتماعی از امتیـازات ویژۀ این 

روش یادگیری است.
اسـتدلال بالینـی یک پروسـۀ )فرایند( شـناختی پیچیده 
اسـت کـه از اسـتراتژی )راهبرد(‌هـای تفکـر رسـمی و 
غیررسمی جهت جمع‌آوری و آنالیز )تحلیل( اطلاعات 
بیماران و ارزیابی اهمیت این اطلاعات استفاده می‌کند و 
تحت‌تأثیر شیوۀ یادگیری، فرهنگ، خودکارآمدی و هوش 
هیجانی است. اما این روش سخنرانی برای ارتقای میزان 
دانـش پایـه و نکات کلیدی و سـخت، موفقیت بیشـتری 
داشـته اسـت. البته این نتیجه موردتوافـق همۀ مطالعات 
نیسـت و برخـی مطالعـات یادگیـری مسـئله‌محور را در 
ارتقای سـطح دانش پایه نیز مؤثر دانسـته‌اند. در مقایسـۀ 
دیگری که بین تأثیر روش یادگیری مسـئله‌محور و روش 
سـنتی انجام شـد، چنین مطرح گردید که روش یادگیری 
 بر مهارت بالینی تأثیر ندارد، ولی 

ً
مسئله‌محور مسـتقیما

تفکر بالینی را ارتقا می‌دهد و در کار حرفه‌ای و مدیریت 
بیماری مؤثر اسـت.

یادگیری مسـئله‌محور به نهادینه‌شـدن عادات خوب 
مطالعه کمک می‌کند و سـبب فرهنگ‌سـازی برای 
افزایـش میـزان مطالعـات فـردی خودانگیختـه و 
ارتقای کارآمدی روش آموزش می‌گردد. قابلیت 
همکاری با دیگر فراگیران را ارتقا می‌دهد. انگیزۀ 
دانشـجویان بـه یادگیری را تقویـت نموده و با 
برجسـته‌کردن نکات کلیدی سبب پیشرفت 
کیفیت آموزش بالینی مهارت‌های مدیریتی 
مـورد لزوم جهت حل مشـکلات مراقبت 

بهداشتی می‌شود.

مؤلفان: دکتر مهناز برومند رضازاده، دکتر 
سیدرضا موسوی، طیبه سیفی‌زاده

نوبت چاپ: اول. 1398
انتشارات: ارسطو. مشهد

همچنین، سبب کسـب مهارت‌های یادگیری 
طولانی‌مـدت، بهبـود اعتمادبه‌نفـس، ایجـاد 

محیط یادگیری جذاب، بهبود عملکرد5، تقویت 
مهـارت ارزیابـی نقادانـۀ متـون6 و مهارت‌هـای 

آموزشـی ماننـد چگونـه سـؤال پرسـیدن، ارائـه و 
بازخورد، رشد تفکر تحلیلی7 و قضاوت انعکاسی8 

)از جزئیـات بـه یـک مفهـوم کلی رسیدن(می‌شـود. 
رویکـردی مبتنـی بـر سـازندگی9 دانـش دارد و سـبب 

انتقـال توانایی‌های فراگیران از سـطح تئوری )نظری( به 
عمل خواهد شـد.

در یادگیری مسـئله‌محور ویژگی‌هـای اجرایی زیر وجود 
دارد:

یادگیریِ هم‌زمان در سه سطح دانش، مهارت و نگرش 
برای حل یک مسئله؛

مطرح‌نمـودن ابتدایـی مسـئله، قبل از آنکـه هیچ‌گونه 
یادگیری توسط دانشجویان اتفاق بیفتد؛

توانمندسـازی دانشـجویان بـه دلیل انتخـاب اهداف 
یادگیری منابع و انجام ارزیابی توسط خود ایشان؛

همکاری بین دانشجویان در قالب گروه‌های کوچک؛
رعایت اسـتانداردهای یادگیری مسـئله‌محور توسـط 

استاد؛
هدایت مسـیر یادگیری مسـئله‌محور توسـط استاد در 

کنار دانشجویان و نه دخالت مستقیم. 

پی‌نوشت‌ها
1. Knowledge Accumulation= 
Knowledge Retention
2. Fact
3. Critical Thinking
4. Decision Making
5. Performance
6. Critical Appraisal
7. Analytical Thinking
8. Reflective Judgement
9. Contructivism

مسئله‌محور
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استعداد و علاقه

درک و به‌کارگيری 1
مفاهیم اقتصادی

قلمرو تربیت ساحت 
اقتصادی 

)مبانی نظری سندتحول، ص  309(
و حرفه‌ای

‌مبعث رسول اكرم )ص(
بر عموم مسلمانان جهان تهنیت باد!

19 بهمن‌ماه

رسول‌الله صلی الله عليه و آله می‌فرمايند:
باارزش‌ترين مردم كسانی هستند كه از دانش بيشتری برخوردارند 
و كم‌ارزش‌تريـن مـردم كسـانی هسـتند كـه از دانـش كمتری 

بهره‌مندنـد )بحارالانوار، ج 1: 222(.
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